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بسم اللّه الرحمن الرحیم پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، کفر و استکبار جهانی را به وحشت انداخت و هر روز که بر قدرت این انقلاب افزوده شد این ترس و وحشت فزونی یافت.
ابرقدرتهای جنایتکار، که منافع جهان را بین خود تقسیم کرده‌اند، در آغاز انقلاب اسلامی ایران فکر می‌کردند این انقلاب را می‌توان مهار کرد و آن را بسوئی از دو ابر قدرت هدایت نمود تا در نتیجه خطری برای منافع آنها نباشد، ولی آنها بتدریج درک کردند که این انقلاب واقعا اسلامی است و هدف آن، احیاء اسلام نه تنها در کشور ایران است، بلکه در کل جهان، اعم از کشورهای اسلامی و غیر اسلامی، و حتی هدف دراز مدت آن نجات مستضعفان جهان از زیر یوغ استعمارگران جهان خوار است.
و با اشتیاق و علاقه‌ای که مردم مسلمان و مستضعفان سراسر جهان به این انقلاب رهائی بخش نشان دادند، ترس و وحشت استعمار و عوامل سر سپرده آن بیشتر شد. لذا آنها در صدد مقابله با این انقلاب بر آمدند و هر روز توطئه‌ای برای از پای در آوردن آن طرح کردند.
توطئه‌های شیطانی آنها از دو کانال سیاسی و مذهبی شروع شد، بگونه‌ای که هر روز فکر تازه‌ای به سرشان زد و با پیاده کردن آن زهر خود را بر پیکر نوپای جمهوری اسلامی ایران ریختند.
از مهمترین توطئه‌های سیاسی آنها، طرح کودتاهای متعدد، پرورش و حمایت از گروهکهای سیاسی داخل و خارج کشور، سعی بر ایجاد اختلاف بین رهبران سیاسی و دینی و دهها نمونه دیگر که در رأس همه آنها باید جنگ تحمیلی از سوی عراق را به حساب آورد: جنگ خانمانسوزی که لطمه‌های مالی و جانی زیادی را در بر داشت و هزینه‌های کلان آن قادر بود مسلمانان فقیر کشورهای اسلامی را بویژه در مناطقی از قبیل آفریقا و غیره احیاء کند.
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توطئه‌های آنها از طریق مذهب، کمتر و ضعیفتر از توطئه‌های سیاسی نبوده است. از مهمترین میدانهای رزم آنها در این مرحله زنده کردن اختلافات سنی و شیعه بوده که چون اکثریت قاطع و قریب به اتفاق مردم مسلمان ایران پیرو مکتب اهل بیت (ع) هستند خواستند این بخش عظیم مسلمان را از پیکر امت اسلامی جدا سازند. و انقلاب اسلامی را یک انقلاب فرقه‌ای قلمداد کنند.
بیشترین نقش را در این زمینه علمای مزدوری که ثناگوی دولتهای مرتجع حاکم بر کشورهای اسلامی هستند ایفاء نمودند.
آنها با تحریک فرق اسلامی علیه تشیع و زنده کردن اختلافات دیرینه‌ای که همواره دستاویز استعمارگران بوده، با نام اسلام و بعنوان دلسوزی برای اسلام بهترین خدمات را به کفر و استکبار جهانی نمودند.
در این میان وهابی‌ها که امروزه حاکم بر سرزمین مقدس حجاز و پایگاه اصلی اسلام و حرمین شریفین می‌باشند، از همه بیشتر فتنه جوئی کرده و هر روز کتاب و نشریه‌هائی که پر از اکاذیب و جعلیات و تهمت‌های ناروا بوده علیه مکتب اهل بیت در سراسر جهان و به زبان‌های مختلف منتشر کردند.
البته از وهابیت سعودی که خود ساخته دست استعمار و منفور میان فرق اسلامی است و علمای اهل تسنن در رد آن کتابهای زیادی نوشته‌اند، بعید نیست که اینچنین تفرقه افکنی و فتنه جوئی کنند. زیرا اینها حافظ منافع آمریکای جنایتکار در منطقه هستند و اسلام را به کفر فروخته‌اند.
جای تأسف است که این عناصر به اصطلاح اسلامی و حکام کشورهای اسلامی، بجای اینکه پس از وقوع انقلاب اسلامی در ایران که موجب قطع دست اجانب و کفار، بویژه امپریالیسم آمریکا از این کشور شد و موجب بیداری و آگاهی مسلمانان سراسر جهان گردید، با این انقلاب همکاری کنند و روی به اسلام و ملتهای خود بیاورند، به هر دو پشت کردند و به دامان استکبار جهانی چنگ زدند و با اتکاء به کفر توطئه‌های خود را علیه امت اسلامی آغاز کردند.
و در این راستا یکی از مسائلی که روی آن بسیار ما نور دادند و از انتشار هر گونه دروغ و جعلیاتی دریغ نورزیدند مسئله تحریف قرآن بود که بدون هیچ دلیل عقلی و شرعی آنرا به تشیع نسبت دادند تا بخیال خام خود مسلمانان را نسبت به مکتب اهل بیت (ع) بدبین سازند.
در صورتی که عقیده شیعه بر خلاف آن است و علماء بزرگ اسلام در- کتابهای مختلف خود صریحا اعلام کرده‌اند که هیچگونه تحریفی در قرآن رخ نداده است و این قرآنی که امروز در دسترس مسلمانان است همانی است که بر پیامبر گرامی اسلام (ص) نازل شده است.
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و کسی که آشنائی با کتب شیعه و عقائد آنها داشته باشد چنین چیزی را به آنها نسبت نمی‌دهد و این اتهامات یا ناشی از جهل است و یا اینکه از اغراض سیاسی سر چشمه می‌گیرد.
و بنظر ما هیچ انسان واقع بینی به خود اجازه نمی‌دهد که چنین اتهامی را به شیعه بزند مخصوصا بعد از استقرار حکومت جمهوری اسلامی و قدمهائی که این حکومت نوپا در جهت حفظ و نگهداری و چاپ قرآنهای صحیح و بی‌غلط برداشته است تا جائی که سازمان تبلیغات اسلامی مرکزی بنام دفتر نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم تأسیس نمود، تا از اغلاط احتمالی و حتی کم و زیاد شدن یک نقطه و یک زیر و زبر جلوگیری گردد و قرآن تأیید شده این دفتر که با خط عثمان طه است در سراسر جهان پخش گردیده است.
اصولا مسئله محفوظ بودن قرآن از تحریف یکی از ضروریات بین همه مسلمانان و شیعیان است که جز عده قلیلی در مورد آن بخود شک راه نداده‌اند و دلیل آن هم اینست که در همه مسائل اجتماعی، سیاسی، اخلاقی و غیره به آن استدلال کرده و به آن تمسک می‌جویند و برای حفظ و قرائت آیات آن ارزش فوق لعاده‌ای قائل هستند.
اما از آنجائی که عده‌ای افراد خائن با اغراض سیاسی مطالبی را در رابطه با تحریف این کتاب محکم و متین بطور افسانه و از پخش می‌کنند، لازم بود ابعاد مختلف این مسئله بطور تحقیقی و جامع بررسی شود.
کتاب اکذوبة التحریف تألیف جناب حجة الاسلام و المسلمین رسول جعفریان نوشته ویژه‌ای در این زمینه می‌باشد. توفیق رفیق راه ما شد تا این کتاب را ترجمه نماییم. امیدواریم که این امر در روشن نمودن اذهان مسلمین مؤثر باشد.
محمود شریفی 24/ 10/ 81
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1- معنای تحریف‌
اشاره
1- معنای تحریف
راغب در مفردات خود می‌گوید: تحریف کلام اینست که آنرا بگونه‌ای بیان کنی که دو احتمال متفاوت در آن امکان پذیر باشد «1».
بنابر این، این کلمه ظهوری در مورد تحریف لفظی ندارد. و منظور از آن، تغییر دادن عبارات و تبدیل آنها نیست. بلکه مراد، تحریف معنوی می‌باشد.
و بهمین معنی آمده است فرموده خداوند متعال در آیه: «یُحَرِّفُونَ الْکَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ» «2» یعنی گروهی (از یهود) کلمات خدا را از جایگاه آن، تغییر می‌دهند و از سیاق خود به بیراهه می‌کشانند.
این آیه، دلالت می‌کند بر اینکه یهود، هر چند عبارات را حفظ می‌کردند ولی جایگاه کلمات را تغییر می‌دادند. و عبارات را به معانی دیگری غیر از معانی خود آنها حمل می‌کردند.
ولی علی رغم اینکه کلمه تحریف، ظهور در تحریف معنوی دارد، گاهی در تحریف لفظی نیز بکار رفته است.
بنابر این تحریف دو نوع است:
__________________________________________________
(1). مفردات ص 112
(2) سوره نساء آیه 46
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1- معنوی 2- لفظی تحریف معنوی لفظی‌
تحریف معنوی:
تحریف معنوی:
این نوع از تحریف بطور مسلم در قرآن صورت گرفته است. از جمله این قبیل تحریف، حمل آیات شریفه بر مفاهیمی غیر از مدلول اصلی خودشان، می‌باشد که در بعضی از تفاسیر، بمنظور تأیید برخی از مذاهب آمده است. و امام باقر (ع) در مورد اینگونه تحریف فرموده است:
«انهم اقاموا حروفه، و حرفوا حدوده، فهم یروونه و لا یرعونه» «1» آنها حروف قرآن را حفظ و نگهداری کردند. و حدود آنرا، تحریف نمودند. پس آنرا نقل می‌کنند. ولی معانی آنرا مراعات نمی‌نمایند.
تحریف لفظی:
اشاره
تحریف لفظی:
یا در حروف و حرکات است، یا در کلمات یا در آیات و سوره‌های قرآن.
تحریف لفظی- در حروف و حرکات، در کلمات، در سوره‌ها و آیات‌
الف- تحریف در حروف و حرکات‌
الف- تحریف در حروف و حرکات
این نوع تحریف نیز در قرآن مسلم رخ داده است. برای اینکه در نحوه قرائت بعضی از آیات، اختلاف وجود دارد تا جائی که قرائتها به هفت یا ده «2» نوع رسیده است.
البته ما بر آنیم که این اختلاف قرائت در آیات قرآن از طرف
__________________________________________________
(1) روضة الکافی، ص 128 چاپ اسلامیه، الوافی، ج 5، ص 274
(2) اشاره است به قرائت قراء سبعه که مشهورند. و قرائت سه قاری دیگر که شهرت کمتری دارند.
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خدا و پیامبر (ص) صورت نگرفته بلکه از طرف مسلمانان بوجود آمده است.
و علت آنهم اینست که مسلمانان (بخصوص در سده‌های پس از رحلت پیامبر (ص)) اطلاع درستی نسبت به قرائت مورد توجه پیامبر گرامی اسلام که به پیشینیان آموخته بود نداشتند. و نیز از طرفی، پراکنده بودن آنها در شهرهای مختلف مانند: عراق و شام و ... که هر کدام لهجه مخصوصی داشتند، زمینه را برای پیدایش تحریف در حرکات و حروف قرآن مهیا می‌ساخت.
در مورد علت این نوع تحریف قرآن، قابل ذکر است که این کتاب آسمانی در آغاز نزول و زمان رسول اکرم (ص)، نقطه و اعراب نداشته است. بهمین جهت پس از نقطه گذاری بر سر قرائت دسته‌ای از آیات، اختلاف ایجاد شده و احیانا ترکیب کلمات بهم ریخته مثلا کلمه «فتبینوا» «1» توسط برخی «فتنبتوا» خوانده شده است.
و این نوع اختلاف در قرائت را اهل سنت در کتب تفسیر و قرائت نوشته‌اند همانطور که شیعه نیز از طرق مختلف، نقل کرده است.
برای اطلاع بیشتر در این خصوص می‌توان به تفسیر مجمع- البیان مراجعه نمود. مرحوم طبرسی در کتاب مجمع اختلاف در قرائت را از طریق علماء اهل سنت به تفصیل نقل کرده است.
ب- تحریف در کلمات‌
ب- تحریف در کلمات
در مورد این گونه تحریف، باید گفت: تنها نوع خاصی از آن د قرآن پدید آمده است و ما در آینده نمونه‌ای از آن را نقل خواهیم نمود.
و این نوع تحریف هم عمدتا از طریق اهل سنت روایت شده است.
__________________________________________________
(1) آیه 6 سوره حجرات
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منشأ این نوع تحریف نیز یا همان چیزهایی است که کلا یا بعضا در تحریف حروف و حرکات مطرح شده است، و یا منشأ آن دستکاری کسانی است که جابجا کردن کلمات قرآن و تغییر آنها با کلمات مترادف را، روا و جایز می‌شمارند.
از آنجمله ابن مسعود است که جواز چنین دخل و تصرفی را با صراحت اعلام کرده است. «1»
البته، لازم به تذکر است که این نوع تحریف، اهمیت چندانی ندارد. چون ما در آینده روایات وارده در باب تحریف کلمات را که بصورت (خبر واحد) است، نقل کرده، و رد خواهیم کرد.
اما تحریف در کلمات به این معنی که بعضی از کلمات یا عبارتهای قرآن کم شده باشد بطوری که با قرآن فعلی (که در دسترس مسلمانان قرار دارد) فرق داشته باشد از چیزهایی است که عامه مسلمانان، جز عده انگشت شماری، قبول ندارند.
ج- تحریف در آیات و سوره‌ها
ج- تحریف در آیات و سوره‌ها
در مورد این نوع از تحریف هم روایاتی وارد شده که بیشتر آنها از طریق اهل سنت و تنها بخشی از طریق شیعه است البته این روایات مورد عمل مسلمانان نیست و جز عده‌ای از اخباریهای «2» شیعه و سنی آنها را رد کرده‌اند.
و ما نیز به یاری خداوند هر چه زودتر در این مورد گفتگو خواهیم کرد.
__________________________________________________
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(2) اخباریها کسانی هستند که اجتهاد را قبول ندارند و فقط به آنچه از ظاهر اخبار می‌فهمند عمل می‌کنند. مترجم
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برهان تحریف نشدن قرآن از خود قرآن‌
اشاره
برهان تحریف نشدن قرآن از خود قرآن
بعضی از مفسران، برای تحریف نشدن قرآن به بعضی از آیات شریفه قرآن استدلال کرده‌اند که از آنجمله است:
1- انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون «1»
اشاره
1- انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون «1» ترجمه: ما قرآن را فرو فرستادیم و آنرا حفظ و نگهداری خواهیم نمود.
مرحوم علامه طباطبائی در مورد این آیه می‌فرماید:
قرآن ذکر زنده و جاودانی است. و مصون است از اینکه فراموش و نابود گردد. و محفوظ است از اینکه نقص و زیادتی در آن رخ دهد. و ذکر بودنش از بین برود. و مصون است از اینکه تغییراتی در شکل و پیکره‌اش بوجود بیاید و آنرا از ذکر اللّه بودن و مرتبه بیان حقائق و معارف الهی داشتن خارج نماید.
بنابر این، این آیه دلالت می‌کند بر اینکه کتاب خدا از تمام انواع تحریف، مصون و محفوظ است.
همینطور آیه با توجه به طرز جمله‌بندی آن دلالت می‌کند که قرآن ذکر است و بعد از نزولش تا ابد حفظ و نگهداری می‌شود «2».
و زمخشری راجع به این آیه می‌گوید: حافظ و نگهدار قرآن از هر گونه زیاده و نقصان، تحریف، تغییر و تبدیل بر خلاف کتابهای گذشته خدای متعال است.
و همین اهتمام بر حفظ و نگهداری آن از ناحیه ذات اقدس الهی، دلیل بر این است که آن را به عنوان آیه و نشانه، فرو فرستاده است. و تردیدی نیست که در غیر اینصورت، زیادتی و کاستی در آن پیدا می‌شد همانگونه که در غیر آن بوجود آمده و خواهد آمد «3».
__________________________________________________
(1) سوره حجر، آیه: 9
(2) المیزان: ج 12 ص 103- 104
(3) الکشاف: ج 3 ص 572.
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آقای خوئی در این مورد می‌گوید: مدلول این آیه، حفظ و صیانت قرآن از هر گونه تحریفی است و تأکید دارد بر اینکه: امکان هر گونه دخل و تصرفی بوسیله دستهای آلوده بر خیانت و جنایت در قرآن کریم منتفی بوده، هرگز بازیچه فتنه جویان قرار نمی‌گیرد «1».
فخر رازی در تفسیر کبیرش پیرامون این آیه می‌گوید: «... و ما قرآن را از هر گونه تحریف و زیاد و کم شدن، نگهداری می‌کنیم» «2».
مرحوم فیض کاشانی اظهار می‌دارد: و انا له لحافظون، یعنی:
ما قرآن را از تحریف و تغییر و فزونی و کاستی، محافظت می‌کنیم «3».
و از حسن نقل است که در معنای آیه چنین گفته است:
خداوند متعال خود حفظ و نگهداری قرآن را بدانگونه که نازل شده، تا پایان این جهان، بر عهده گرفته است. و امت اسلام را موظف فرموده که قرآن مجید را از نسلی به نسل دیگر منتقل نمایند. و این روند را تا قیام قیامت ادامه دهند. و حجت را بر همه کسانی که دعوت پیامبر (ص) را پذیرفته‌اند تمام کنند «4».
ایرادهائی که بر این استدلال وارد شده و پاسخ آنها
ایرادهائی که بر این استدلال وارد شده و پاسخ آنها
اشکال اول: ممکن است کسی در اشکال به آنچه گفته شد، اظهار کند که آیه شریفه در صدد بیان این حقیقت است که حریم قرآن از زیاده و نقصان مصون و محفوظ است ولی همینکه قرآن پیش عده‌ای، مصون و محفوظ باشد، مفاد آیه محقق گردیده است و لازم نیست که
__________________________________________________
(1) البیان ص 226
(2) التفسیر الکبیر: ج 19 ص: 160- 161
(3) تفسیر صافی: ج 1 ص: 898 چاپ اسلامیه
(4) مجمع البیان: ج 5 و 6 ص 331- و قتاده می‌گوید: (حتی شیطان هم قدرت ندارد باطلی را بر آن قرآن بیفزاید یا حرف حقی را از آن کم نماید) در المنثور ج 4 ص 94
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قرآن کریم همیشه، در همه جا و نزد همه کس، مصون و محفوظ بماند.
پاسخ:
در جواب باید گفت: اظهار فوق بهیچ وجه درست نیست و نمی‌توان آنرا به قرآن نسبت داد. چه اینکه هدف از نزول قرآن، هدایت و ارشاد همه انسانها در همه قرون و اعصار است. و به فرد یا افراد معدودی، اختصاص ندارد تا فقط پیش آنها حفظ و نگهداری شود.
بلکه هدف جهان شمول و متعالی قرآن، ایجاب می‌کند که حفظ و صیانت آن از دستبرد، نزد همگان، تحقق یابد. و بدیهی است که حفظ و نگهداری آن، توسط فرد یا افراد معدود، هدف متعالی آن را تأمین نمی‌کند.
این از آنروست که غرض از صیانت، صرف صیانت صرفنظر از اینکه کسی از آن بهره گیرد یا خیر، نیست. و حفظ و نگهداری آن جهت استفاده همگان است و گر نه کافی بود قرآن کریم در لوح محفوظ نگهداری شود! با این حساب تردیدی وجود ندارد که هدف از نزول قرآن هدایت همه مردم است. و تأمین این منظور جز با حفظ و صیانت آن از دستبرد و تحریف نزد همه مردم، صورت پذیر نخواهد بود.
آقای خوئی در پاسخ به این ایراد می‌گوید:
(منظور از ذکر، همین قرآنی است که بر پیامبر (ص) گرامی اسلام، نازل شده است).
و منظور از حفظ آن، پیشگیری از تضییع و بازیچه قرار گرفتن آن می‌باشد، بطوریکه دسترسی به آن، برای همه مردم ممکن باشد.
و این در مثل چنان است که گفته شود فلان قصیده محفوظ است.
و مفهوم آن اینست که حفظ و نگهداری قصیده مورد نظر، همزمان با دسترسی افراد به آن می‌باشد «1».
__________________________________________________
(1) البیان فی تفسیر القرآن ص: 1227- 1228.
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اشکال دوم: طرح ایراد بدینگونه است که در میان قرآنهائی که کشورهای مختلف اسلامی و حتی غیر اسلامی، منتشر کرده‌اند، کلمات و آیاتی از روی اشتباه کم و کسر، یا جابجا شده است. و این نوعی تحریف غیر عمدی به شمار می‌رود.
حال چنانچه مفهوم آیه مورد بحث، حفظ و نگهداری قرآن کریم از همه انواع تحریف و دستبرد است اینها را چگونه توجیه می‌کنید؟
پاسخ:
این نوع از تحریف که از روی اشتباه صورت می‌گیرد، صدمه‌ای به محفوظ بودن قرآن از طرف خداوند نمی‌زند. چون در حدی نیست که اصل قرآن روشن نباشد، و قرآنهائی که با چاپ صحیح و کامل منتشر می‌شود، مسئله را روشن می‌کند.
اشکال سوم:
ممکن است کسی بگوید: استدلال به خود قرآن برای تحریف نشدن آن، درست نیست. چون ممکن است خود آیه مورد استدلال تحریف شده باشد.
بنابر این، این احتمال وجود دارد که آیه: «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ» مورد دستبرد، قرار گرفته باشد در نتیجه، استدلال به آن صحیح به نظر نمی‌رسد.
پاسخ:
باید گفت: علمای اسلام، اتفاق نظر دارند که این آیه شریفه، تحریف نشده است. از این گذشته، هیچکس مدعی تحریف آن نگشته و از دخل و تصرف در آن سخن نگفته است.
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2- آیه شریفه وَ إِنَّهُ لَکِتابٌ عَزِیزٌ لا یَأْتِیهِ الْباطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِیلٌ مِنْ حَکِیمٍ حَمِیدٍ.) «1»
2- آیه شریفه وَ إِنَّهُ لَکِتابٌ عَزِیزٌ لا یَأْتِیهِ الْباطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِیلٌ مِنْ حَکِیمٍ حَمِیدٍ.) «1» (در حقیقت این کتابی است، شکست ناپذیر که هیچگونه باطلی نه پیش رو و نه از پشت سر به سراغ آن، نمی‌آید چرا که از سوی خداوند حکیم و شایسته ستایش، نازل شده است.)
این آیه شریفه که در رابطه با عدم تحریف قرآن، مورد استناد قرار گرفته دلالت دارد بر اینکه باطل به حریم قرآن، راه پیدا نمی‌کند.
و امکان ندارد آیات مبارکه آن تبدیل و تغییر نماید.
بنابر این، تحریف که از مصادیق بارز و آشکار باطل است هرگز به حریم آن راه نخواهد یافت.
مرحوم علامه طباطبائی می‌فرماید: (آمدن باطل بسوی قرآن، به این معنی است که باطل در آن، راه پیدا کند. یا بعضی از اجزاء آن از بین برود و باطل شود یا همه‌اش، بطوریکه بعضی از حقائق و معارف حقه آن، غیر حقه شود. و یا بعضی از احکام و شرایع و نیز توابع آن احکام از معارف اخلاقیه و یا همه آنچه که گفته شد لغو گردد بطوریکه دیگر قابل عمل نباشد) «2». بنابر این، این آیه کریمه، منکر ورود باطل به حریم قرآن است.
براهین تحریف نشدن قرآن از روایات‌
براهین تحریف نشدن قرآن از روایات
الف: سنی و شیعه از پیامبر گرامی اسلام (ص) و ائمه اطهار (ع) به تواتر نقل کرده‌اند که مسلمانان باید اخبار و احادیث وارده از آنها را بر کتاب خدا عرضه کنند، و تنها روایاتی که مضمون آنها، موافق و هماهنگ با آیات قرآن بود، بپذیرند ولی روایاتی که مخالف قرآن بود رد کنند.
__________________________________________________
(1) سوره فصلت: آیه 41- 42
(2) المیزان عربی ج 17 ص 398 و المیزان فارسی ج: 17 ص 637 چاپ رجاء
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از آنجمله، روایتی است از رسول اکرم (ص) که آنحضرت فرمود:
تکثرلکم الاحادیث بعدی، فاذا روی لکم عنی حدیث فاعرضوه علی کتاب الله فما وافق کتاب اللّه فاقبلوه و ما خالف فردوه.
بعد از من روایات زیادی برای شما نقل می‌کنند. لذا وقتی روایتی از من نقل شد، آنرا بر قرآن عرضه کنید اگر موافق کتاب خدا (قرآن) بود بپذیرید و اگر مخالف بود از آن صرفنظر نمائید.
و هم چنین فرمود:
ان علی کل حق حقیقة، و علی کل صواب نورا. فما وافق کتاب اللّه فخذوه و ما خالف کتاب اللّه فدعوه.
هر حقی، حقیقتی دارد. و هر صواب و حقی، دارای نوری است.
شما، آنچه که مورد تأیید و موافق قرآن بود، پذیرا باشید و آنچه که مخالف قرآن بود آنرا رها کنید.
و از امام صادق (ع) نقل شده که فرمود:
کل حدیث لا یوافق کتاب اللّه فهو زخرف «1» هر روایتی که موافق کتاب خدا نباشد باطل است.
بنابر این وقتی قرآن، ملاک و معیار صحت روایات شد.
لازمه‌اش اینست که خود قرآن سالم و از تحریف بدور باشد.
به این نوع روایات، دو گونه استدلال شده است:
1- اینکه از این نوع روایات می‌فهمیم که قرآن از حیث اتقان
__________________________________________________
(1) برای مدرک هر سه حدیث ذکر شده به کتب ذیل مراجعه شود: اصول الحنفیه، ص 43 بنقل از صحیح سیره پیامبر، (ص) ج 1 ص 30 و وسائل الشیعه، ج 18، ص 7978 بنقل از الکافی و المحاسن و الامالی و مصنف عبد الرزاق: ج 11، ص 156 و ج 10، ص 313 و ج 6، ص 112. و تهذیب تاریخ دمشق: ج 15، ص 134. و تفسیر البرهان: ج 1، ص 28.
و البیان و التبیین: ج 2، ص 28
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و استحکام و اولویت تمسک، مقدم بر روایات است. از همین رو ملاک صحت روایات، واقع شده است. و همین دلیل بر اینست که قرآن حتما باید سالم و بدور از تحریف باشد. و الا عرضه روایات بر قرآن و ملاک بودن آن، منطقی و معقول نخواهد بود.
2- اینکه کسانی که برای اثبات تحریف قرآن به بعضی از روایات استدلال کرده‌اند، عملا با این نوع از روایات، مخالفت ورزیده‌اند. چه اینکه بعضی از آیات قرآن صراحتا تحریف را رد می‌کنند.
و طبق روایاتی که نمونه‌ای از آنها را آوردیم پیامبر (ص) و ائمه (ع) دستور داده‌اند این قبیل روایات که بر تحریف قرآن دلالت دارند، مورد استناد و حتی توجه قرار نگیرند. رازش اینست که چنین روایاتی مخالف صریح قرآن می‌باشند که می‌گوید مورد دستبرد و تحریف واقع نشده است.
مرحوم فیض کاشانی در همین رابطه می‌گوید: از پیامبر گرامی اسلام (ص) و ائمه (ع) احادیث متواتری رسیده. مبنی بر اینکه اخبار وارده از آنها، باید بر قرآن عرضه شود تا صحت و سقم آنها روشن گردد. روایاتی که موافق قرآن بود صحیح و آنهایی که مخالف بود، فاسد و غیر قابل استناد می‌باشند و هیچ حجیتی ندارند.
بنابر این و با فرض تحریف قرآنی که دست ما است، عرضه روایات بر آن، چه فایده‌ای دارد؟ بعلاوه باید اذعان کرد روایاتی که دلالت بر دخل و تصرف در قرآن می‌کنند مخالف با قرآن هستند و لازم است کنار گذاشته شوند و فاسد تلقی گردند یا اینکه توجیه و تأویل شوند «1».
خورده‌ای که ممکن است بر این استدلال گرفته شود، این است
__________________________________________________
(1) تفسیر صافی: ج 1، ص 51
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که قطعا در قسمتی از قرآن، کم و کاستیهائی صورت گرفته، هر چند در حدی نیست که به عقائد و احکام و معانی قرآن خلل وارد سازد (اگر چه ممکن است این ایراد با توضیحی که ما درباره دلالت روایت دادیم دفع گردد) ولی پاسخ آن اینست که تحریف در این حد برای منحرفان و منافقین فایده‌ای ندارد تا به آن دست بزنند. بر عکس مسلمانان، بخصوص علماء اسلام، سعی فراوان داشته و دارند، قرآن را طوری نگهداری کنند که حتی یک حرف واو هم از آن، کم و زیاد نشود. در این مورد توضیح بیشتری خواهیم داد انشاء اللّه.
ب: از جمله روایاتی که بر سلامت و عدم تحریف قرآن کریم دلالت دارد، حدیث ثقلین است که در بین تمام فرق مسلمان به تواتر، نقل شده است. بموجب این حدیث پیامبر اکرم (ص) فرمود:
انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللّه و فیه الهدی و النور فتمسکوا بکتاب اللّه و خذوا به (فحث علیه و رغب فیه) و أهل بیتی. اذکرکم اللّه فی أهل بیتی (ثلاث مرات «1») (من دو چیز گرانبها در میان شما می‌گذارم یکی کتاب خداست که دارای هدایت و نور است پس به آن تمسک جوئید و به آن عمل نمائید (در مورد قرآن سفارش بسیار فرمود) و دیگری خاندانم می‌باشد. شما را به خدا نسبت به آنها توجه داشته باشید حق آنها را رعایت نمائید. (این جمله را سه بار تکرار نمود) معنای تمسک به قرآن، همان نور و هدایت از قرآن گرفتن است که امیر المؤمنین (ع) هم در حدیثی آنرا بیان نموده و می‌فرماید:
و علیک بکتاب اللّه فانه الحبل المتین و النور المبین و الشفاء النافع و الرأی
__________________________________________________
(1) سنن دارسی: ج 2، ص 431، 432. چون مدارک این روایت خیلی زیاد است از نقل آن خودداری می‌شود و می‌توانید به کتاب الغدیر مرحوم علامه امینی به باب حدیث ثقلین مراجعه فرمائید.
افسانه تحریف قرآن، ص: 22 
الناقع و العصمة للمتمسک و النجاة للمتعلق، لا یعوج فیقام و لا یزیغ فیستعتب و لا یخلقه کثرة الرد و لوج السمع من قال به صدق و من عمل به سبق «1».
تو را سفارش می‌کنم به کتاب خدا (قرآن) همانا آن، دستاویزی استوار، مشعلی فروزان، شفا بخشی قطعی و مسلم است. سرچشمه- ای گوارا است، نگهدارنده کسی است که بدان تمسک جوید.
و نجاتبخش انسانی می‌باشد که به آن چنگ زند، کژی در آن راه نیابد تا نیازمند راست کردن گردد. و به انحراف نمی‌گراید تا مورد نکوهش قرار گیرد. کثرت مراجعه به آن و خواندن و شنیدنش، آن را کهنه و مندرس نمی‌سازد.
کسی که طبق آن، سخن بگوید راست گفته و آنکه بر اساس آن، عمل نماید از دیگران پیشی گرفته است.
و هم چنین می‌فرماید:
و اعلموا ان هذا القرآن هو الناصح الذی لا یغش. و الهادی الذی لا یضل.
و المحدث الذی لا یکذب. و ما جالس هذا القرآن احد الاقام عنه بزیادة او نقصان، زیادة فی الهدی او نقصان فی العمی. و اعلموا انه لیس علی احد بعد القرآن من فاقة، و لا لا حد قبل القرآن من غنی، فاستشفوه من ادوائکم و استعینوه علی لاوائکم فاته فیه شفاء من اکبر الداء و هو الکفر و النفاق و الغی و الضلال «2».
بدانید که این قرآن پند آموزی بی غل و غش است. راهنمائی است که هیچگاه گمراه نمی‌کند. گوینده‌ای راستگوست. و کسی که همنشین آن گردد بسوی حق هدایت شده و از گمراهی دور می‌شود.
و بدانید کسی که با قرآن باشد احساس کمبودی نمی‌کند و کسی که با آن نباشد بی‌نیاز نخواهد شد، پس دردهای خود را
__________________________________________________
(1) ربیع الابرار: ج 2، ص 80
(2) روض الاخبار: ج 1، ص 7
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با قرآن التیام بخشید و در سختیها از آن کمک بگیرید چه اینکه آن التیام بخش دردهای بزرگی همانند کفر و دوروئی و گمراهی و سرگردانی است.
همینطور می‌فرماید:
ان القرآن ظاهره انیق و باطنه عمیق لا تفنی عجائبه و لا تنقص غرائبه و لا تکشف الظلمات الآبة. «1»
(ظاهر قرآن زیبا و باطن آن ژرفناک است، شگفتیهایش فانی شدنی نیست و تازگیهایش بسر نمی‌آید. و تاریکیها جز با آن زدوده و روشن نمی‌شود).
و در جای دیگری می‌فرماید:
القرآن فیه خبر من قبلکم و نبأ من بعدکم و حکم فیکم «2»:
در قرآن، خبر گذشتگان و سرنوشت آیندگان و حکم جاری در میان خود شما، وجود دارد.
بنابر این امام علیه السلام تصریح می‌کند باینکه: کسی که به قرآن تمسک جسته و به آن عمل نماید به راه راست هدایت می‌شود.
و پیامبر گرامی اسلام (ص) هم فرمود:
ما ان تضلوا بعده ان اعتصمتم بکتاب اللّه «3» بعد از قرآن، مادامی که به آن تمسک جوئید، هرگز گمراه، نخواهید شد.
__________________________________________________
(1) در صفحه قبل
(2) در صفحه قبل
(3) مصنف ابن ابی شیبه: ج 10، ص 505. و در حاشیه آن از سنن ابن ماجه:
ص 228 هم نقل شده است.
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2- گرد آوری قرآن در زمان پیامبر (ص) و نفی تحریف از آن‌
اشاره
2- گرد آوری قرآن در زمان پیامبر (ص) و نفی تحریف از آن
براهین گرد آوری قرآن در زمان نبی اکرم (ص):
تردیدی نیست که همه قرآن در زمان پیامبر گرامی اسلام (ص) با دستور ایشان جمع آوری و روی چیزهای مختلفی نوشته شده است.
بنابر این، حرف کسی را که می‌گوید: قرآن، بعد از زمان پیامبر (ص) جمع آوری شده است، نمی‌توان پذیرفت مگر اینکه منظورش این باشد که نسخه دیگری از روی نسخه اصلی زمان ایشان، استنساخ گردیده است.
اینک برخی از براهین که در این رابطه وجود دارد از نظر می‌گذرد:
الف- اهل سنت، روایاتی را نقل کرده‌اند مبنی بر اینکه بعضی از صحابه، قرآن را در زمان پیامبر گرامی اسلام (ص) جمع آوری نموده‌اند که ما تعدادی از آنها را نقل می‌کنیم:
عن قتادة قال سألت انس بن مالک، من جمع القرآن علی عهد النبی (ص)؟ قال:
اربعة کلهم من الانصار: «ابی بن کعب» و «معاذ بن جبل» و «زید بن ثابت» و «ابو زید» و نحن ورثناه «1».
__________________________________________________
(1) صحیح بخاری: ج 6، ص 230، الطبقات الکبری: ج 2، ص 355 و 356 گفته پنج نفر بودند، و بحوث حول علوم القرآن: ص 215، و البرهان، ج 1، ص 241، و تفسیر ابن کثیر: ج 1 قسمت فضائل القرآن: ص 28
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از قتاده نقل شده که گفت من از انس بن مالک سئوال کردم که قرآن را چه کسی در زمان پیامبر (ص) جمع آوری نمود؟ او پاسخ داد: چهار نفر از انصار بنامهای ابی بن کعب، معاذ بن جبل، زید بن ثابت و ابو زید، آنرا جمع آوری نمودند و ما آن را به ارث بردیم.
اگر جمع کردن قرآن به معنای حفظ کردن آن در حافظه بود چنانکه عده‌ای گفته‌اند، معنی نداشت که آن را در چهار نفر منحصر کند. چون مسلمانان دیگری هم وجود داشتند که حافظ همه قرآن بودند. پس منظور، همان گردآوری قرآن است.
عن زید بن ثابت قال: کنا عند رسول اللّه (ص) نؤلف القرآن الرقاع «1» زید بن ثابت می‌گوید: ما در خدمت رسول اکرم (ص) قرآن را روی کاغذ می‌نوشتیم.
اخرج ابن ابی داود بسند حسن عن محمد بن کعب القرظی قال: «جمع القرآن علی عهد رسول اللّه (ص) خمسة من الانصار: معاذ بن جبل، و عبادة بن ثابت، ابی بن کعب، ابو درداء و ابو ایوب الانصاری «2» ابن ابی داود از محمد بن کعب قرظی نقل می‌کند که او گفت:
قرآن را پنج نفر از انصار بنامهای: معاذ بن جبل، عبادة بن ثابت، ابن بن کعب، ابو درداء و ابو ایوب انصاری در زمان پیامبر (ص) گردآوری نمودند.
و أخرج البیهقی و ابن ابی داود عن الشعبی قال: جمع القرآن فی عهد النبی (ص) ستة: ابی و زید و معاذ و ابو الدرداء و سعید بن عبید و ابو زید «3»
__________________________________________________
(1) المستدرک حاکم، و البرهان: ج 1، ص 237 بنقل از آن، و الاتقان: ج 1 و المصنف ابن ابی شیبه: ج 12، ص 191.
(2) الاتقان: ج 1، ص 72
(3) الطبقات الکبری: ج 2، ص 355 و 356، و الاتقان: ج 1 ص 72 و بحوث حول علوم القرآن: ص 214 و نور القبس: ص 245، ص 105- و البرهان:
ج 1 ص 241
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ابن ابی داود از شعبی نقل می‌کند که گفت: قرآن را شش نفر در زمان پیامبر (ص) جمع آوری کردند که نامشان عبارتست از:
ابی، زید، معاد، ابو درداء، سعید بن عبید و ابو زید.
این روایت بهمین نحو که نقل شد از شعبی مشهور است، ولی عده‌ای از راویان عبارت او را تغییر داده و این چنین نقل کرده‌اند:
ان قراء القرآن فی عهد النبی (ص) کانوا ستة «1»، یعنی قاریان قرآن در زمان پیامبر گرامی اسلام (ص) شش نفر بودند ولی روشن است که این حرف درست نیست چون عده زیادی از اصحاب پیامبر قاری قرآن بودند و منحصر در شش نفر نبود.
و شعبی که شش نفر را نام برده، منظورش اینست که اینها قرآن را جمع آوری کرده‌اند، برهان دیگری که بر مطلب ما دلالت می‌کند، آنچیزی است که در اطراف جمع آوری قرآن، توسط علی بن- ابیطالب (ع) در زمان پیامبر ظرف مدت سه روز گفته‌اند و ما انشاء اللّه مدارک آن را بیان خواهیم کرد، آن بررسی دلالت می‌کند که تمام قرآن در زمان پیامبر نوشته شده است و علی (ع) آن نوشته‌ها را در عرض سه روز یکجا و بصورت قرآن فعلی، جمع آوری کرده است. و الا ممکن نیست بگوئیم: علی (ع) قرآن را سه روزه نوشت یا سه روز حفظ کرد. همانگونه که بعضی، اینطور خیال کرده‌اند «2».
عن علی بن ابراهیم: ... ان النبی (ص) أمر بجمع القرآن الذی کان فی صحف و حریر و قرطاس فی بیته لا یضیع کما ضیع التوراة و الانجیل «3» علی بن ابراهیم می‌گوید: پیامبر گرامی اسلام (ص) دستور داد قرآن را که در خانه‌اش بود و روی برگ درخت، پارچه حریر و
__________________________________________________
(1) مصنف ابن ابی شیبه: ج 10، ص 500
(2) تاریخ القرآن عبد الصبور شاهین: ص 71
(3) المصاحف سجستانی: ص 10 و عمدة القاری، ج 20 ص 16
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کاغذ نوشته شده بود جمع آوری کنند تا مثل تورات و انجیل از بین نرود.
عن ابن الندیم قال: ان الجماع للقرآن علی عهد النبی (ص): علی بن- ابیطالب (ع) و سعد بن عبید، و ابو الدرداء و عویمر بن زید، و معاذ بن جبل، و ابو زید، و ابی بن کعب، و عبید بن معاویة، و زید بن ثابت «1» ابن ندیم می‌گوید: گرد آورندگان قرآن در زمان پیامبر (ص) عبارتند از: علی بن ابیطالب (ع)، سعد بن عبید، ابو درداء، عویمر بن زید، معاذ بن جبل، ابو زید، ابی بن کعب، عبید بن- معاویه و زید بن ثابت.
عن ابن سعد عن الکوفیین فی ترجمة مجمع بن حارثة انه جمع القرآن علی عهد النبی (ص) الاسورة أو سورتین. و قال ابن اسحاق: کان مجمع غلاما حدثا قد جمع القرآن علی عهد رسول اللّه (ص) «2» ابن سعد از کوفیان در شرح حال مجمع بن حارثة نقل کرده که وی قرآن را بجز یک سوره یا دو سوره در زمان پیامبر (ص) جمع آوری کرده است و ابن اسحاق اظهار داشته که: مجمع، پسر جوانی بود که در زمان رسول اکرم (ص) قرآن کریم را گرد آورد.
عن ابن حبان: ان ابی جمع القرآن علی عهد رسول اللّه (ص) و امر اللّه صفیه صلوات اللّه علیه ان یقرأ علی ابی القرآن، «3» از ابن حبان نقل شده که ابی (بن کعب) در زمان پیامبر اکرم (ص) قرآن را جمع آوری کرد و خدای متعال برگزیده خویش را فرمان داد که قرآن را بر وی قرائت نماید.
بنابر این، ما از منحصر کردن افراد در چهار نفر یا شش نفر، می‌فهمیم که گردآوری قرآن یکجا بصورت قرآن منظور است نه اینکه
__________________________________________________
(1) الفهرست: ص 30
(2) التراتیب الاداریه: ج 1، ص 46 بنقل از طبقات: ج 1، ص 34
(3) کتاب مشاهیر علماء الامصار: ص 12
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قاریان و حافظان قرآن اینها بودند. چون قاریان و حافظان زیاد بودند.
پس روشن شد که قرآن در زمان رسول اللّه (ص) جمع آوری گردیده است، همانطور که زرکشی به اسامی هفت نفر تصریح می‌کند که آنها همه، قرآن را بر پیامبر (ص) عرضه کردند «1».
ب: برهان دیگر بر اینکه قرآن در زمان رسول اللّه (ص) گرد آوری شده گفتار عده‌ای از علماست که قسمتی از آنها نقل می‌شود:
حارث محاسبی می‌گوید: نوشتن قرآن چیزی نیست که تازه بوجود آمده باشد بلکه پیامبر گرامی اسلام (ص) در حیات خویش دستور آن را داده و نوشته شده بود. منتهی روی کاغذ پاره‌ها و استخوانها و لیف خرما، پراکنده بود و بعد ابو بکر دستور داد تا جمع آوری گردد و یکجا نوشته شود و این کار درست مثل این است که فرض کنیم قرآن روی برگهائی نوشته شده بود و در منزل پیامبر (ص) پخش بوده و کسی اینها را گرد آوری کرده و با نخی آنها را بهم متصل نموده باشد تا از بین نروند «2».
ابو شامه می‌گوید: (منظور (ابو بکر و امثال او) این بود که قرآن دقیقا بهمان شکلی که در دست پیامبر (ص) بود نوشته شود) «3» زرکشی می‌گوید: (بدون شک ابی بن کعب، عبد اللّه بن مسعود و معاذ بن جبل قرآن را جمع آوری کردند و براهین هم مؤید آنست) «4» زرقانی می‌گوید: (پیامبر اکرم (ص)، جایگاه سوره‌های قرآن را به نویسندگان نشان داد و آنها روی چیزهائی که در اختیار داشتند از قبیل چرم، لیف خرما، برگهای کاغذ و استخوانهای شانه و پهلو و
__________________________________________________
(1) البرهان فی علوم القرآن: ج 1، ص 243
(2) الاتقان: ج 1، ص 58 بنقل از کتاب فهم السنن
(3) الاتقان: ج 1، ص 58
(4) البرهان فی علوم القرآن
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غیره نوشتند و این نوشته‌ها در منزل رسول اللّه (ص) نگهداری می‌شد تا زمان پیامبر (ص) سپری گردید و قرآن بهمین وضعیت باقی بود «1») دکتر عبد الصبور شاهین می‌گوید: (همه قرآن در زمان رسول خدا (ص) از نظر کتابت و قرائت تثبیت شد)، (برای همه جا افتاد) «2».
شیخ محمد غزالی می‌گوید: (وقتی که رسول خدا (ص) رحلت فرمود، تمام قرآن در سینه‌ها محفوظ و روی کاغذ نوشته شده بود) «3» باقلانی می‌گوید: (نادانترین فرد روی زمین کسی است که خیال کند پیامبر گرامی اسلام (ص) در جمع آوری قرآن، سهل انگاری و سستی کرده با اینکه آنحضرت نویسندگانی که دارای فضل و شهرت بودند از مهاجرین و انصار برای اینکار انتخاب و نصب کرده بود) «4». ما هم حرف باقلانی را تکرار کرده و می‌گوئیم: آیا نادانتر از کسی که بگوید پیامبر (ص) به گرد آوری قرآن اهمیت نداد پیدا می‌شود با اینکه راویان نام چهل نفر از یاران پیامبر (ص) را که قرآن را می‌نوشتند و بعضی از آنها را شخص پیامبر (ص) برای این کار انتخاب کرده بود نقل کرده‌اند «5».
بنابر این با توجه به دستوری که پیامبر (ص) در مورد نوشتن وحی (قرآن) داده و با توجه به فرمایش ایشان که فرمود: (قیدوا العلم بالکتابة) «6» یعنی علم را با نوشتن نگهداری کنید. و فرمایش ایشان به عبد اللّه بن
__________________________________________________
(1) مناهل العرفان: ج 1 ص 240
(2) تاریخ القرآن: ص 57
(3) نظرات فی القرآن: ص 35
(4) الانتصار: ص 99
(5) تاریخ القرآن دکتر رامیار: ص 96 و مکاتیب الرسول: ج 1 و صبح الاعشی:
ج 1، ص 92 و تاریخ القرآن دکتر شاهین: ص 54
(6) التراتیب الاداریه: ج 2، ص 244 و 247 و 248، و اخبار اصبهان: ج 2، ص 228
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عمرو بن عاص که علم را بنویسید و فرمایش آن حضرت «با کمک دست راست علم را حفظ و نگهداری نمایید» «1» آیا ممکن است خود پیامبر بزرگوار (ص) در نوشتن و گردآوری قرآن سهل انگاری و اهمال کرده باشد؟ «2» و آیا با توجه به زمینه خاصی که جزیرة العرب دارا بود و احتمال از بین رفتن قرآن هم می‌رفت و از طرفی خود قرآن هم می‌گوید: «یهود و نصاری کتاب را تحریف کردند» «3». ممکن است پیامبر (ص) به نوشتن قرآن اهمیت ندهد تا اینکه زید بن ثابت بعدها مجبور شود قرآن را از سینه دیگران گردآوری نماید؟
علاوه بر اینها روایاتی در این زمینه وجود دارد که توجه خوانندگان به آنها جلب می‌شود:
1- ان الوحی اذا انزل علی النبی (ص) أمرا حد الکتاب کزیدا و غیره ان یکتب ذلک الوحی «4» وقتی که بر پیامبر گرامی اسلام (ص) وحی نازل می‌شد، به یکی از نویسندگان خود مثل زید و امثال او دستور می‌داد آنرا بنویسند.
2- عن عثمان بن ابی العاص یقول فیها: کنت جالسا عند رسول اللّه اذ شخص ببصره ثم صوبه ثم قال: أتانی جبرئیل فأمرنی ان اضع هذه الآیة هذا الموضع من هذه السورة «5» از عثمان بن ابی العاص در همین رابطه، نقل شده که: خدمت
__________________________________________________
(1) همان مدرک، ص 248
(2) تقیید العلم: ص 33
(3) فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم سوره بقره، آیه 79
(4) دلائل النبوه بیهقی: ص 241
(5) الاتقان: ج 1، ص 104 و مراجعه کن به بخاری کتاب التفسیر: باب 18 و کتاب الاحکام: باب 7 و به مسند احمد: ج 3، ص 120 و ج 4، ص 381
افسانه تحریف قرآن، ص: 31 
رسول اکرم (ص) بودم یک مرتبه پیامبر (ص) به نقطه‌ای خیره شد و سپس فرمود: جبرئیل پیش آمد و به من دستور داد که این آیه را در این جای این سوره قرار بدهم.
3- عن ابن عباس انه قال: «کان رسول اللّه (ص) اذا نزلت علیه سورة دعا بعض من کتب فقال ضعوا هذه السورة فی الموضع الذی یذکر فیه کذا و کذا» «1» از ابن عباس نقل شده که گفت: وقتی سوره‌ای بر پیامبر (ص) نازل می‌شد، یکی از نویسندگان را صدا می‌کرد و می‌فرمود:
این سوره را در فلان جا قرار بده و چنین و چنان.
4- عرض القرآن من قبل النبی (ص) علی جبرئیل سیما فی العام الاخیر الذی عرض علی جبرئیل مرتین «2» نقل شده که پیامبر گرامی اسلام (ص) قرآن را بر جبرئیل عرضه می‌کرد خصوصا در سال آخر عمرش که دوبار آن را به جبرئیل عرضه نمود.
حالا با توجه به این روایات می‌پرسیم آیا ممکن و باور کردنی است که پیامبر (ص) در گردآوری قرآن سستی کرده باشد و آیا اگر سستی کرده باشد برای او نقص نیست؟ و عیب شمرده نمی‌شود؟
بنابر این وقتی که روشن شد، تمام قرآن در زمان پیامبر (ص) گردآوری گردیده است و همینطور روشن شد که منظور کسانی که گفته‌اند: قرآن را ابو بکر و اشخاص دیگر بعد از زمان پیامبر (ص) جمع آوری کرده‌اند این است که از روی قرآن، زمان پیامبر (ص) نسخه‌های دیگری نوشته‌اند، بی‌اساسی حرفهائی که برای ثابت کردن تحریف در قرآن زده شده مسلم می‌گردد چون خود آنها می‌گویند بعد از
__________________________________________________
(1) مناهل العرفان، ج 1، ص 240
(2) ارشاد الساری: ج 7، ص 449 و تفسیر ابن کثیر قسمت فضائل القرآن: ج 4، ص 26
افسانه تحریف قرآن، ص: 32 
جمع آوری ابو بکر تحریف نشده، بلکه بطور متواتر «1» نقل شده است.
پس وقتی که روشن شد جمع آوری اولیه در زمان خود پیامبر (ص) بوده و ابو بکر هم از روی همان استنساخ و کپی کرده است، تواتر آن در زمان پیامبر اکرم (ص) نیز ثابت می‌گردد و معقول نیست کسی خیال کند که بعد از این قرآن تحریف شده است.
برهان تاریخی‌
برهان تاریخی
شواهد تاریخی حاکی است که تحریف عمدی در قرآن از طرف هیچ یک از صحابه صورت نگرفته است.
از جمله آنها گفته عمر بن خطاب است:
لو لا ان یقول الناس ان عمر زاد فی کتاب اللّه لکتبت آیة الرجم بیدی «2» اگر نبود که مردم می‌گفتند عمر بر کتاب خدا افزوده است، من با دست خودم آیه رجم را می‌نوشتم.
همانطور که ملاحظه می‌شود، عمر از ترس مردم جرئت نمی‌کند قضیه رجم را به قرآن اضافه کند چگونه ممکن است جرئت کند آیه‌ای یا سوره‌ای را کم نماید؟
و همچنین، عثمان اصرار داشت که حرف واو را از آیه کنز بردارد ولی اصحاب اعتراض کردند.
عن علباء بن احمدان عثمان بن عفان لما أرادان یکتب المصاحف أراد أن یلقوا الوا و التی فی برائة «و الذین یکترون ...» فقال ابی: لتلحقنها اولاضعن سیفی علی عاتقی، فالحقوها «3»
__________________________________________________
(1) متواتر یعنی اینکه مطلبی را افراد زیادی نقل کنند بطوری که انسان اطمینان پیدا کند آن مطلب واقعیت دارد. مترجم.
(2) مدرک آیه رجم را در آینده بیان خواهیم کرد.
(3) الدر المنثور: ج 3، ص 233 و گفته که ابن ضریس آنرا نقل کرده است، و المیزان: ج 9، ص 256 بنقل از آن، و دراسات و بحوث فی التاریخ الاسلامی:
ج 1، ص 94 بنقل از آن.
افسانه تحریف قرآن، ص: 33 
علباء بن احمد نقل می‌کند: عثمان بن عفان وقتی بنا گذاشت قرآن را بنویسد تصمیم گرفت که حرف واو را از آیه (وَ الَّذِینَ یَکْنِزُونَ ...) سوره برائت بردارد. ابی بن کعب گفت:
آنرا باید در جایگاه خودش قرار بدهی در غیر این صورت شمشیرم را روی شانه‌ام می‌گذارم (کنایه از اینکه آماده جنگ با تو می‌شوم) در نتیجه آن را در جای خود گذاشتند.
و همین قضیه برای خلیفه دوم در رابطه با سوره توبه اتفاق افتاده است.
اخرج ابو عبید و ابن جریر و ابن المنذر و ابن مردویه، عن حبیب الشهید، عن عمرو بن عامر الانصاری ان عمر بن الخطاب قرأ: «و السابقون الاولون من المهاجرین و الانصار «1» و الذین اتبعوهم باحسان». فرفع الانصار و لم یلحق الواو بالذین فقال له زید بن ثابت: (و الذین) فقال عمر: (الذین) فقال زید:
امیر المؤمنین اعلم ... فقال عمر رضی اللّه عنه ائتونی بابی بن کعب فأتاه فسأله عن ذلک فقال ابی: و الذین.
عمرو بن عامر انصاری نقل می‌کند که عمر بن خطاب این آیه سوره توبه را اینطور خواند: (و السابقون الاولون من المهاجرین و الانصار) بدون واو (الَّذِینَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسانٍ) که واو قبل از (الذین) را نخواند، زید بن ثابت باو گفت (و الذین) درست است، عمر گفت: (الذین) صحیح است. زید گفت خلیفه بهتر می‌داند!! عمر گفت: ابی بن کعب را بیاورید او آمد از او سئوال کردند. ابی بن کعب گفت (و الذین) درست است.
و أخرج أبو الشیخ عن ابی اسامه و محمد بن ابراهیم التمیمی، قالا: امر عمر بن الخطاب برجل و هو یقرأ «و السابقون الاولون من المهاجرین و الانصار و الذین اتبعوهم باحسان» فوقف عمر فلما انصرف الرجل قال: من أقرأک هذه قال
__________________________________________________
(1) حرف واو را نخواند.
افسانه تحریف قرآن، ص: 34 
اقرأنیها ابن بن کعب، قال: فانطلق الیه، فانطلقا الیه فقال: یا ابا المنذر اخبرنی هذا انک أقرأته هذه الآیة قال: صدق تلقیتها من فی رسول اللّه (ص) قال عمر: انت تلقیتها من فی رسول اللّه قال، فقال فی الثالثه: و هو غضبان!! نعم و اللّه لقد أنزلها اللّه علی جبرئیل (ع) و لم یستأمر فیها الخطاب و لا ابنه!! فخرج عمر رافعا یدیه اللّه اکبر اللّه اکبر «1».
ابو الشیخ از ابی اسامه و محمد بن ابراهیم تمیمی نقل می‌کند که آنها گفتند: روزی عمر بن خطاب به شخصی برخورد کرد که این آیه را می‌خواند: «وَ السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهاجِرِینَ وَ الْأَنْصارِ وَ الَّذِینَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسانٍ» عمر ایستاد و باو گفت چه کسی این آیه را بتو (اینطور که می‌خوانی) آموخته است؟ او گفت:
ابی بن کعب آموخته است. عمر گفت: برویم پیش او آمدند پهلوی ابی بن کعب. عمر گفت: ای ابا منذر آیا تو این آیه را اینطور باو آموختی؟ او گفت: بله، و من هم از دهان مبارک پیامبر گرامی اسلام (ص) شنیدم دوباره عمر گفت: خودت از زبان پیامبر شنیدی؟ ابی بن کعب برای بار سوم با عصبانیت گفت: بله بخدا قسم خدا آنرا همینطور بر جبرئیل نازل کرده است، و با خطاب و پسرش هم مشورت ننموده عمر (وقتی این حرف را شنید) دستها را بلند کرد و تکبیر گویان از خانه خارج شد.
تحریف نزد شیعه و اهل سنت‌
تحریف نزد شیعه و اهل سنت
مقصود از بررسی داستان تحریف قرآن، پاسخ به ایراد دسته‌ای از اخباریها است که به بیان برخی روایات مبادرت جسته‌اند، در حالی که ظاهر آنها بر تحریف دلالت دارد. این از یکطرف و از سوی دیگر،
__________________________________________________
(1) الدر المنثور: ج 3، ص 269 و روایات در این مورد از طرق مختلف زیاد است.
افسانه تحریف قرآن، ص: 35 
جواب کسانی است که عقیده به تحریف را به مذهب شیعه، نسبت داده‌اند به این جهت که تنها تعداد معدودی از شیعیان به استناد بعضی احادیث و اخبار از روی بی‌دقتی و سطحی نگری در اصل متن و سلسله سند آنها تحریف را پذیرفته‌اند، بی‌جهت نیست که می‌بینیم آنچه راجع به نقص و کاستی قرآن، ترک تلاوت آن و حذف بسم اللّه در کتابهای اهل سنت وجود دارد، به مراتب بیشتر از منقولات موجود در کتابهای شیعه است و ...
بعد از این مراحل به پاسخگوئی روایات و احادیث وارده از طریق شیعه و اهل سنت، هم از حیث سند و هم به لحاظ دلالت خواهیم پرداخت البته بحث سابق ما در مورد اثبات عدم تحریف قرآن به استناد خود قرآن و احادیث و اخبار، پیشاپیش ما را به طرح این دسته از روایات وادار می‌سازد.
روایات اهل سنت در اطراف تحریف‌
اختلاف قرآنهای صحابه:
اشاره
اختلاف قرآنهای صحابه:
1- حدثنا عبد اللّه، حدثنا عبد اللّه بن سعید، حدثنا یحیی بن ابراهیم بن سوید النخعی حدثنا ابان بن عمران قال: قلت لعبد الرحمن بن اسود انک تقرأ «صراط من انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم و غیر الضالین» «1» ابان بن عمران می‌گوید: به عبد الرحمن بن اسود گفتم: تو این آیه را اینطور می‌خوانی (صراط من انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم و غیر الضالین) که بجای «الذین، من» و در عوض «لا الضالین، غیر الضالین» گفته است.
از اسود و علقمه هم نقل شده که آنها پشت سر عمر نماز خواندند و عمر آیه را همان طور قرائت کرد.
__________________________________________________
(1) المصاحف: ص 50
افسانه تحریف قرآن، ص: 36 
و کذا عن علقمة و اسود قالا: سمعنا عمر بن الخطاب یقرأ «صراط من انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم و غیر الضالین» «1» از علقمه و اسود روایت شده که گفتند ما از عمر بن خطاب شنیدیم که آیه را اینطور خواند:
صراط من انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم و غیر الضالین.
همچنین پنج روایت دیگر از طرق مختلف نقل شده که عمر آیه فوق را به همین گونه قرائت می‌نمود «2» 2- و کذا نقل عن عمر انه قرأ الم اللّه لا اله الا هو الحی القیام من سبعة طرق «3» از هفت طریق از عمر نقل کرده‌اند که او این آیه را اینطور می‌خواند:
«الم اللّه لا اله الا هو الحی القیام» در صورتیکه (قیوم) است.
3- حدثنا عبد اللّه، حدثنا ابو الطاهر، حدثنا سفیان بن عمرو سمع ابن الزبیر یقرأ فی جنات یتسائلون یا فلان ما سلکک فی سقر قال: عمرو فاخبرنی لقیط انه سمع ابن الزبیر یذکرانه سمع عمر بن الخطاب یقرأها کذلک؛ «4» از سفیان بن عمرو نقل شده که گفت: شنیدم از ابن زبیر آیه را اینطور می‌خواند: «فی جنات یتسائلون یا فلان ما سلکک فی سقر» عمرو «5» گفت: لقیط بمن گفت: از ابن زبیر شنیده که گفته من هم شنیدم عمر بن خطاب آیه را اینطور می‌خواند.
4- حدثنا عبد اللّه ... عن سعید بن جبیر فما استمتعتم به منهن الی اجل مسمی و قال: هذه قرائة ابی بن کعب «6»
__________________________________________________
(1) المصاحف: ص 51
(2) همان مدرک سابق
(3) مدرک سابق: ص 51 و 52
(4) المصاحف، ص 52
(5) احتمالا عبارت سفیان بن عمرو یا ابن عمر باشد. مترجم
(6) المصاحف: ص 53 و مدارک آن روایت بیش از حد شمارش است که می‌توان به کتاب الزواج الموقت نوشته سید جعفر مرتضی مراجعه نمود.
افسانه تحریف قرآن، ص: 37 
از سعید بن جبیر نقل شده که این آیه را اینطور می‌خواند: «فما استمتعتم به منهن الی اجل مسمی» و بعد هم گفت: ابی بن کعب این چنین قرائت می‌کرد.
5- عن حماد قال: قرأت فی مصحف ابی «للذین یقسمون «1»» از حماد نقل شده که گفت در قرآن ابی (بن کعب) آیه را این- گونه خواندم: (للذین یقسمون). حال آنکه (الذین) می‌باشد.
6- و کذا عن حماد قال: وجدت فی مصحف ابی «فلا جناح علیه الا یطوف بهما» «2» همینطور از حماد نقل شده که گفت در قرآن ابی آیه را اینطور دیدم: (فلا جناح علیه الا یطوف بهما). در صورتی که (أن یطوف) صحیح است.
7- عن الربیع قال: کانت فی قرائة ابی بن کعب «فصیام ثلاثة متتابعات فی کفارة الیمین» «3» از ربیع نقل شده که گفت: قرائت ابی بن کعب در مورد این آیه اینچنین بود: فصیام ثلاثة متتابعات فی کفارة الیمین با حذف کلمه «ایام».
8- ... عن یسیر بن عمرو، عن عبد اللّه بن مسعود انه قرأ: ان اللّه لا یظلم مثقال غلة «4» از عبد اللّه مسعود نقل شده که این آیه را اینطور می‌خواند:
ان اللّه لا یظلم مثقال غلة «5» یعنی «ذرة» را «غلة» قرائت می‌کرد.
9- عن النزال، عن ابن مسعود انه قرأ: و ارکعی و اسجدی فی الساجدین «6»
__________________________________________________
(1) المصاحف: ص 53
(2) همان مدرک
(3) همان مدرک: ص 53 و 54
(4) همان مدرک: ص 53 و 54
(5) در صورتیکه آیه اینچنین است: ان اللّه لا یظلم مثقال ذرة- سوره نساء، آیه 40
(6) المصاحف: ص 54
افسانه تحریف قرآن، ص: 38 
نزال از ابن مسعود نقل کرده که او آیه را اینطور می‌خواند:
و ارکعی و اسجدی فی الساجدین «1» 10- عن عطاء قال: هی فی قرائه ابن مسعود (فی مواسم الحج) «2» از عطاء نقل شده که گفت: این آیه را ابن مسعود اینطور خوانده است: «فی مواسم الحج» «3» 11- عن الحکم قال: فی قرائة ابن مسعود: بل یداه بسطان «4» حکم گفته قرائت ابن مسعود اینطور است: بل یداه بسطان «5» که بسطان را بجای «مبسوطتان»، قرائت نموده.
12- عن سفیان قال: قرائة ابن مسعود «و تزودوا و خیر الزاد التقوی» «6» سفیان گفته ابن مسعود آیه را اینطور خوانده است:
و تزودوا و خیر الزاد التقوی «7» 13- ... عن هارون فی قرائة ابن مسعود من بقلها و قثائها و ثومها و عدسها و بصلها، «8» قال هارون و کان ابن عباس یأخذبها.
از هارون نقل شده که قرائت ابن مسعود در آیه اینطور است:
«من بقلها و قثائها و ثومها و عدسها و بصلها» «9» و ابن عباس هم
__________________________________________________
(1) در صورتیکه آیه اینچنین است: و اسجدی و ارکعی مع الراکعین- سوره آل عمران، آیه 43. مترجم
(2) المصاحف: ص 54 و 55
(3) در صورتیکه آیه اینچنین است: (فی الحج)
(4) همان مدرک سابق
(5) در صورتیکه آیه اینچنین است: بل یداه مبسوطتان
(6) همان مدرک سابق
(7) در صورتیکه آیه اینچنین است: تزودوا فان خیر الزاد التقوی/ سوره بقره، آیه 197. مترجم
(8) مصاحف: ص 54 و 55 از طریق دیگر
(9) در صورتیکه آیه اینطور است: من بقلها و قثائها و فومها و عدسها و بصلها/ سوره بقره، آیه 61. مترجم
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اینطور معتقد بود.
14- ... عن میمون بن مهران و تلا هذه السورة: «و العصر ان الانسان لفی خسر.
و انه فیه الی آخر الدهر. الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالصبر» ذکر انها فی قرائة ابن مسعود «1» نقل شده که میمون بن مهران سوره و العصر را اینطور می‌خواند:
و العصر ان الانسان لفی خسر. و انه فیه الی آخر الدهر. الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالصبر «2» و می‌گفت قرائت ابن مسعود اینطور است.
15- عن سفیان کان اصحاب ابن مسعود یقرؤونها: أولئک لهم نصیب ما اکتسبوا «3» سفیان نقل کرده که همگنان ابن مسعود آیه را اینطور می‌خواندند:
اولئک لهم نصیب ما اکتسبوا «4» 16- و کذا فی موضع آخر: و لکل جعلنا قبلة یرضونها «5» و در جای دیگر اینطور می‌خواندند: و لکل جعلنا قبلة یرضونها «6» 17- و ایضا و اقیموا الحج و العمرة للبیت «7» و همینطور می‌خواندند: و اقیموا الحج، و العمرة للبیت «8» 18- و کذا و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم قبلة
__________________________________________________
(1) المصاحف: ص 55
(2) در صورتیکه اینطور است: «و العصر ان الانسان لفی خسر. الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر». مترجم
(3) همان مدرک سابق
(4) در صورتیکه آیه اینچنین است: «أُولئِکَ لَهُمْ نَصِیبٌ مِمَّا کَسَبُوا» سوره بقره، آیه 202 مترجم
(5) مدرک سابق
(6) در صورتیکه آیه اینچنین است: و لکل جعلنا قبلة یرضیها.
(7) المصاحف: ص 55
(8) در صورتیکه آیه اینطور است: وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ سوره بقره آیه 196.
مترجم
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و همینطور می‌خواندند: و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم قبلة «1» 19- و لا تخافت بصوتک و لا تطال به.
و اینطور خواندند: و لا تخافت بصوتک و لا تطال به «2» 20- کذلک اخذ ربک اذا اخذ القری بغیر واو «3» و این آیه را اینطور قرائت کرده‌اند: کذلک اخذ ربک اذا اخذ القری بدون «واو» «4» 21- و کذا و زلزلوا فزلزلوا ... یقول حقیقة الرسول و الذین آمنوا «5» و همینطور یاران ابن مسعود آیه را اینطور قرائت کرده‌اند:
و زلزلوا فزلزلوا یقول حقیقة الرسول و الذین آمنوا «6» بعد از اینکه صاحب المصاحف موارد فوق را نقل کرده به بیان موارد اختلاف قرائت ابن مسعود با دیگران پرداخته و از صفحه 57 تا صفحه 73 کتابش را به اینها اختصاص داده است. کما اینکه ابن ابی داود (غیر از مواردی که ما بیان کردیم) بیش از صد و سی مورد از موارد اختلاف را بیان نموده است.
صاحب المصاحف بعد از نقل همه موارد فوق، اختلاف قرآن ابن عباس و دیگران را با تشریح موارد اختلاف، بیان کرده که ما تعدادی از آنها را بازگو می‌کنیم:
1- ابن عباس آیه را اینطور خوانده است: «فلا جناح علیه ان لا
__________________________________________________
(1) در صورتیکه این آیه در دو آیه از سوره بقره آمده اینچنین است: وَ حَیْثُ ما کُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ: آیه 144 و 150. مترجم
(2) در صورتیکه آیه اینچنین است: وَ اقْصِدْ فِی مَشْیِکَ وَ اغْضُضْ مِنْ صَوْتِکَ. مترجم
(3) همه اینها در المصاحف ص 56 است.
(4) سوره هود آیه 102- که «و کذلک» است و در قرائت اصحاب ابن مسعود (واو) کم شده است. مترجم
(5) المصاحف: ص 57
(6) در صورتیکه کلمه (فزلزلوا و حقیقة) را ندارد و اینها افزوده‌اند. سوره بقره آیه 214
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یطوف بهما» «1» و این مطلب را از هفت طریق نقل کرده است.
2- و این آیه را اینطور خوانده: «لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فی مواسم الحج «2»» که از طرق مختلف نقل شده است «3» 3- و همینطور این آیه را اینچنین قرائت کرده است:
انما ذلکم الشیطان یخوفکم اولیاءه «4» 4- از ابن عباس این آیه اینطور نقل شده است:
أولئک لهم نصیب مما اکتسبوا «5» ابو یعلم گفته که اعمش هم همینطور خوانده است.
5- و نیز خوانده است: و اقیموا الحج و العمرة للبیت «6» 6- و همچنین خوانده است: و شاورهم فی بعض الامر «7» 7- همینطور خوانده: و ما ارسلنا من قبلک من رسول و لا نبی محدث «8» 8- و خوانده است: یا حسرة العباد «9»
__________________________________________________
(1) در صورتیکه آیه اینطور است: «فَلا جُناحَ عَلَیْهِ أَنْ یَطَّوَّفَ بِهِما» سوره بقره، آیه 158 که کلمه (لا) را ابن عباس افزوده است. مترجم
(2) هر دو مورد از المصاحف: ص 73 و 74
(3) در صورتیکه آیه: عبارت (فی مواسم الحج) را ندارد و ابن عباس اضافه نموده است. مترجم
(4) در صورتیکه آیه اینطور است: «إِنَّما ذلِکُمُ الشَّیْطانُ یُخَوِّفُ أَوْلِیاءَهُ» و ایشان حرف (کم) را افزوده است. مترجم
(5) در صورتیکه آیه «مما کسبوا» است سوره بقره آیه 202. مترجم
(6) در صورتیکه آیه این است: «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ» سوره بقره آیه 196.
مترجم
(7) آیه «وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» است (و کلمه بعض) ندارد ابن عباس آنرا اضافه کرده است. مترجم
(8) کلمه (محدث) افزوده شده است، سوره حج آیه 52. مترجم
(9) که آیه «یا حَسْرَةً عَلَی الْعِبادِ» است و حرف علی حذف شده است سوره یس آیه 30. مترجم
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9- و همینطور قرائت کرده: کانک حفی بها «1» 10- و نیز خوانده: و ان عزموا السراح «2» و «3» صاحب المصاحف نه مورد دیگر را هم در صفحه 76 و 77 کتابش بیان کرده است که ما از نقل آن صرف نظر کردیم.
قرآن ابن زبیر
قرآن ابن زبیر
1- ابن زبیر آیه را اینطور قرائت کرده:
لا جناح علیکم ان تبتغوا فضلا من ربکم فی مواسم الحج «4» 2- عمرو می‌گوید: از ابن زبیر شنیدم که می‌گفت: بچه‌ها در سوره بیست و یکم (انبیاء) آیه 95 می‌خوانند «و حرم» در صورتیکه صحیح آن «و حرام» است.
و همینطور سوره ششم (انعام) آیه 105 (دارست) می‌خوانند در صورتی که صحیح آن (درست) است و در سوره هشتاد و هشتم (غاشیه) آیه 4 و سوره 101 «القارعة» آیه 11، «حمئة» می‌خوانند با اینکه صحیح آن «حامیه» است «5» 3- و همینطور ابن زبیر آیه را اینطور می‌خواند: فی جنات یتسائلون یا فلان ما سلکک فی سقر «6» 4- و نیز خوانده است: فیصبح الفساق علی ما اسروا فی أنفسهم نادمین «7»
__________________________________________________
(1) حال آنکه آیه چنین است: «کَأَنَّکَ حَفِیٌّ عَنْها».
(2) همه موارد فوق در المصاحف: ص 75 است
(3) در حالیکه آیه «وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ» است سوره بقره آیه 227. مترجم
(4) المصاحف: ص 82
(5) مدرک سابق
(6) در صورتیکه آیه این چنین است فِی جَنَّاتٍ یَتَساءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِینَ ما سَلَکَکُمْ فِی سَقَرَ» سوره مدثر آیه 40، که ابن زبیر کلمه (عن المجرمین) را کم کرده و یا فلان را بجایش گذاشته و کلمه (سلککم) را هم تبدیل به (سلکک) کرده است. مترجم
(7). آیه اینچنین است: «فَیُصْبِحُوا عَلی ما أَسَرُّوا فِی أَنْفُسِهِمْ نادِمِینَ» سوره مائده آیه 52
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5- و نیز ابن زبیر آیه را اینطور خوانده است:
و لتکن منکم امة یدعون الی الخیر ... و یستعینون باللّه علی ما أصابهم «1» و «2»
قرآن عبد اللّه بن عمرو بن العاص‌
قرآن عبد اللّه بن عمرو بن العاص
حدثنا عبد اللّه، حدثنا محمد حاکم، حدثنا زکریا بن عدی، حدثنا ابو بکر بن عیاش قال: «قدم علینا شعیب بن شعیب بن محمد بن عمرو بن العاص فکان الذی بینی و بینه فقال: یا ابا بکر الا اخرج لک مصحف عبد اللّه بن عمرو بن العاص فاخرج حروفا تخالف حروفنا فقال: و اخرج رایة سوداء من ثوب خشن فیه زران و عروة فقال: هذه رایة رسول اللّه (ص) التی کانت مع عمرو قال ابو بکر و زادای فی هذا الحدیث عن محمد بن العلا، عن ابی بکر قال: مصحف جده الذی کتبه هو و ما هو فی قرائة عبد اللّه و لا فی قرائة اصحابنا قال: ابو بکر بن عیاش قرأ قوم من اصحاب النبی (ص) القرآن فذهبوا و لم اسمع قراءتهم» «3» ابو بکر بن عیاش می‌گوید: شعیب بن شعیب محمد بن عمرو بن العاص پیش ما آمد و مجادله‌ای بین ما رخ داد که او گفت: ای ابا بکر نشان بدهم بتو قرآن عبد الله بن عمرو بن العاص را پس بیرون آورد حروفی را که غیر از حروف ما بود و همینطور بیرون آورد پرچم سیاهی را که از پارچه زبر بود و دو دکمه و جا دکمه‌ای نخی داشت، و گفت این پرچم رسول خدا (ص) است که همراه عمر بود. و نیز محمد بن علاء از ابو بکر نقل کرده که گفت: این قرآن جداوست که خودش نوشته است و در قرائت عبد الله و هیچ یک از اصحاب ما نبوده است. ابو بکر بن عیاش می‌گوید: عده‌ای از اصحاب قرآن را به سبک و روش مخصوص به خود قرائت می‌کردند و من
__________________________________________________
(1) آیه قبل و این آیه هم از المصاحف: ص 82 و 83 است.
(2) آیه اینچنین است: «وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ» سوره آل عمران، آیه 104
(3) المصاحف: ص 82
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هرگز از کسی آن را نشنیده‌ام آنان در گذشته‌اند و اکنون حضور ندارند.
قرآن عائشه‌
قرآن عائشه
1- از عروه نقل شده که گفت: در قرآن عائشه آیه اینطور نوشته است:
حافظوا علی الصلوات و الصلواة الوسطی و صلاة العصر «1» و «2» 2- ... اخبرنی ابن ابی حمید قال: اخبرتنی حمیدة قال: اوصت لنا عائشة بمتاعها فکان فی مصحفها ان اللّه و ملائکته یصلون علی النبی (ص) و الذین یصلون فی الصفوف الاول «قالت»: قبل ان یغیر عثمان المصاحف» «3» ابن ابی حمید می‌گوید: حمیده بمن گفت که عائشه اموالش را بما سفارش کرد و در قرآنش آیه این چنین بود: ان اللّه و ملائکته یصلون علی النبی (ص) و الذین یصلون فی الصفوف الاول «4» البته این قبل از آن بود که عثمان قرآنها را تغییر دهد.
قرآن حفصه‌
قرآن ام سلمه‌
قرآن ام سلمه
عن عبد اللّه بن رافع مولی ام سلمة قالت له: اکتب مصحفا فاذا بلغت هذه الآیة فاخبرنی ... فقالت اکتب: «حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطی و صلاة العصر» «1» نقل شده که ام سلمه به غلامش عبد الله بن رافع گفت: یک قرآن بنویس و وقتی به این آیه رسیدی مرا مطلع کن ... بعد گفت اینطور بنویس: «حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطی و صلاة العصر»
اختلاف در قرآنهای تابعین «2»
اختلاف در قرآنهای تابعین «2» 1- سمعت عبید بن عمیر یقول: «اول ما نزل من القرآن: «سبح اسم ربک الذی خلقک» راوی می‌گوید: از عبید بن عمر شنیدم که می‌گفت: اولین آیه قرآن که نازل شد این آیه است:
سبح اسم ربک الذی خلقک «3» 2- از عطاء نقل شده که آیه را اینطور می‌خواند: «یخوفکم اولیاءه» «4» صحیح آیه گذشت.
__________________________________________________
(1) المصاحف: ص 78 و 88
(2) تابعین کسانی را می‌گویند که زمان پیامبر گرامی اسلام (ص) را درک نکردند بلکه اصحاب او را بعد از پیامبر دیدند.
(3) در صورتیکه اولین آیه‌ای که نازل شد اینطور است: «اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ الَّذِی خَلَقَ» سوره علق، آیه 1، مترجم
(4) هر دو روایت در کتاب المصاحف: ص 88 است.
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3- نقل شده که عکرمه آیه را اینطور قرائت می‌کرد:
«و علی الذین یطوفونه» «1» 4- و از مجاهد نقل شده که اینطور می‌خواند:
«فلا جناح أن یطوف بهما» 5- از سعید بن جبیر نقل شده که آیه را اینچنین تلاوت می‌نمود «احل لکم الطیبات و طعام الذین أوتوا الکتاب من قبلکم» ( «2» و «3») 6- و همچنین از او نقل شده که آیه را اینطور می‌خواند:
فاذا هی تلقم ما یأفکون» ( «4» و «5») 7- از علقمه و اسود نقل شده که آیه را اینطور قرائت می‌کردند:
«صِراطَ الَّذِینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَ لَا الضَّالِّینَ» 8- از محمد بن ابی موسی آیه اینطور نقل شده است:
«و لکن الذین کفروا یفترون علی اللّه الکذب و اکثرهم لا یفقهون» ( «6» و «7») 9- حطان بن عبد الله قسم می‌خورد که آیه این چنین است:
«و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله رسل» «8» 10- صالح بن کیان آیه را (و جائهم البینات) خوانده در صورتیکه «و جاءتهم البینات» است و همینطور (یکاد) گفته در حالیکه (تکاد السموات) است.
__________________________________________________
(1) با اینکه آیه اینچنین است: «وَ عَلَی الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ» سوره بقره آیه 184
(2) همه موارد فوق در المصاحف: ص 89 است.
(3) با اینکه آیه (من قبلکم) را ندارد و آنها زیاد کرده‌اند، سوره مائده، آیه 5
(4) المصاحف: ص 90
(5) با اینکه آیه اینطور است «فَإِذا هِیَ تَلْقَفُ ما یَأْفِکُونَ» سوره اعراف، آیه 117
(6) مدرک این روایت و قبلی کتاب المصاحف: ص 90 می‌باشد.
(7) با اینکه آیه اینطور است: (وَ أَکْثَرُهُمْ لا یَعْقِلُونَ) سوره مائده آیه 103. مترجم
(8) در صورتیکه (رسل) الف و لام دارد یعنی آیه اینطور است: «قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ» سوره آل عمران، آیه 144. مترجم
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11- و از اعمش آیه اینطور شنیده شده است:
«اللّه لا اله الا هو الحی القیام» «1» 12- و همینطور از او نقل شده که اینچنین می‌خوانده است:
«انعام و حرث حرج» «2» در حالیکه در قرآن «3» (حجر) است.
__________________________________________________
(1) همه موارد از کتاب المصاحف ص 91 نقل شده است.
(2) المصاحف: ص 92
(3) سوره انعام، آیه 138. مترجم
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3- تحریف در صحاح و غیره‌
3- تحریف در صحاح و غیره
روایات زیادی در کتب معتبر اهل سنت مثل صحاح و غیر آن وجود دارد که دلالت بر تحریف دارند. هر گاه آن روایات درست باشد، باید قائل به تحریف شد اینک قسمتی از آنها را بیان می‌کنیم:
1- حدثنا قبصة بن عقبة ... عن ابراهیم بن علقمة قال: (دخلت فی نفر من اصحاب عبید اللّه الشام فسمع بنا ابو الدرداء فأتا نا فقال: أفیکم من یقرأ؟ فقلنا: نعم.
قال: فایکم؟ فاشاروا الی فقال: اقرأ، فقرأت.
و اللیل اذا یغشی و النهار اذا تجلی و الذکر و الانثی).
قال: أنت سمعتها من فی صاحبک؟ قلت: نعم، قال: و انا سمعتها من فی النبی (ص) و هؤلاء یأبون علینا.) «1»
ابراهیم بن علقمة می‌گوید: من با یکی از اصحاب بنام عبد الله وارد شام شدیم ابو درداء که از ورود ما مطلع شد، پیش ما آمد و از ما سئوال کرد که بین شما قاری قرآن هست؟ ما گفتیم بله، او گفت کدام یک قاری هستید؟ به من اشاره کردند. ابو درداء گفت بخوان، من این آیه را خواندم: (و اللیل اذا یغشی و النهار اذا
__________________________________________________
(1) بخاری، با حاشیه سندی، ج 3، ص 139 و غیر این، ج 6 ص 211 و ج 5 ص 35 و جامع الاصول ج 3 ص 49، و مسند احمد ج 6 ص 451، و الدر المنثور: ج 6 ص 358، بنقل از: سعید بن منصور و احمد عبد بن حمید و بخاری و مسلم و ترمذی و نسائی و ابن جریر و ابن المنذر و ابن مردویه و ابن علقمه.
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تجلی و الذکر و الانثی) «1» او گفت: از زبان رفیقت اینطور شنیدی؟ گفتم: بله. او گفت:
من هم از زبان پیامبر (ص) اینطور شنیدم ولی اینها ما را تخطئه می‌کنند! 2- حدثنی الاعلی ... عن انس بن مالک ان رعلا و ذکوان و عصیة و بنی کیان استمدوا رسول اللّه علی عدوهم فامدهم بسبعین من الانصار کنا نسمیهم القراء فی زمانهم کانوا یحتطبون بالنهار و یصلون باللیل حتی اذا کانوا ببئر- معونة قتلوهم و غدروا بهم فبلغ النبی (ص) ذلک فقنت شهرا یدعوا فی الصبح علی احیاء من احیاء العرب علی رعل و ذکوان و عصیه و بنی کیان.
قال انس: فقرأنا فیهم قرآنا ثم ان ذلک رفع ... (بلغوا عنا قومنا انا قد لقینا ربنا فرضی عنا و ارضانا) «2» از انس بن مالک نقل شده که گفت: قبیله رعل و ذکوان و عصیه و بنی کیان از پیامبر (ص) تقاضا کردند تا آنان را در مقابل دشمنانشان کمک نماید. پیامبر (ص) آنها را توسط هفتاد نفر از انصار یاری کرد که آنها را قاری می‌نامیدیم. آنان روزها به جمع آوری هیمه می‌پرداختند و شبها نماز می‌خواندند تا اینکه آنها را در کنار چاهی که به (بئر معونه) معروف بود، سر بریدند و این خبر به پیامبر (ص) رسید لذا پیامبر گرامی اسلام (ص) تا یک ماه در قنوت نماز صبح عشیره‌هائی از عشایر عرب که عبارت از رعل و ذکوان و عصیه و بنی کیان باشند نفرین می‌کرد انس گفت در مورد این قضیه آیه‌ای نازل شد که بعدا برداشته
__________________________________________________
(1) با اینکه درست اینست: «وَ ما خَلَقَ الذَّکَرَ وَ الْأُنْثی» سوره لیل، آیه 3- و اینها (ما خلق) را حذف کرده‌اند، مترجم.
(2) بخاری با حاشیه سندی، ج 3 ص 19 و الاتقان: ج 2 ص 26 بنقل از صحیحین و مسند ابی عوائد ج 2 ص 311 و 312 و حیاة الصحابة: ج 1 ص 545 و الثقات ابن حبان: ج 1 ص 239 و الطبقات الکبری: ج 2 ص 54
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شد و آن آیه این چنین بود:
(بلغوا عنا قومنا انا قد لقینا ربنا فرضی عنا و ارضانا).
3- عن عمر: (لو لا أن یقول الناس ان عمر زاد فی کتاب اللّه لکتبت آیة الرجم بیدی) «1» از عمر نقل شده که گفته است: اگر بیم آن نبود که مردم بگویند: عمر بر قرآن افزوده است هر آینه آیه رجم را با دست خود می‌نوشتم.
بنابر این عمر معتقد به تحریف قرآن و کم شدن از آن بوده چون آیه رجم در قرآن نیست و او می‌خواست بنویسد نه اینکه بگوید در قرآن هست ولی تلاوت آن نسخ شده است گر چه از مردم می‌ترسید و ننوشت.
لذا سیوطی از صاحب البرهان نقل می‌کند که او گفته: ظاهر این حرف اینست که نوشتن عمر جایز بود ولی گفتار مردم مانع شد که بنویسد.
و چیزی که فی نفسه مباح است گاهی مانع خارجی جلوی آن را می‌گیرد بنابر این وقتی مباح شد لازمه‌اش اینست که همیشه اینطور
__________________________________________________
(1) بخاری: باب الشهادة عند الحاکم فی ولایة القضاء و الاتقان: ج 1، ص 25 و 26 بنقل از طرق مختلف، و الدر المنثور: ج 5 ص 179 بنقل از مالک و بخاری و مسلم و ابن ضریس و در ص 180 بنقل از نسائی و احمد و ابن عوف و غیر آنها (نیل الاوطار) کتاب الحدود آیة الرجم و تفسیر ابن کثیر: ج 3، ص 261 و البرهان فی علوم القرآن: ج 2، ص 25، و مسند احمد: ج 1، ص 23 و 29 و 36 و 40 و 43 و 47 و 50 و 55 و ج 5 ص 132 و 183 و مصنف ابن ابی شیبة: ج 4، ص 564 و ج 10، ص 76 و مناهل العرفان: ج 2، ص 111 و اخبار اصبهان:
ج 1 ص 292 و الطبقات الکبری: ج 3، ص 224 و الفرقان خطیب ص 36 و حیاة الصحابة ج 2، ص 12 و ج 3، ص 449 و مصنف عبد الرزاق: ج 7، ص 315 و ج 5، ص 441 و حیاة الصحابة: ج 1، ص 121، و کشف الاستار: ج 2، ص 294
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باشد «1».
4- نقل عن ابن مسعود انه حذف المعوذتین من مصحفه و قال: «انهما لیستا من کتاب اللّه» «2» از ابن مسعود نقل شده که او سوره‌های معوذتین «3» را از قرآنش انداخته، و گفته آنها جزء قرآن نیستند.
5- اخرج البخاری فی تاریخه عن حذیفة قال: «قرأت سورة الاحزاب علی النبی (ص) فنسیت منها سبعین آیة ما وجدتها» «4» بخاری در تاریخش بنقل از حذیفه آورده است که: من سوره احزاب را برای پیامبر (ص) خواندم و بعدا هفتاد آیه آنرا فراموش کردم و در هیچ قرآنی آنها را نیافتم.
و کذا قالت عائشة علی ما اخرجه ابو عبید فی الفضائل و ابن الانباری و و ابن مردویه عنها: «کانت سورة الاحزاب تقرأ فی زمان النبی (ص) مائتی آیة فلما کتب عثمان المصاحف لم یقدر منها الاعلی ما هو الان.» «5»
و همچنین ابو عبید در الفضائل و ابن الانباری و ابن مردویه آورده‌اند که عائشه گفت سوره احزاب در زمان رسول خدا (ص) دویست آیه خوانده می‌شد ولی وقتی عثمان به کتابت قرآن اقدام کرد بجز به آیاتی که فعلا هست «6» دسترسی پیدا نکرد.
__________________________________________________
(1) الاتقان: ج 2، ص 26
(2) مجمع الزوائد: ج 7، ص 149 و 150 بنقل از احمد و گفته رجال سند صحیح است، و همینطور بنقل از طبرانی در الکبیر و الاوسط، و ارشاد الساری: ج 7، ص 442، و مصنف ابن ابی شیبه: ج 10، ص 538 و الاتقان: ج 1، ص 65، و الدر المنثور: ج 6، ص 416، و مشکل الآثار: ج 1، ص 23، و روح المعانی ج 1، ص 24، و فتح الباری: ج 8، ص 571، و المعتصر من المختصر: ج 2، ص 251 و نیز الاتقان: ج 1، ص 251.
(3) معوذتین نام سوره ناس و فلق است. مترجم
(4) الدر المنثور: ج 5، ص 180
(5) الاتقان: ج 2، ص 25، و الدر المنثور: ج 5، ص 180
(6) سوره احزاب 73 آیه است.
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و کذا عن عبد الرزاق، عن الثوری ... عن زر بن حبیش قال: قال لی ابی بن کعب کأین تقرؤون سورة الاحزاب قال: قلت: ثلاثا و سبعین و اما رابعا و سبعین قال: قط! ان کانت لتقارب سورة البقرة او هی أطول منها و ان کانت فیها آیة الرجم قال: قلت: ابا المنذر ما آیة الرجم؟ قال: «اذا زنیا الشیخ و الشیخة فارجموهما البتة نکالا من اللّه و اللّه عزیز حکیم.» «1»
و همینطور نقل شده از زر بن حبیش که گفته: ابی بن کعب بمن گفت: سوره احزاب را چند آیه می‌خوانید؟ من گفتم: هفتاد و سه یا هفتاد و چهار آیه می‌خوانیم، او گفت هرگز اینطور نیست و آن باندازه سوره بقره یا بیشتر از آنست و آیه رجم هم در آن سوره است گفتم: ابا منذر «2» آیه رجم کدام است؟
گفت: اینست:
«اذا زنیا الشیخ و الشیخة فارجموهما البتة نکالا من اللّه و اللّه عزیز حکیم.»
6- اخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جریح، عن عمرو بن دینار قال: سمعت بجالة التمیمی قال: وجد عمر بن الخطاب مصحفا فی حجر غلام فی المسجد، فیه: (النبی أولی بالمؤمنین من أنفسهم و هو ابوهم). «3»
__________________________________________________
(1) الاتقان: ج 2، ص 25، و اخبار اصبهان: ج 2، ص 328، و المصنف عبد الرزاق: ج 7، ص 320، و مناهل العرفان: ج 2، ص 111 و الدر المنثور هم از عبد الرزاق و الطیالسی و سعید بن منصور و عبد الله بن احمد در زوائد المسند و ابن منیع و نسائی و ابن المنذر و الدار قطنی در الافراد و ابن الانباری در المصاحف و ابن مردویه و الضیاء در المختار از همان روایت را نقل کرده است و مراجعه فرمائید به الدر المنثور: ج 5، ص 179 و منتخب کنز العمال با حاشیه مسند احمد: ج 2، ص 1.
(2) ابا منذر لقب ابی بن کعب است.
(3) المصنف عبد الرزاق: ج 10، ص 181، و سیوطی هم از عبد الرزاق و سعید بن منصور و اسحق بن راهویه و ابن المنذر و بیهقی از بجاله، نقل کرده است و همینطور از فریابی و ابن مردویه و بیهقی در سنن خودش بنقل از ابن عباس نقل کرده که او آیه را اینطور می‌خواند، و همینطور از فریابی و ابن ابی شیبه و ابن جریر و ابن المنذر و ابن ابی حاتم بنقل از مجاهد باین نحو: (و هو اب لهم) نقل کرده و همینطور از عکرمه مراجعه فرمائید به الدر المنثور: ج 5، ص 138.
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فقال حکها یا غلام، فقال: لا احکها و هی فی مصحف ابی بن کعب، فانطلق الی ابی فقال له: (انی شغلنی القرآن و شغلک الصفق بالاسواق).
عمرو بن دینار می‌گوید: از بجاله تمیمی شنیدم می‌گفت: عمر بن خطاب قرآنی که در تصرف غلامی قرار داشت در مسجد پیدا کرد در آن این جمله بود:
(النبی أولی بالمؤمنین من انفسهم و ابوهم) «1» عمر به غلام گفت: آنرا محو کن او گفت محو نمی‌کنم چون در قرآن ابی بن کعب هم بود عمر پیش ابی رفت و باو گفت: قرآن مرا مشغول کرده و تو را معامله بازار.
7- حدثنا عبد الله بن صالح، عن هشام بن سعید، عن زید بن اسلم، عن عطا، عن یسار، عن ابی واقد اللیثی قال: کان رسول اللّه اذ اوحی الیه اتیناه فعلمنا مما اوحی الیه قال: فجئت ذات یوم فقال: ان اللّه یقول: (انا انزلنا المال لاقامة الصلوة و ایتاء الزکاة و لو ان لابن آدم وادیا لاحب أن یکون الیه الثانی و لو کان الیه الثانی لاحب أن یکون الیهما الثالث و لا یملأ جوف ابن آدم الا التراب و یتوب اللّه علی من تاب) «2» از ابی و اقد لیثی نقل شده که گفت: وقتی آیه‌ای بر پیامبر (ص) نازل می‌شد ما خدمت ایشان می‌رفتیم و او آن را بما می‌آموخت یک روز که من خدمتشان رسیدم فرمودند: خداوند می‌فرماید:
__________________________________________________
(1) در صورتیکه در قرآن (ابوهم) نیست و اضافه شده است. سوره احزاب، آیه 6
(2) مجمع الزوائد: ج 7، ص 140 بنقل از احمد و گفته سندش صحیح ست بنقل از طبرانی در الاوسط و همینطور بنقل از ترمذی و ابن ماجة، و الاتقان: ج 2، ص 25 و مسند احمد: ج 5، ص 131 و 132، و مجامع الاصول: ج 3، ص 52، و الدر المنثور: ج 1، ص 105 و 106، از طرق مختلف، و مناهل العرفان:
ج 2، ص 111، و صحیح مسلم: ج 3، ص 100 و مسند احمد: ج 6، ص 55 و المصنف عبد الرزاق: ج 10، ص 436 بنقل از اثنی عشر از یک طریق، و اخبار اصبهان: ج 2، ص 182 و همینطور صحیح مسلم کتاب الزکاة: ج 2، ص 726، و البرهان فی علوم القرآن: ج 2، ص 36 و 37.
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«انا آنزلنا المال لاقامة الصلاة و ایتاء الزکاة و لو ان لابن آدم وادیا لاحب ان یکون الیه الثانی و لو کان الثانی لاحب ان یکون الیهما الثالث و لا یملأ جوف ابن آدم الا التراب و یتوب الله علی من تاب» «1» 8- و روی ابو حرب بن ابی الاسود، عن ابیه قال: بعث ابو موسی الاشعری الی قراء اهل البصرة فدخل علیه ثلاثمأة رجل قد قرأ و القرآن، فقال:
انتم خیار اهل البصرة و قراءهم فاتلوه و لا یطولن علیکم الامد فتقسوا قلوبکم کما قست قلوب من کان قبلکم و انا کنا نقرأ سورة نشبهها فی الطول و الشدة ببراءة فانیستها، غیر انی قد حفظت منها: (... لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغی و ادیا ثالثا و لا یملأ جوف ابن آدم الا التراب).
و کنا نقرأ سورة کنا نشبهها باحد المسبحات فانسیتها غیر انی حفظت منها:
(یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، فتکتب شهادة فی اعناقکم فتسألون یوم القیامة) «2» ابو حرب بن ابی الاسود از پدرش نقل کرده که گفت: ابو موسی اشعری قاریان بصره را دعوت کرد سیصد قاری بر او وارد شدند.
ابو موسی بآنها گفت: شما بهترین مردم بصره و قاریان آنها هستید، بنابر این قرآن را بخوانید نکند مدت طولانی بر شما بگذرد و شما قرآن نخوانید و در نتیجه قساوت قلب پیدا کنید همانطور که پیشینیان قساوت قلب پیدا کردند.
سپس افزود: ما سوره‌ای را تلاوت می‌کردیم که از نطر طول و شدت شبیه سوره برائت بود که شیطان آنرا از یادم برد و فقط این جمله آنرا بیاد دارم:
(لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغی وادیا ثالثا و لا یملأ جوف ابن آدم الا التراب) «3»
__________________________________________________
(1)- در صورتیکه چنین آیه‌ای در قرآن در دست مسلمانان وجود ندارد. مترجم
(2)- صحیح مسلم: ج 3، ص 100، و الاتقان: ج 2، ص و البرهان: ج 2، ص 27
(3)- در صورتیکه چنین جمله‌ای در قرآن وجود ندارد. مترجم
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و همنیطور ما سوره‌ای را می‌خواندیم که شبیه یکی از مسبحات «1» بود و شیطان باعث شد که فراموش کردم و فقط این جمله آن را بیاد دارم:
(یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، فتکتب شهادة فی اعناقکم فتسألون یوم القیامة) «2» 9- عن سفیان، عن الاعمش ... عن عبد اللّه بن سلمة قال: قال حذیفة:
ما تقرؤون ربعها!!! یعنی البرائة. «3»
عبد الله بن سلمه گفت که حذیفه گفت: که آنها یک چهارم قرآن را که سوره برائت باشد نمی‌خواندند.
10- عن ابن عباس، لما نزلت: و انذر عشیرتک الاقربین (و رهطک منهم المخلصین) «4» از ابن عباس نقل شده که این آیه باین نحو نازل شد:
(و انذر عشیرتک الاقربین و رهطک منهم المخلصین) «5» 11- اخرج ابن عبد البرفی التمهید من طریق عدی بن عمرة بن فروة، عن ابیه، عن جده عمیرة بن فروة ان عمر بن الخطاب قال لابی: او لیس کنا نقرأ فیما نقرأ من کتاب اللّه (ان انتفاءکم من آبائکم کفر بکم)؟
فقال: بلی، ثم قال: (او لیس کنا نقرأ الولد للفراش و للعاهر الحجر فیما فقدنا من کتاب اللّه؟ «6»)
__________________________________________________
(1) منظور از مسبحات سوره‌هائی است که با سبح یا یسبح شروع شده است.
(2) چنین سوره و جمله‌ای در قرآن نداریم. مترجم:
(3) بیهقی آنرا در مجمع الزوائد: ج 7، ص 28 و 29 بنقل از طبرانی در الاوسط روایت کرده و گفته رجال آن مورد وثوق هستند و همینطور مصنف ابن ابی شیبه:
ج 10، ص 509 و الدر المنثور: ج 3، ص 258 از آن و از ابو الشیخ و الحاکم و ابن مردویه نقل کرده است و به روح المعانی: ج 1، ص 24 مراجعه فرمائید.
(4) صحیح بخاری: ج 6، ص 221.
(5) در صورتیکه این جمله در قرآن وجود ندارد.
(6) المنصف ابن ابی شبیه: ج 14، ص 564، و الدر المنثور ج: 1، ص 106، المنصف عبد الرزاق: ج 9، ص 50 و 52 و در حاشیه آن همه روایت را از احمد نقل کرده است.
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عمیرة بن فروة نقل کرده که عمر به ابی بن کعب گفت: آیا در بین آیاتی که می‌خواندیم این جمله نبود: (ان انتفائکم من آبائکم کفر بکم؟) ابی بن کعب گفت: بله بود دوباره ابی گفت: آیا این جمله را نمی‌خواندیم؟ (الولد للفراش و للعاهر الحجر) در صورتیکه الآن در کتاب خدا چنین چیزی نداریم.
12- عن الثوری: (بلغنا ان اصحاب النبی (ص) (الذین) کانوا یقرؤون القرآن اصیبوا یوم مسیلمة فذهبت حروف من القرآن) «1» از ثوری نقل شده: بما خبر رسید که یاران پیامبر (ص) که قاری قرآن بودند در روز مسیلمه به شهادت رسیدند و در نتیجه مقداری از حروف قرآن از دست رفت.
13- عبد الرزاق، عن عیینة، عن عمرو بن عبید، عن الحسن قال: (هم عمر بن الخطاب أن یکتب فی المصاحف: (ان رسول اللّه ضرب فی الخمر ثمانین.) «2»
عبد الرزاق در کتابش از حسن نقل می‌کند که حسن گفت:
عمر بن خطاب می‌خواست در قرآن این جمله را بنویسد:
(ان رسول اللّه ضرب فی الخمر ثمانین.)
14- اخرج الطبرانی بسند موثق، عن عمر بن الخطاب مرفوعا: (القرآن الف الف و سبعة و عشرون حرفا) «3» طبرانی با سند موثق از عمر بن خطاب نقل می‌کند که گفت:
قرآن دارای یک میلیون و بیست و هفت حرف است.
با اینکه حروف قرآن از یک سوم عدد فوق بیشتر نیست.
پس با وجود اینهمه سخن و سخنان زیاد دیگری که در کتب اهل سنت است چرا بعضی از گمراهان تحریف قرآن را به شیعه نسبت
__________________________________________________
(1) الدر المنثور: ج 5، ص 179 و المصنف عبد الرزاق: ج 7، ص 230.
(2) المصنف عبد الرزاق: ج 7، ص 379 و 380.
(3) الاتقان: ج 1، ص 50، و کنز العمال: ج 1، ص 517 و 541
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داده‌اند. «1»
15- عن نافع، عن ابن عمر قال: (لیقولن احدکم قد اخذت القرآن کله و ما یدریه ما کله قد ذهب منه قرآن کثیر و لکن لیقل قد اخذت منه ما ظهر) «2» نافع از ابن عمر نقل می‌کند که گفت: بعضی از شماها می‌گویند:
من همه قرآن را بدست آوردم تو چه می‌دانی همه قرآن چیست؟
در حالیکه خیلی از قرآن از بین رفته است بنابر این باید بگوید:
آنچه که از قرآن ظاهر است بدست آوردم.
16- عن عایشة قالت: کان فیما انزل من القرآن (عشر رضعات معلومات یحرمن) «3».
از عائشه نقل شده که گفته است: در قرآنی که خدا نازل کرد این جمله بود: (عشر رضعات معلومات یحرمن).
17- عن مالک: (ان اولها (سورة البراءة) لما سقط، سقط معه البسملة فقد ثبت انها کانت تعدل سورة البقرة) «4» مالک می‌گوید: وقتی اول سوره برائت ساقط شد بسم اللّه هم با آن ساقط شد بنابر این ثابت شد که آن سوره باندازه سوره بقره بوده است.
18- اخرج ابن مردویه، عن ابن مسعود، قال: کنا نقرأ علی عهد رسول- اللّه (ص) (یا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ ان علیا مولی المؤمنین وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَ اللَّهُ یَعْصِمُکَ مِنَ النَّاسِ) «5».
__________________________________________________
(1) الشیعة و السنة: ص 80.
(2) الاتقان: ج 2، ص 40 و 41.
(3) صحیح مسلم: ج 4، ص 167 و 168، و المصنف عبد الرزاق: ج 7، ص 457 و 470 و 469، و الاتقان: ج 2، ص 22، و بدایة المجتهد: ج 2، ص 36، و الدر المنثور: ج 2، ص 135 بنقل از ابن ابی شیبه و عبد الرزاق و مناهل العرفان: ج 2، ص 110
(4) الاتقان: ج 1، ص 65
(5) الدر المنثور ج 2، ص 298، و التمهید فی علوم القرآن بنقل از او: ج 1 ص 261.
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ابن مسعود می‌گوید: ما در زمان رسول خدا (ص) این آیه را اینطور می‌خواندیم:
(یا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ ان علیا مولی المؤمنین «1» وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَ اللَّهُ یَعْصِمُکَ مِنَ النَّاسِ).
19- اخرج ابن ماجة عن عائشة قالت:
(لقد نزلت آیة الرجم و رضاعة الکبیر عشرا و لقد کانت فی صحیفة تحت سریری فلما مات رسول اللّه و تشاغلنا بموته دخل الداجن فأکلها) «2».
ابن ماجه آورده است که عایشه گفت: آیه رجم و آیه رضاعه «3» نازل شد. و در قرآنی که در زیر تخت من بود نوشته شده بود ولی وقتی پیامبر (ص) رحلت فرمود ما مشغول او بودیم که حیوانات آنرا پیدا کرده و خوردند.
20- و روی ابو سفیان الکلاعی ان مسلمة بن مخلد الانصاری قال لهم ذات یوم: (اخبرونی بآیتین فی القرآن لم یکتبا فی المصحف، فلم یخبروه و عندهم ابو الکنود سعد بن مالک، فقال ابن مسلمة: (ان الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل اللّه بأموالهم و انفسهم، الا ابشروا أنتم المفلحون و الذین آووهم و نصروهم و جادولوا عنهم القوم الذین غضب اللّه علیهم اولئک لا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما کانوا یعملون) «4».
ابو سفیان کلاعی روایت کرده که مسلمة بن مخلد انصاری روزی به عده‌ای که در بین آنها ابو الکنود سعد بن مالک هم بود گفت:
بمن بگوئید دو آیه‌ای که در قرآن نوشته نشده چیست؟ کسی جوابی نداد، ابن مسلمه گفت اینهاست:
(ان الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل اللّه بأموالهم و أنفسهم،
__________________________________________________
(1) در صورتیکه این جمله (ان علیا مولی المؤمنین) در قرآن نیست. مترجم.
(2) تأویل مختلف الحدیث: ص 310 و به مسند احمد: ج 6، ص 269 مراجعه فرمائید.
(3) منظور همان جمله: (عشر رضعات معلومات یحرمن) است که نقل شد، مترجم
(4) الاتقان: ج 2، ص 26.
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الا ابشروا أنتم المفلحون. و الذین آووهم و نصروهم و جادولوا عنهم القوم الذین غضب اللّه علیهم اولئک لا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما کانوا یعملون).
21- و روی المسوربن مخرمه قال: (قال عمر لعبد الرحمن بن عوف:
الم تجد فیما انزل علینا: (ان جاهدوا کما جاهدتم اول مرة) فانا- لا نجدها؟ قال: اسقطت فیما اسقط من القرآن) «1».
مسور بن مخرمه می‌گوید: عمر به عبد الرحمن بن عوف گفت: آیا در قرآن به این جمله برخورد کرده‌ای: (ان جاهدوا کما جاهدتم اول مرة) عبد الرحمن گفت: خیر، سپس عمر گفت: آن جمله جزء جملاتی است که از قرآن ساقط شده است.
22- روی عن ابی بن کعب أنه کتب فی مصحفه سورتی الحفد و الخلع:
(اللهم انا نستعینک و نستغفرک و نثنی علیک و لا نکفرک و نخلع و نترک من یفجرک اللهم ایاک نعبد و لک نصلی و نسجد و الیک نسعی و نحفد نرجو رحمتک و نخشی عذابک ان عذابک بالکافرین ملحق) «2».
از ابی بن کعب نقل شده که در قرآنش دو سوره بنام الحفد و الخلع با این عبارات نوشته بود:
اللهم انا نستعینک و نستغفرک و نثنی علیک و لا نکفرک و نخلع و نترک من یفجرک اللهم ایاک نعبد و لک نصلی و نسجد و الیک نسعی و نحفد نرجوا رحمتک و نخشی عذابک ان عذابک بالکافرین ملحق.) «3»
و این نوع روایات بقدری زیاد است که الوسی گفته نمی‌توان آنها را شمارش کرد «4».
__________________________________________________
(1) الاتقان: ج 2 ص 24 بنقل از البیان فی تفسیر القرآن: ص 223
(2) مجمع الزوائد: ج 7، ص 157، و الاتقان: ج 2، ص 26 و المستدرک علی الصحیحین و روح المعانی: ج 1، ص 25، و البرهان: ج 2، ص 37، و الاتقان:
ج 1، ص 65 بنقل از ابی عبید و طبرانی و بیهقی و ابن جریح و محمد بن نصر مروزی در کتاب صلاتش و همینطور از طبرانی با سند صحیح.
(3) در صورتیکه در قرآن چنین سوره‌هائی و چنین جملاتی نداریم. مترجم
(4) المیزان ج 2 ص 109
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4- پاسخ ما از روایات اهل سنت در مورد تحریف‌
اشاره
4- پاسخ ما از روایات اهل سنت در مورد تحریف
الف- اینکه قرآن پیش همه مسلمانان با نقل پیاپی و متواتر ثابت شده است و کسی از مسلمانان نگفته که کل قرآن یا قسمتی از آن با گفته یکنفر یا حتی چند نفر ثابت شده است.
بنابر این روایاتی را که از آنها استشمام شود که همه قرآن یا قسمتی از آن با گفته افراد انگشت شماری ثابت شده کنار می‌گذاریم و همینطور روایاتی که می‌گویند تلاوت بعضی از آیات قرآن نسخ شده را به دور می‌ریزیم.
پس همه این روایات (که از قول اهل سنت نقل شد) و اصطلاحا خبر واحد «1» هستند قرآن بودن چیزی را ثابت نمی‌کنند. و در مقابل قرآنی که بطور متواتر «2» پیش همه مسلمانان ثابت شده قابل اعتماد نیستند.
بنابر این باید گفت همه این روایات اگر چه سندشان درست باشد، باز باطل و غیر قابل قبولند. چون همانطور که قبلا گفتیم مخالف قرآن
__________________________________________________
(1) خبر واحد به روایاتی می‌گویند که یک نفر یا چند نفر انگشت شمار نقل کرده باشند.
(2) متواتر به روایاتی گفته می‌شود که تعداد نقل کنندگان آنقدر زیاد است که انسان یقین و اطمینان پیدا می‌کند که این روایت صحیح است.
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هستند بعلاوه مسلمانان معتقدند که حفظ قرآن از تحریف بنحو متواتر ثابت شده است.
ب- اما در رابطه با اختلاف قرائتها که در مورد قسمتی از آیات قرآن وجود دارد ما در آینده پاسخ کامل خواهیم داد. ولی الان بطور مختصر می‌گوئیم:
این قرائتهای گوناگون بعد از زمان پیامبر (ص) و توسط اصحاب او پیدا شده است، هر یک از اصحاب وابسته به یک قبیله بودند و قرآن را بطور کامل از زبان پیامبر اکرم (ص) نشنیده بودند. لذا لهجه‌های مختلف و سلیقه‌های متفاوت بهم در آمیخته بود و از طرفی عده‌ای هم که آیات را شنیده بودند یکسان نبودند. بعضی نحوه قرائت آنها را از یاد برده و خیال می‌کردند آیات همانطور است که در ذهنشان باقی است که خیلی از روایات گذشته گویای همین معنی است علاوه بر این هر یک از اصحاب به شهری می‌رفت و قرآن را بصورتی می‌خواند که با خواندن دیگران فرق داشت. لذا وقتی حذیفه قرائتهای گوناگون را استماع کرد از وجود اختلاف بسیار میان مردم شام و عراق ترسید و نزد عثمان آمد و قضیه را به عثمان منعکس کرد. و سرانجام عثمان دستور داد که قرآن را یکجور قرائت نمایند تا از تحریف مصون و محفوظ بماند. و امام علی (ع) او را مورد تأیید قرار دادند.
بنابر این اعتقاد ما اینست که می‌گوئیم: قرائتهای مختلفی را که مفسرین و قاریان نقل کرده‌اند درست نیستند بلکه آن قرائتی که بطور متواتر نقل شده و حقیقتا هم ثابت گردیده که آن قرائت متواتر است فقط همان قرآن در نظر ما درست و متواتر می‌باشد.
ولی اگر مشخص نشد که کدام یک از قرائتها، متواتر است، بنظر ما هر کدام متواتر است درست است اگر چه متواتر بیش از یکی باشد.
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ج- اما در مورد مطلبی که به ابن مسعود نسبت داده شده که ایشان گفته: معوذتین جزء قرآن نیستند. می‌گوئیم: علاوه بر اینکه این حرف را نمی‌توان از ابن مسعود پذیرفت چون قرآن و آن دو سوره پیش همه مسلمانان بطور متواتر ثابت شده است، می‌بینیم افرادی مثل فخر رازی معتقدند که ابن مسعود چنین چیزی نگفته است، و آقای نووی هم گفته: مسلمانان اتفاق نظر دارند که سوره فاتحة الکتاب «1» و معوذتین جزء قرآن محسوب می‌شوند ... و آنچه که از ابن مسعود نقل شده باطل و نادرست است.
ابن حزم هم این نسبت را به ابن مسعود، ناروا دانسته است و همینطور روایت شده که عاصم، قرائتش را از ابن مسعود گرفته و سوره‌های معوذتین و حمد در قرآن عاصم نوشته شده است. و صاحب مناهل در این باره می‌گوید: اگر ابن مسعود هم منکر شود که این دو سوره از قرآن باشند به عقیده ما صدمه‌ای وارد نمی‌شود چون پیاپی برای ما نقل شده و ثابت گردیده که آن دو سوره جزء قرآن هستند «2».
و آقای قسطلانی چون دیده اگر منکر شود که ابن مسعود چنین حرفی را گفته است لازمه‌اش تکذیب کردن کسانی است که این حرف را از ابن مسعود نقل کرده‌اند لذا جمله ابن مسعود را باین نحو توجیه کرده و گفته: ابن مسعود منکر قرآن بودن آن دو سوره نیست.
بلکه منکر ثبت آن دو سوره در قرآن خودش شده است «3».
ولی ما به قسطلانی می‌گوئیم: چرا اینطور توجیه می‌کنید اگر ابن مسعود منکر قرآن بودن آن دو سوره نبود چرا آنها را در قرآن خودش
__________________________________________________
(1) یعنی آغاز کتاب که منظور سوره حمد است که قرآن با آن آغاز شده است.
(2) در رابطه با همه موارد فوق مراجعه فرمائید به کتاب مناهل العرفان، ج 1، ص 268 و 269، و کتاب البرهان فی علوم القرآن: ج 2، ص 128.
(3) ارشاد الساری: ج 7، ص 442.
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ننوشت؟!! و باقلانی این نسبت را به ابن مسعود ناروا دانسته و می‌گوید:
هر کس که مدعی شود ابن مسعود منکر قرآن بودن آن دو سوره شده، نادان است چون روش نقل آن دو سوره همان روش نقل قرآن است «1».
اما در رابطه با آنچه که به ابی بن کعب نسبت داده شده که او دو سوره بنام الخلع و الحفد به قرآن افزوده است قاضی می‌گوید:
جایز نیست به افرادی از قبیل: عبد اللّه، یا ابی بن کعب، یا زید، یا عثمان، یا علی (ع) یا یکی از اولاد و عترت او نسبت داد که آنها آیه‌ای از قرآن را منکر شدند یا کم کردند یا تغییر دادند یا اینکه بر خلاف معمول خواندند، و دعای قنوتی که از ابی بن کعب در قرآنش نقل شده، مسلم نیست که جزو قرآن وی بوده، بلکه باید گفت نوعی دعا بوده که بعنوان دعا در قرآنش نوشته بوده است مثل دعا و تأویلات دیگری که در قرآنش آورده است «2».
و باقلانی هم گفته: دعای قنوتی که نقل شده ابی بن کعب در قرآنش آورده. دلیلی نداریم که از قرآن است بلکه نوعی دعاست!! و اگر جزء قرآن بود حتما برای ما هم بعنوان قرآن نقل می‌شد و اطمینان به درست بودن آن پیدا می‌گشت «3».
اما در رابطه با آیه‌ای که عمر بن خطاب آنرا نقل کرده (آیه رجم) پاسخ ما اینست که آن آیه را فقط ایشان نقل کرده و آن خبر واحد است لذا با اینکه ایشان خیلی اصرار داشت که اضافه نماید ولی مسلمانان از او نپذیرفتند. و شاهد دیگر بر بطلان حرف ایشان اینست که کلمه (البتة) در آن عبارت وجود دارد در صورتی که این
__________________________________________________
(1) الانتصار لنقل القرآن: ص 90.
(2) البرهان فی علوم القرآن: ج 2، ص 128.
(3) نکت الانتصار لنقل القرآن: ص 80 بنقل از مناهل العرفان: ج 1، ص 264
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کلمه در هیچ عبارت بلیغ عربی وارد نشده است.
بنابراین باید این روایاتی را که از کتب اهل سنت نقل شد و روایات دیگری که دلالت بر تحریف قرآن دارند طرد کرده و کنار بگذاریم اگر چه در صحیح بخاری، یا مسلم، یا در صحاح و سنن دیگر باشند چون قرآن به تواتر پیش همه مسلمانان به اثبات رسیده است و نقل اینگونه روایات یا ناشی از خلط اصحاب است یا ناشی از اشتباه و استنباط غلط آنها یا اینکه نسبت دروغ و افتراء به اصحاب داده‌اند.
جریان بسم اللّه و تحریف قرآن‌
جریان بسم اللّه و تحریف قرآن
در اینجا جریان دیگری وجود دارد که حاکی از تحریف است گر چه صراحتا نگفته‌اند و آن اینست که عده‌ای مدعی شده‌اند که بسم اللّه الرّحمن الرّحیم جزء آیات قرآن نیست. زمخشری می‌گوید: فقهاء و قاریان مدینه، بصره، شام بر آنند که بسم اللّه جزء سوره حمد و سوره‌های دیگر نیست «1».
و در این رابطه روایت دیگری باین مضمون نقل کرده‌اند: این آیه در مرحله اول به صورت بسم اللّه نازل شد و بعد از مدتی الرحمن بآن افزوده شد و پس از گذشت مدت دیگری تکمیل شد «2».
معنای این حرف اینست که بسم اللّه جزء سوره حمد نبود که پیامبر (ص) از زمان بعثت آنرا می‌خواند.
و باقلانی هم چند صفحه درباره این مسئله نوشته و خواسته
__________________________________________________
(1) کشاف: ج 1، ص 1، و در این رابطه مراجعه فرمائید به کتابهای: المرونة الکبری: ج 1، ص 64، و فقه السنة: ج 1، ص 136، و احکام القرآن ابن عربی:
ج 1، ص 2، و روح المعانی: ج 1، ص 37.
(2) التنبیه و الاشراف: ص 225، و السیرة الحلبیة: ج 3، ص 23، و کنز العمال:
ج 5، ص 244، و الطبقات الکبری: ج 1، ص 263، و روح المعانی: ج 1، ص 37، و العقد الفرید: ج 3، ص 4.
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ثابت نماید که بسم اللّه جزء اول سوره حمد و سوره‌های دیگر نیست بلکه فقط جزء سوره نمل است.
و فخر رازی فهمیده که معنای این گفتار اعتقاد به تحریف قرآن است لذا در رد این عقیده گفته: اگر بسم اللّه جزء قرآن نباشد پس قرآن از کم شدن و فزونی و تغییرات محفوظ نمانده است و اگر جایز باشد که گمان شود که اصحاب چیزی را به قرآن افزوده‌اند پس مجاز خواهد بود که فکر کنیم چیزی را هم از آن کم کرده‌اند و در این صورت است که قرآن از حجیت خود می‌افتد «1».
و سید بن طاووس هم باین مطلب پی برده و در رد حرف یک نفر از اهل سنت که شیعه را متهم به تحریف کرده می‌گوید: ما در تفسیر شما دیدیم که شما مدعی شدید بسم اللّه جزء قرآن شریف نیست، در صورتیکه عثمان آنرا در قرآن نوشته است و همین، اعتقاد پیشینیان شماست. آیا آنها آنرا آیه‌ای از قرآن نمی‌دانند در حالیکه بسم اللّه صد و سیزده آیه قرآن محسوب می‌شود؟ آیا شما که آنها را زیادی حساب می‌کنید، و آنرا جزء قرآن نمی‌دانید. همین اعتراف بافزودن چیزی که جزء قرآن نیست بر آن محسوب نمی‌گردد؟! «2»
حروف مقطعه نام سوره‌ها هستند
حروف مقطعه نام سوره‌ها هستند
این جمله گروهی از اهل سنت است که دلالت بر تحریف دارد.
سید بن طاووس در رد بر یکی از اهل سنت می‌گوید: شما در تفسیر بیان کردید حروف مقطعه که در اول سوره‌های قرآن آمده نام سوره‌ها است در حالیکه قرآنی که شما معتقدید آقایت عثمان جمع آوری کرده، خیلی از سوره‌هائی را که با حروف مقطعه آغاز شده بنام دیگری
__________________________________________________
(1) تفسیر کبیر رازی: ج 19، ص 160
(2) سعد السعود: ص 145.
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غیر از این حروف شهرت یافته‌اند «1».
از عبد الرحمن بن اسلم هم نقل شده که گفته: حروف مقطعه نام سوره‌های قرآن است «2».
پس، نتیجه این گفتار با توجه به این مطلب که با صراحت گفته‌اند: نام سوره‌ها توسط اصحاب انتخاب شده است، اینست که وجود این حروف در قرآن دلیل بر تحریف قرآن است.
نسخ تلاوت‌
نسخ تلاوت
بعضی‌ها در پاسخ روایاتی که نقل کردیم می‌گفتند: از بعضی سوره‌ها مثل احزاب و برائت و غیره آیاتی کم شده است گفته‌اند:
تلاوت آنها از طرف خداوند نسخ شده است که از آن به نسخ تلاوت تعبیر می‌شود.
ولی نمی‌توانیم این گفته را بپذیریم. بلکه نظر ما اینست که عده‌ای این نوع از نسخ را بعد از پیامبر (ص) از پیش خود ساخته‌اند تا روایاتی را که بعضی از اهل سنت نقل کرده‌اند مبنی بر اینکه از بعضی سوره‌ها آیاتی کسر شده یا از بین رفته یا گوسفند خورده است توجیه نمایند. بله این ها را ساخته‌اند تا حرف عده‌ای را که از روی نادانی بیان کرده‌اند اصلاح نمایند، لذا می‌بینیم عده‌ای از علماء اهل سنت هم منکر این نوع نسخ شده‌اند.
امام سرخسی می‌فرماید: این نوع نسخ، پیش مسلمانان جایز نیست و بعضی از ملحدین که تظاهر باسلام می‌کنند ولی واقعا اسلام را نپذیرفته‌اند گفته‌اند که این نوع نسخ بعد از وفات پیامبر (ص) جایز است. و برای اثبات جواز آن استناد شده: 1- به آنچه که از
__________________________________________________
(1) سعد السعود ص 145.
(2) تفسیر ابن کثیر: ج 1، ص 36، و المنار: ج 1، ص 122.
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ابو بکر بعنوان قرآن نقل شده است:
(لا ترغبوا عن آبائکم فانه کفر بکم) «1» 2- به جمله‌ای که از انس قبلا نقل شد:
(بلغوا عنا قومنا انا لقینا ربنا فرضی عنا و ارضانا) «2» 3- به آنچه که عمر گفت: ما آیه رجم را می‌خواندیم و بآن عمل می‌کردیم.
4- و به آنچه که ابی بن کعب گفته: سوره احزاب باندازه سوره بقره یا بیشتر از آن بود.
سپس امام سرخسی افزوده گمان نمی‌رود شافعی موافق این قول باشد. ولی در مورد تعداد شیر دادن به چیزی استدلال کرده که شبیه و نزدیک بهمین گفتار است و آن اینست که صحیح دانسته آنچه را که از عایشه نقل شده است:
(ان مما انزل فی القرآن (عشر رضعات معلومات یحرمن) فنسخن بخمس رضعات معلومات و کان ذلک مما یتلی فی القرآن بعد وفاة رسول اللّه).
ترجمه: از آیاتی که بر پیامبر نازل شد این بود: (عشر رضعات معلوما یحرمن) سپس بواسطه جمله (خمس رضعات معلومات) نسخ گردید و بعد از وفات پیامبر اینطور تلاوت می‌شد.
امام سرخسی بعد از اینها می‌گوید: برهان باطل بودن این حرف آیه‌ای است که می‌فرماید:
انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون.
چون واضح است که منظور این نیست که خدا قرآن را پیش خودش حفظ می‌فرماید برای اینکه خداوند بالاتر از اینست که به
__________________________________________________
(1) در صورتیکه چنین جمله‌ای از ابتداء در قرآن نبوده است.
(2) در صورتی که چنین جمله‌ای از ابتداء در قرآن نبوده است.
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فراموشی و غفلت توصیف گردد بلکه مقصود اینست که خداوند متعال آنرا پیش ما حفظ و نگهداری می‌نماید.
و مسلم است که هیچ وحیی بعد از رحلت پیامبر (ص) نازل نشده که این شریعت را نسخ و باطل سازد و اگر ما این نوع از نسخ را در بعضی از ما انزل اللّه تجویز کنیم. ناچاریم برای تخصیص بعض، برهان اقامه کنیم و چون برهان نداریم ناگزیریم آنرا در همه آن تجویز نمائیم. و نتیجه این می‌شود که هیچ تکلیف و مسئولیتی در بین مردم که با وحی ثابت شده، بحالت خود باقی نماند. و چه حرفی زشت‌تر و نارواتر از این گفتار است ...! «1»
دکتر صبحی صالح می‌گوید: نسخ را به سه نوع تقسیم کرده‌اند:
1- نسخ حکم بدون تلاوت 2- نسخ تلاوت بدون حکم 3- نسخ تلاوت همراه حکم اما جرأت اینها در نوع دوم و سوم است که تلاوت آیات مشخصی از قرآن را همراه حکم یا به تنهائی نسخ شده، دانسته‌اند.
ولی کسی که به کار ساختگی اینها توجه کند، بسرعت به خطای عمدی آنها پی خواهد برد، چون تقسیم نمودن مسائل به انواع متعدد در صورتی صحیح است که هر نوعی از آنها، دارای شواهد و نمونه‌های زیاد یا حداقل کافی و قانع کننده باشد ولی عاشقان نسخ، جز یک نمونه یا دو نمونه برای هر یک از آن دو نوع ندارند. و همه آنچه را نقل کرده‌اند خبر واحد است که در نزول قرآن و نسخ آن نمی‌توان با خبر واحدی که حجیت ندارد، یقین و اطمینان پیدا کرد.
__________________________________________________
(1) اصول السرخسی: ج 2، ص 78- 80 بنقل از التمهید: ج 2، ص 281
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و ابن ظفر هم در کتاب ینبوع «1» همین نظر قوی را پذیرفته است، زیرا منکر نسخ تلاوت شده و گفته: این (عدم پذیرش نسخ تلاوت) بدان دلیل است که خبر واحد، قرآن را اثبات نمی‌نماید «2».
و استاد صبحی صالح برای این نوع از نسخ مثالهائی از قبیل آیه رجم و عشر رضعات و غیر آنها آورده است.
ولی ما بایشان می‌گوئیم: شما در مورد روایاتی که در کتب اهل سنت و صحاح نقل شده چه می‌گوئید؟ اگر اینها خبر واحد هستند همانطور که خودتان گفتید و درست هم هست، بنابراین باید همه روایاتی که بخاری و مسلم و سایرین نقل کرده‌اند باطل بدانید.
پس اگر آیه رجم باطل باشد مقصر کیست؟
و همینطور آنچه که ابو موسی اشعری و ابن عمر و ابی بن کعب و سایرین نقل کرده‌اند درست است یا دروغ؟
بنابراین آیا نقل روایاتی که قرآن بودن چیزی را ثابت نمی‌کنند چون خبر واحد هستند توسط صحاح تحریف قرآن محسوب نمی‌گردد؟
لذا آقای خوئی می‌فرماید: قائل شدن به نسخ تلاوت همان اعتقاد به تحریف و کسر کردن آیات قرآن است. و توضیح آن اینست که نسخ تلاوت، یا توسط رسول اللّه (ص) انجام گرفته، یا توسط کسی که پیشوائی امت را پس از او بعهده گرفت؟
اگر بگوئید: پیامبر تلاوت را نسخ نمود، این ادعائی است که نیاز به اثبات دارد و علماء اسلام همگی اتفاق نظر دارند که جایز نیست قرآن توسط خبر واحد نسخ شود. و گروهی در کتب اصول و غیر آن
__________________________________________________
(1) ابن ظفر همان ابو عبد الله بن ظفر است که در سال 568 وفات یافته و از کتاب ینبوع او قسمتهای پراکنده‌ای از نسخه خطی آن در دار الکتب قاهره با شماره 310 تفسیر موجود است.
(2) مباحث فی علوم القرآن: ص 265 و 266
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به این معنی تصریح کرده‌اند «1».
بلکه شافعی و بیشتر اصحاب او و اهل ظاهر «2» حتی نسخ قرآن با روایات متواتر را هم ممنوع دانسته‌اند.
و احمد بن حنبل هم در یکی از دو نقلی که از او شده همین مطلب را پذیرفته است.
و بالاتر اینکه: گروهی از کسانی که معتقدند ممکن است قرآن با روایات متواتر نسخ گردد، گفته‌اند چنین چیزی رخ نداده است «3».
بنابراین آیا درست است نسخ را با تکیه به این روایات به پیامبر عظیم الشأن (ص) نسبت داد!؟
بعلاوه اینکه نسبت دادن نسخ به پیامبر (ص) مخالف قسمتی از روایاتی است که در سابق نقل کردیم و حاکی از این بودند که اسقاط آیات بعد از زمان رسول اللّه رخ داده است.
و اگر مقصود آنها این باشد که نسخ توسط پیشوایان بعدی واقع شده، این همان اعتقاد به تحریف قرآن است.
بنابراین باید مدعی شد که اعتقاد به تحریف، مذهب اکثریت اهل سنت است. چون آنها نسخ تلاوت را همراه حکم و بدون آن مباح دانسته‌اند. بله گروهی از معتزله «4» معتقدند که نسخ تلاوت جایز نیست «5».
__________________________________________________
(1) الموافقات ابی اسحاق شافعی: ج 3، ص 106.
(2) اهل ظاهر به کسانی می‌گویند که به ظاهر روایات عمل می‌نمایند بدون اینکه به اجتهاد بپردازند.
(3) الاحکام فی اصول الاحکام نوشته آمدی: ج 3، ص 217.
(4) الاحکام فی اصول الاحکام نوشته آمدی: ج 3، ص 201 و 203
(5) البیان فی تفسیر القرآن آن: ص 224 و 225
افسانه تحریف قرآن، ص: 71 
و آقای جزیری در کتابش بنام: الفقه علی المذاهب الاربعه، جلد سوم، صفحه 257 و استاد سایس در کتاب خود بنام: فتح المنان علی حسن العریض، صفحه 216 و 217 نیز نسخ تلاوت را منکر شده‌اند.
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5- گرد آوری قرآن و تحریف‌
اشاره
5- گرد آوری قرآن و تحریف
راه و روش مسلمانان در طول تاریخ اسلام درباره قرآن این است که آنها هیچگونه شک و تردیدی در هیچ یک از آیات قرآن بخود راه نداده و معتقدند که تمام قرآن از طرف پروردگار متعال نازل شده بدون اینکه چیزی به آن افزوده یا از آن کم شده باشد.
با اینحال اهل سنت در کتب صحاح و سنن خود، روایاتی را در رابطه با گردآوری قرآن نقل کرده‌اند که از آنها اینطور فهمیده می‌شود که آیات قرآن بطور تواتر و نقل پیاپی ثابت نشده بلکه توسط خبر واحد ثابت شده است.
لذا ما ابتداء بعضی از این روایات را نقل کرده و سپس در آنها مناقشه می‌کنیم.
عن البخاری، عن زید بن ثابت قال: (أرسل الی ابو بکر مقتل اهل الیمامة فاذا عمر بن الخطاب عنده، فقال ابو بکر: ان عمر أتانی فقال: «ان القتل قد استحر یوم الیمامة بقراء القرآن، و انی أخشی ان یستحر القتل بالقراء فی المواطن فیذهب کثیر من آی القرآن، و انی أری ان تأمر بجمع القرآن» فقلت لعمر: کیف نفعل شیئا لم یفعله رسول اللّه (ص)!!؟ قال عمر هو و اللّه خیر فلم یزل یراجعنی حتی شرح اللّه صدری لذلک و رأیت فی ذلک رأی عمر» قال زید: قال ابو بکر:
«انک شاب عاقل لا نتهمک و قد کنت تکتب الوحی لرسول اللّه، فتتبع القرآن
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اجمعه فو اللّه لو کلفونی نقل جبل من الجبال ما کان اثقل مما امرنی به من جمع القرآن، قلت کیف تفعلان شیئا لم یفعله رسول اللّه (ص)»!!؟
قال: «هو و اللّه خیر» فلم یزل ابو بکر یراجعنی حتی شرح اللّه صدری للذی شرح اللّه له صدر أبی بکر و عمر، فتتبعت القرآن أجمعه من العسب و اللخاف و صدور الرجال!! فوجدت آخر سورة التوبة مع ابی خزیمة الانصاری لم اجدها مع غیره: «لقد جاءکم رسول اللّه ...» حتی خاتمة البراءة فکانت الصحف عند ابی بکر حتی توفاه اللّه، ثم عند عمر حیاته ثم عند حفصة بنت عمر» «1» از زید بن ثابت نقل شده که گفت: ابو بکر در محل قتلگاه مردم «یمامه» مرا خواست، وقتی نزد وی رفتم، عمر نیز آنجا بود.
ابو بکر خطاب به من گفت: روزی عمر پیش من آمد و چنین اظهار داشت: «همانا قتل- شهادت در راه خدا- در روز یمامه- جنگ مردم یمامه با دشمنان اسلام در آن واقع شد- به قاریان قرآن، شبیخون زد و من بیم آن دارم که در جاهای دیگر نیز به دیگر قاریان شبیخون بزند. و بسیاری از آیات شریفه قرآنی، از بین برود. لذا مصلحت دید من آنست که دستور جمع- آوری قرآن را صادر نمائی. من، در جواب عمر گفتم: چگونه دست به کاری بزنیم که رسول خدا (ص) به آن مبادرت نکرده است؟!! عمر اضافه کرد: بخدا سوگند کار خیری است و آنقدر به من مراجعه نمود که خداوند برای جمع آوری قرآن، شرح صدری عطا فرمود و نظر عمر را پسندیدم و با او همرأی شدم.
زید بن ثابت گفت: ابو بکر در ادامه اظهارات خود افزود: بدون تردید تو جوان خردمندی هستی. ما نسبت به تو خوشبین
__________________________________________________
(1) البخاری، کتاب التفسیر باب جمع القرآن، و همینطور الاتقان: ج 1، ص 57 بنقل از آن و تاریخ الخلفاء: ص 77 و تفسیر الطبری: ج 1، ص 20.
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هستیم، در گذشته هم «کاتب وحی» رسول اکرم (ص) بوده‌ای بنابراین به جستجو به پرداز و قرآن را جمع آوری کن. به خدا قسم اگر مرا وادار کنند که کوهی را جابجا کنم، هرگز بر من از جمع آوری قرآن گرانتر نیست.
من خطاب به ابوبکر گفتم: چگونه تو و عمر به کاری مبادرت می‌کنید که رسول خدا (ص) آنرا انجام نداده است؟!! او گفت: بخدا سوگند جمع آوری قرآن کار نیک و ستوده‌ای است.
پس ابو بکر همواره نزد من می‌آمد و جمع آوری قرآن را خواستار می‌شد تا اینکه خداوند به من نیز شرح صدر عطا فرمود، در نتیجه به جستجو پرداختم و تمام قرآن را که بر روی سنگها و لیفهای خرما نوشته شده بود و در سینه افراد جای داشت، گرد آوری کردم و آخر سوره توبه (لَقَدْ جاءَکُمْ رَسُولٌ) تا پایان سوره برائة را فقط نزد ابو خزیمة النصاری پیدا کردم. و پیش هیچکس دیگر نیافتم. پس از جمع آوری قرآن، نوشته‌ها نزد ابو بکر بود تا وقتی که زندگی را بدرود گفت. سپس تا عمر زنده بود، نزد وی قرار داشت و بعد از عمر، حفصه دختر عمر، آن را نزد خود نگهداری می‌کرد.
عن البخاری عن زید بن ثابت قال: لما نسخنا الصحف فی المصاحف فقدت آیة من سورة الاحزاب کنت اسمع رسول اللّه (ص) یقرءها لم اجد مع احد الا خزیمة الانصاری «رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللَّهَ» «1» در بخاری آمده است که زید بن ثابت گفت: وقتی ما قرآن را نوشتیم این آیه را «رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللَّهَ» که از رسول اللّه شنیده بودم می‌خواند آنرا پیش کسی جز خزیمه انصاری پیدا نکردم.
__________________________________________________
(1) تفسیر القرطبی: ج 1، ص 51
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و عن ابن ابی داود من طریق الحسن: «ان عمر سأل من آیة من کتاب اللّه فقیل: کانت مع فلان قتل یوم الیمامة فقال: انا للّه و امر بجمع القرآن فکان اول من جمعه فی المصحف» «1».
از ابن ابی داود نقل شده: که عمر در مورد آیه‌ای از قرآن پرسش نمود به او گفته شد همراه فلانی بود که در جنگ یمامه کشته شد، عمر گفت: انا للّه و سپس دستور داد قرآن جمع آوری گردد و او اول کسی بود که قرآن را یکجا گرد آوری کرد.
و عن ابن اشتة فی المصاحف عن ابن بریدة قال: «اول من جمع القرآن فی مصحف، سالم مولی حذیفة، اقسم لا یرتدی برداء حتی یجمعه، و جمعه ثم ائتمروا ما یسمونه فقال بعضهم سموه السفر قال ذلک تسمیة الیهود فکرهوه فقال: رأیت مثله بالحبشة یسمی المصحف فاجتمع رأیهم علی أن یسموه المصحف» «2».
از ابن بریده نقل شده که گفت: نخستین کسی که آیات قرآن را بصورت یک کتاب جمع آوری کرد سالم غلام حدیفه بود. او قسم خورد که لباس روئین بر تن نکند (بجائی نرود) تا وقتی قرآن را گرد آوری نماید. سالم قرآن کریم را جمع آوری کرد، آنگاه به مشورت پرداختند که آن را به چه نامی بخوانند؟ گروهی گفتند: آنرا «سفر» بنامید. سالم اظهار داشت سفر نامی یهودی است. و مشاورین، آنرا ناخوش داشتند. سالم اضافه کرد من در حبشه مشابه قرآن را دیدم که «مصحف» نامیده می‌شد، در نتیجه بر این نظر اتفاق کردند که قرآن کریم را مصحف بنامند.
عن زید بن ثابت: «کتبنا المصاحف، ففقدت آیة کنت اسمعها من رسول اللّه فوجدت عند خزیمة «من المؤمنین رجال صدقوا ...» و کان عمر لا یقبل آیة من کتاب اللّه حتی یشهد شاهدان فجاء رجل من الانصار
__________________________________________________
(1) الاتقان: ج 1، ص 58
(2) الاتقان: ج 1، ص 58
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بآیتین فقال عمر: لا اسألک علیها شاهدا غیرک» «1».
از زید بن ثابت نقل شده که ما قرآن را می‌نوشتیم و یک آیه را پیدا نمی‌کردم در صورتی که آن را از رسول اکرم (ص) شنیده بودم. بالاخره آنرا پیش خزیمه پیدا کردم و آن آیه این بود:
من المؤمنین رجال صدقوا ...
او افزود: عمر هیچ آیه‌ای را بعنوان قرآن نمی‌پذیرفت تا اینکه دو نفر گواهی دهند و تنها یک مورد بود که مردی از انصار دو آیه آورد و عمر به او گفت شاهد دیگری غیر از تو نمی‌خواهم.
و عن یحیی بن عبد الرحمن حاطب قال: أراد عمر أن یجمع القرآن فقام فی الناس فقال: من کان تلقی من رسول اللّه (ص) شیئا من القرآن فلیأتنا به و کانوا کتبوا ذلک فی الصحف و الالواح و العسب، و کان لا یقبل شیئا من ذلک حتی یشهد علیه شاهدان، فجاء خزیمة فقال: انی رأیتکم ترکتم آیتین لم تکتبوهما فقال: ما هما؟ قال تلقیت من رسول اللّه: لقد جاءکم رسول ... «2»
از یحیی بن عبد الرحمن حاطب نقل شده که گفت: عمر تصمیم گرفت قرآن را گردآوری نماید. لذا در بین مردم اعلام کرد:
هر کسی که چیزی از قرآن را از رسول خدا (ص)، دریافت کرده، نزد ما بیاورد.
راوی سپس افزود: مسلمانها، آیات را روی کاغذ و تخته سنگ و لیف خرما نوشته بودند. و عمر چیزی را بعنوان آیه قرآن نمی‌پذیرفت تا اینکه دو نفر گواهی نمایند. روزی خزیمه نزد عمر آمد و اظهار داشت: چنین بنظر می‌رسد که شما دو آیه را رها کرده، ننوشته‌اید! عمر پرسید: آن دو آیه کدام است؟
__________________________________________________
(1) تهذیب تاریخ دمشق: ج 5، ص 136 و البخاری، کتاب التفسیر و مراجعه فرمائید به کتاب البرهان: ج 1، ص 234 که از آن نقل کرده است.
(2) تهذیب تاریخ دمشق: ج 4، ص 136
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خزیمه گفت: از رسول خدا (ص) بیاد دارم که: (لَقَدْ جاءَکُمْ رَسُولٌ ...)
عن انس بن مالک: «کنت فیمن املی علیهم فربما اختلفوا فی الآیة فیذکرون الرجل قد تلقاها من رسول اللّه (ص) و لعله یکون غائبا أوفی بعض البوادی فیکتبون ما قبل الآیة و ما بعدها و یدعون موضعها حتی یجی‌ء الرجل او یرسل الیه» «1» انس بن مالک می‌گوید: من در میان کسانی بودم که قرآن به آنها املاء می‌شد تا بنویسند بسا بود که در مورد یک آیه اختلاف نظر پیدا می‌شد و می‌گفتند: فلانی آن آیه (مورد اختلاف) را از پیامبر خدا (ص) شنیده و بخاطر دارد. ولی او در بین آن جمع نبود یا در بیابانها بود. لذا آیه قبل و بعد را می‌نوشتند و جای آن آیه مورد اختلاف را خالی می‌گذاشتند تا آن فرد بیاید یا اینکه کسی را می‌فرستادند که او را بیاورد.
عن ابی بن کعب «انهم جمعوا القرآن فی المصاحف فی خلافة ابی بکر رحمه- اللّه و کان رجال یکتبون و یملی علیهم ابی فلما انتهوا الی هذه الآیة من سورة براءة: «ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ ...» فظنوا ان هذا آخر ما نزل من القرآن فقال: ابی بن کعب اقرأنی بعدها آیتین (لَقَدْ جاءَکُمْ رَسُولٌ ...) «2»
از ابی بن کعب نقل شده که گروهی قرآن را در زمان خلافت ابو بکر گردآوری می‌کردند به این صورت که ابی بن کعب دیکته می‌کرد و آنها آنرا می‌نوشتند. وقتی به این آیه سوره برائت:
(ثم انصرفوا صرف اللّه «3» ...) رسیدند گمان کردند که این آخرین آیه‌ای می‌باشد که نازل شده است. ابی بن کعب گفت: بعد از آن هم دو آیه برای من خوانده شده است:
«لَقَدْ جاءَکُمْ رَسُولٌ.» «4»
__________________________________________________
(1) تفسیر الطبری: ج 1، ص 21.
(2) مجمع الزوائد: ج 7، ص 35.
(3) سوره برائت آیات آخر سوره.
(4) سوره برائت آیات آخر سوره.
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عن ابی داود بن الزبیر أن ابا بکر قال لعمرو لزید: «اقعدا علی باب المسجد فمن جاءکم بشاهدین علی شی‌ء من کتاب اللّه فاکتباه «1»».
از ابی داود بن زبیر نقل شده که ابو بکر به عمرو زید گفت:
جلوی درب ورودی مسجد بنشینید هر کس دو شاهد آورد که این آیه جزء قرآن است، آنرا بنویسید.
عن ابن سیرین: «مات ابو بکر و عمر لم یجمع القرآن.» «2»
از ابن سیرین نقل شده که گفت: ابو بکر و عمر از دنیا رفتند و هنوز قرآن جمع آوری نشده بود.
و روی ابن سعد: «ان اول من جمع القرآن عمر» «3» ابن سعد روایت کرده: نخستین کسی که قرآن را گرد آوری کرد، عمر بود.
این نوع روایات و نظیر آنها در کتب صحاح و غیره فراوان است و نتیجه پذیرفتن آنها در رابطه با گردآوری قرآن قبول این واقعیت است که قرآن با نقل متواتر و پیاپی ثابت نشده بلکه با خبر واحد ثابت گردیده است مثل گفته خزیمه، یا با دو شاهد، یا با نقل ابی بن کعب، یا با گفته کسی که در بیابانها بود و او را آوردند تا قرآن را برای گرد آورندگان بخواند، یا اینکه آیه قرآنی پیش کسی بود که در یمامه کشته شد، یا مسائل دیگری از این قبیل! البته اگر روایات صحاح پذیرفته شود، نمی‌توان از آنها چشم- پوشی نمود.
و زرکشی هم متوجه این امر شده و دست به توجیهی زده که قابل قبول بنظر نمی‌رسد او در رابطه با قول زید در مورد گرفتن دو آیه
__________________________________________________
(1) ارشاد الساری: ج 7، ص 447
(2) مصنف ابی ابی شیبه: ج 3 ص 90 و الطبقات الکبری: ج 3، ص 211.
(3) الطبقات الکبری: ج 3، ص 281
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از خزیمه (که قبلا نقل شد) می‌گوید:
در آنجا، اثبات قرآن با خبر واحد نبوده است چون زید آن آیه را از رسول خدا (ص) شنیده بود و جای آنرا در سوره احزاب از پیامبر (ص) آموخته بود و می‌دانست. همانطور که سایر صحابه هم می‌دانستند منتهی فراموش کرده بود و وقتی که از خزیمه شنید، یادش آمد. و بطور کلی جستجوی او از افراد، برای اطمینان بیشتر بوده نه برای اینکه علم به آیه پیدا کند «1».
ولی این توجیه برهانی ندارد زیرا بر فرض که ما آنرا بپذیریم آیا با علم و اطمینان زید و خزیمه تواتر ثابت می‌شود؟ و آیا همه صحابه این آیه را فراموش کرده بودند؟!! و از طرفی شاید همه اصحاب حتی خزیمه آیه‌ای را فراموش کرده باشند!! و کسی نبوده که به آنها یاد- آوری کند! و به ایشان پشت گرمی بدهد!! بدتر از این توجیه زرکشی درباره آخرین آیات سوره توبه راجع به حرف زید است که از قول زید نقل کرده که: آخر سوره برائت را پیش کسی غیر از خزیمه نیافتم! بنا به توجیه زرکشی، منظور این است که آیه شریفه نزد کسانی که در ردیف زید بوده‌اند «2»، وجود نداشته است، و پر واضح است که این توجیه دلیل مقبولی ندارد.
گروهی کوشش کرده‌اند تا قضیه خزیمه را به این نحو تصحیح کنند که صحابه، این آیه را بصورت کتبی بجز پیش خزیمه نزد دیگری پیدا نکردند. بر خلاف آیات دیگر که دیگران هم آنها را نوشته بودند «3».
این توجیه هم، پذیرفتنی نیست. چه اینکه قید کتابت در هیچ
__________________________________________________
(1) البرهان: ج 1، ص 236
(2) البرهان: ج 1، ص 239
(3) مناهل العرفان: ج 1، ص 266
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روایتی از روایات مربوطه وجود ندارد. و لذا بدون دلیل نمی‌شود آنرا قبول کرد.
بعلاوه اینکه شهادت خزیمه، بجای دو شاهد پذیرفته شده، با این توجیه سازگار نیست.
بعضی هم گفته‌اند: منظور زید این بوده که آیه را بدون واسطه از کسی بشنود که از پیامبر خدا (ص) بصورت مستقیم دریافت نموده «1»، آنگاه آن را بنویسد.
ولی باید دانست که این توجیه نیز فاقد برهان است همانگونه که توجیه این حجر در قضیه قبول دو شاهد راجع به حرف خزیمه که به جای دو شاهد محسوب می‌شود، بی‌دلیل است و معنائی که از دو شاهد به ذهن می‌آید خود بخود این توجیه را نفی می‌کند «2».
ولی ما با توجه به براهین ذیل، از این نوع روایات در مورد جمع آوری قرآن، صرف نظر کرده و آنها را کنار می‌گذاریم:
الف: اینکه در نقل این روایات، تناقض گوئیهای زیادی وجود دارد. بگونه‌ای که بهیچوجه قابل جمع نیستند زیرا کسی که این روایات را بپذیرد نمی‌فهمد که گرد آورنده قرآن، ابو بکر است یا عمر یا حذیفه یا همانطور که ابن سیرین گفته دیگران این کار را انجام داده‌اند.
ب: اینکه گفته شده، دلیل جمع آوری قرآن کشته شدن قاریان در یمامه بود.
چه اینکه این حرف، قابل قبول نیست و نویسندگان و حافظین وحی، همه در مدینه بودند. مثل علی بن ابیطالب (ع) و ابی بن کعب که پیامبر (ص) درباره او فرمود:
__________________________________________________
(1) ارشاد الساری: ج 7، ص 448
(2) الاتقان: ج 1، ص 58
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«اقرؤهم ابی بن کعب «1»».
و ابن مسعود که پیامبر (ص) درباره او نیز فرمود:
«اقرؤوا بقراءة ابن ام عبد «2»» یعنی قرآن را با قرائت «ابن ام عبد» «3» بخوانید.
بنابر این با وجود این افراد در مدینه، تصور اینکه ابو بکر و عمر می‌ترسیدند قرآن از بین برود، بیهوده است.
ج: اینکه ما، در گذشته ثابت کردیم که قرآن در زمان رسول- اکرم (ص) گردآوری شده است و داستان جمع آوری آن در زمان خلفاء، دروغ محض است بعلاوه اهمیت ندادن پیامبر (ص) به گرد آوری قرآن نقیصه‌ای برای آنحضرت محسوب می‌گردد بخصوص که مسئولیت جمع- آوری و حفظ قرآن مجید برای نسلهای آینده، به لحاظ اهمیت از دیگر مسئولیتهای رسول اکرم (ص) کمتر نبوده است.
بنابر این وقتی روشن شد که قرآن در زمان رسول خدا (ص) جمع- آوری شده دلیلی برای پذیرفتن این روایات وجود ندارد.
د: بعد از اینکه تواتر همه قرآن و خالی بودن آن از فزونی و کاستی پیش همه پذیرفته شد، ناچار باید روایاتی که قرآن را به خبر واحد اثبات می‌کند به دور ریخت. بعلاوه اگر خواننده در این روایات، دقت نماید متوجه می‌شود که هدف از نقل اینگونه روایات ضعیف این- بوده که فضیلتهائی را برای هر یک از گردآورندگان و کسانی که دستور گردآوری آن را دادند ثابت نمایند. و چون هدف اصلی این بود. لذا به نتیجه نقل این گونه روایات که اثبات قرآن به خبر واحد و نهایتا حجیت نداشتن آن است توجهی نکرده‌اند.
__________________________________________________
(1) مستدرک الصحیحین: ج 3، ص 53، و الطبقات الکبری: ج 2، ص 340، و اخبار اصبهان: ج 2، ص 13
(2) المصنف ابن ابی شیبه: ج 10، ص 520 و 521
(3) «ابن ام عبد» لقب دیگر ابن مسعود است. مترجم
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تحریف و روایات شیعه‌
تحریف و روایات شیعه
بعضی راویان شیعه دسته‌ای روایات را که از آنها استشمام وجود تحریف در قرآن می‌شود نقل کرده‌اند و برخی افراد سهل انگار هم با استناد به این روایات استدلال کرده‌اند که شیعه معتقد به تحریف است.
ولی در جواب اینها باید گفت:
1- اینکه، بیان روایات و نقل آنها در کتابها به معنی اعتراف ضمنی به درست بودن آنها نیست بویژه که نظر عموم دانشمندان شیعه، اینچنین است.
همینطور نظر برادران اهل سنت گر چه آنها احادیث وارده در صحیح بخاری و مسلم و سایر صحاح سته را صحیح و معتبر می‌دانند.
اصولا چگونه ممکن است این ادعا را که آنچه در کتابها آمده صحیح است را پذیرفت؟! در صورتیکه کتابها مشتمل بر روایاتی می‌باشند که آن روایات در خیلی از مسائل اصول و فروع با هم تناقض دارند. بر فرض که نویسنده به نقل روایات صحیح در کتاب خود نیز، تصریح کرده باشد، باز هم امکان ندارد، انسان همه روایات آنرا درست و معتبر بداند.
بطور خلاصه باید گفت: شیعه معتقد نیست که همه منقولات راویان، درست است بهمین جهت است که دانشمندان شیعه اسناد احادیث را نقل می‌کنند تا محقق بعد از بررسی رجال حدیث و سایر جنبه‌های آن، صحت و سقم حدیث را بدست آورد.
این مسئله در کتاب کافی و برخی کتب شیعه نیز جریان دارد.
اما در رابطه با تفسیر قمی که بعضی از این نوع روایات را نقل کرده است، لازم به ذکر است که: آنچه در گذشته بیان کردیم این کتاب را هم در بر می‌گیرد باضافه اینکه «تفسیر قمی» بنا به گفته شیخ آقا بزرگ طهرانی یا «تفسیر ابی الجارود» درآمیخته است. البته شیخ
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آقا بزرگ به اثبات این حقیقت فائق آمده است «1».
بنابر این تفسیر ابی الجارود علاوه بر وجود شخصی بنام کثیر بن عیاش در سلسله سند آن که ضعیف است به ابی الجارود منتهی می‌گردد که او از مکتب اهل بیت (ع) منحرف شده و بگفته ابن ندیم، امام- صادق (ع) او را لعنت کرده و در مورد او و گروه دیگری فرموده: آنها، دروغگو هستند.
و روایاتی هم در مورد نپذیرفتن احادیثی که نقل کرده و نیز راجع به عدم مقبولیتش نزد اهل بیت (ع) رسیده است «2».
اما توثیق آقای خوئی درباره ابی الجارود، بخاطر این است که او جزو اسانید کامل الزیارات می‌باشد و ابن قولویه بر ثقه بودن تمام راویان آن، گواهی داده است.
استناد به گواهی ابن قولویه، صحت و اعتباری ندارد، چه اینکه جرح و نکوهش ابی الجارود بر توثیق وی، مقدم است و روایاتی که راجع به عقیده و مذمت ابی الجارود وارد شده از نظر زمانی، مقدم بر توثیق ابن قولویه می‌باشد.
علاوه بر آنچه گفته شد، اذعان به اینکه: همه راویان کامل الزیارات، ثقه هستند قابل قبول بنظر نمی‌رسد و بیان ابن قولویه نیز، دلالتی بر وثوق همه رجال آن ندارد.
مامقانی، بعد از نقل روایاتی در رد احادیث ابی الجارود می‌گوید:
این مرد نه تنها توثیق نشده بلکه به شدیدترین وجه مورد نکوهش قرار گرفته و در «وجیزه» و سایر کتب هم ضعیف شمرده شده است «3».
__________________________________________________
(1) الذریعة الی تصانیف الشیعه: ج 4، ص 303 و 304
(2) مجمع الرجال: ج 73 و 74، و قاموس الرجال: ج 4، ص 228 و 230 و جامع الرواة: ج 1، ص 339
(3) تنقیح المقال: ج 1، ص 46
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و همانطور که آقای خوئی درباره ابی الجارود گفته: صرف روایت افراد ثقه از یک راوی موجب ثقه شدن او نمی‌شود «1».
و اما در رابطه با کتاب کافی، این کتاب شریف توسط شیخ- کلینی رحمة اللّه علیه در عرض بیست سال نوشته شده است. از نظر ما چنین نیست که همه روایاتی که ایشان نقل کرده است صحیح باشند، چه اینکه قسمتی از آن روایات از نظر سند ضعیف، یا مرسل هستند و بخشی دیگر با قرآن مطابقت ندارند که ممکن است از نظر متن در آنها خدشه کرد. روی همین جهت بوده که مرحوم کلینی دسته‌ای از روایات تحریف را در باب نوادر آورده که در آن باب روایات شاذ و نادر را بیان می‌کند «2».
بنابر این کتاب کافی در نظر امامیه، مثل صحیح بخاری و مسلم و سایر سنن در نظر اهل سنت، نیست. چون اهل سنت همه روایات این کتابها را صحیح می‌دانند اگر چه مخالف قرآن باشند!!! بلکه می‌گویند: «السنة قاضیة علی الکتاب» «3» یعنی روایت بر قرآن اولویت و حتی حاکمیت دارد.
برای آگاهی بیشتر در این زمینه به کتاب مرآة العقول مرحوم علامه مجلسی مراجعه کنید تا ببینید احکامی که ایشان در رابطه با روایات تنها از جهت سند صادر کرده، چقدر است و در صورت مراجعه مشاهده خواهید فرمود که ایشان بخاطر ضعف سند روایت یا مرسل-
__________________________________________________
(1) معجم رجال الحدیث: ج 7، ص 325
(2) به کتاب اصول العامة للفقه المقارن: ص 109 ببعد مراجعه فرمائید.
(3) تأویل مختلف الحدیث: ص 199، و سنن الدارمی: ج 1، ص 145 و مقالات الاسلامیین: ج 1، ص 324 و 251 و دلائل النبوة: ج 1، ص 26 و عون المعبود: ج 4، ص 429 همه اینها از کتاب مع اهل السنة و السلفیة: ص 67 و 68 نقل کرده‌اند.
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بودن آن حکم به ضعیف بودن روایات فراوانی صادر نموده است.
سید هاشم معروف الحسنی نیز می‌گوید:
پیشینیان، اتفاق نظر نداشتند بر اینکه به همه روایات کتاب کافی می‌توان اعتماد کرد «1».
و اضافه می‌کند: احادیث کافی به شانزده هزار و صد و نود و هفت عدد می‌رسد که پنج هزار و هفتاد و دو عدد آنها صحیح «2» و صد و چهل و چهار حدیث آن حسن «3» هزار و صد و بیست و هشت عدد موثق، سیصد و دو عدد حدیث قوی، و نه هزار و چهار صد و هشتاد عدد از آنها ضعیف است.
این بررسی تنها از نظر سند، صورت گرفته است.
بیشتر روایاتی که در مورد تحریف نقل شده، روایاتی است که سند آنها به افراد ضعیف می‌رسد، افرادی که به غلو کردن و فاسد بودن مذهب متهم شده‌اند.
تعداد زیادی از روایات تحریف، به احمد بن محمد سیاری ختم می‌شود.
استاد میرزا مهدی بروجردی می‌گوید: من، روایات تحریف را شمردم و دیدم تعداد یکصد و هشتاد و هشت تا از آنها به سیاری منتهی می‌شود. ولی ما آنها را شمارش کردیم و روشن ساختیم که در رابطه با تحریف، بیش از سیصد حدیث از وی نقل شده است.
نجاشی رجالی نامدار در کتاب خود راجع به سیاری می‌گوید:
«حدیث او ضعیف و مذهبش فاسد است و ... و نیز نجاشی
__________________________________________________
(1) دراسات فی الحدیث و المحدثین: ص 132 و 134
(2) صحیح در اصطلاح علم رجال بحدیثی گفته می‌شود که ناقل آن مورد اطمینان و اما می‌باشد
(3) حسن روایتی است که راوی آن مورد اطمینان و غیر امامی باشد.
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عبارتی را درباره وی بیان می‌کند که گویا متهم به غلو هم بوده است «1».
شیخ طوسی (ره) بعد از نقل حدیثی از سیاری در حق وی حکم می‌کند که دارای ضعف بینش بوده است «2».
ابن غضائری درباره سیاری می‌گوید: کنیه او ابا عبید اللّه ولی به سیاری شهرت یافته است. او شخصی ضعیف، دنیا طلب، غلو کننده و منحرف است. همچنین شیخ طوسی (ره) گفته است: سیاری روایتش ضعیف، مذهبش فاسد، نقلهایش بی‌اعتبار و بیشتر روایات او، بی‌سند است.
یکی دیگر از راویان احادیث تحریف قرآن، یونس بن ظبیان است که نجاشی درباره او می‌گوید: او جدا ضعیف است، به روایات او توجه نمی‌شود و همه نوشته‌های او مخلوط است.
و ابن غضائری راجع به وی اظهار می‌دارد: ابن ظبیان اهل کوفه، غلو کننده دروغگو و جاعل حدیث بود «3».
منتحل بن جمیل کوفی، از جمله راویان احادیث تحریف است که مؤلفین کتب رجال، تصریح کرده‌اند که او، ضعیف و نقلهایش فاسد است و افزوده‌اند او، از غلو کنندگان منحرف بود «4».
یکی دیگر از آن راویان، محمد بن حسن بن جمهور می‌باشد علامه حلی ره در مورد او، گفته است:
ابن جمهور از نظر نقل حدیث ضعیف، در مذهب غلو کننده و
__________________________________________________
(1) رجال النجاشی: ص 58
(2) قاموس الرجال: ج 1، ص 403- 404 و به معجم رجال الحدیث: ج 3، ص 290 مراجعه فرمائید.
(3) رجال نجاشی: ص 838 و خلاصة الرجال علامه حلی: ص 266 و به اختیار معرفة الرجال: ص 318 ملحقات مراجعه فرمائید.
(4) دراسات فی الحدیث و المحدثین: ص 198.
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در نقل روایت فاسد بود، از همین‌رو به حدیث او توجه نمی‌شود و اعتمادی به روایتهای او نیست «1».
نجاشی درباره ابن جمهور می‌گوید: «حدیث او ضعیف و مذهبش فاسد است» «2».
بنابر این روشن شد که این افراد، مورد قبول علمای علم رجال نمی‌باشند. بلکه افراد غلو کننده و ... هستند.
و بعضی از اخباریها بدون دقت و تأمل روایاتی را از آنها نقل کرده‌اند لذا عده‌ای از آنها بر اساس این روایات معتقد شده‌اند که قرآن دارای نقص است، ولی این افراد بسیار کم هستند. و همانطور که شیخ ابو زهره گفته، عده زیادی از امامیه و در رأس آنها شیخ طوسی و شیخ مرتضی مخالف آنها می‌باشند «3».
2- اینکه قسمتی از این روایات، به اختلاف در قرائت بر می‌گردد.
بعضی از اینها در کتب شیعه هم نقل شده است. منقولات شیعه اغلب به اهل بیت (ع)، بخصوص به قرآن علی بن ابیطالب (ع) نسبت داده شده است. این در حالی است که قسمت زیادی از این اخبار، در کتب اهل سنت نقل شده و به صحابه از جمله ابن مسعود و ابی بن کعب و سایرین منسوب می‌باشد.
پاسخ این است که: این قبیل روایات که مشتمل بر آیات قرآن، مخالف آنچه میان مردم مشهور و رایج است، می‌باشند به عنوان خبر واحد، قرآن بودن چیزی را ثابت نمی‌کنند چه اینکه نمی‌توان بواسطه خبر واحد، دست از متواتر برداشت.
دلیل عمده این مدعا، سفارش ائمه علیهم السلام به پیروان
__________________________________________________
(1) خلاصة الرجال: ص 251.
(2) رجال النجاشی: ص 238
(3) الامام زید بن علی: ص 350 و 351
افسانه تحریف قرآن، ص: 88 
خودشان است که می‌فرمودند:
«قرآن را آنطور که مردم می‌خوانند بخوانید» «1» دکتر عبد الصبور شاهین می‌گوید:
روایاتی که به نقل قرائتهای گوناگون پرداخته و متعرض کم و زیادی قرآن شده‌اند روایات نادری هستند که قرآن توسط آنها اثبات نمی‌گردد. همچنین ممکن است آنها تفسیر و توضیحی تلقی شوند که بزور وارد متن قرآن شده‌اند «2».
پس این نوع قرائتهای نادر را نمی‌توان در قرآن بکار برد چون با خبر واحد نقل شده‌اند، بعلاوه ممکن است همانطور که دکتر عبد الصبور گفته، بیان و تفسیر آیات باشند.
و اظهارات ابو حیان در رابطه با قرائت آیه: فَأَزَلَّهُمَا الشَّیْطانُ عَنْها توسط ابن مسعود که آن را (فوسوس لهما الشیطان عنها) خوانده مؤید این مطلب است.
ابن مسعود گفته: این قرائت، مخالف قرآنی است که مورد اتفاق است بهمین جهت سزاوار است که تفسیر باشد «3».
این مطلب در مورد بعضی روایاتی که از طریق شیعه وارد شده نیز صادق است.
اهل سنت هم، راجع به اختلاف در قرائت، دست به تألیف زده‌اند و دهها کتاب در این مورد برشته تحریر در آورده‌اند.
در این زمینه به کتاب (المصاحف) ابن ابی داود سجستانی و تفسیر زمخشری و طبری و سایرین مراجعه فرمائید، که در صورت مشاهده آنها، تعجب خواهید کرد.
__________________________________________________
(1) الکافی: ج 2، ص 219
(2) تاریخ القرآن: ص 82
(3) البحر: ج 1 ص 159 بنقل از تاریخ القرآن: ص 96
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همچنین برای اطلاع بیشتر به منابع و مآخذ دیگری که در پاورقی «1» نقل می‌شود مراجعه نمایید. بنابر این بیشتر این نوع اختلافات به تفسیر و بیان آیات بر می‌گردد مخصوصا بنابر عقیده کسی که قائل است تبدیل کلمات قرآن به کلمات دیگر بمنظور تشریح و توضیح آن، جایز می‌باشد «2»، گر چه این حرف با گذشت زمان منجر به قول به تحریف قرآن خواهد شد.
و اما جمله: (ان القرآن نزل علی سبعة أحرف) «3» یعنی قرآن بر هفت حرف نازل شده است که از اهل سنت نقل شده است و آنرا بدین معنی گرفته‌اند که جایز است قرآن را با قرائتهای مختلف خواند، از چیزهائی است که با عقل و نقل سازگاری ندارد.
همچنین با روایتی بدین مضمون: (ان القرآن نزل علی ثلاثة أحرف) «4» یعنی قرآن بر سه حرف نازل شده که از آنها وارد گردیده جور در نمی‌آید.
علاوه بر این، نقل اهل سنت با حدیث صحیحی که از امامیه نقل شده نیز متناقض است. روایت این است که: وقتی فضیل بن یسار
__________________________________________________
(1) سنن ابی داود: ج 2، ص 31 تا 38 و مصنف ابن ابی شیبه: ج 2، ص 504 و مجمع الزوائد: ج 7، ص 154، 155 و 156، و سنن الدار قطنی: ج 2، ص 192، و المصنف عبد الرزاق: ج 7، ص 312 و ج 4، ص 242 و ج 3، ص 207 و ج 8، ص 305 و 514 و 560 و ج 5، ص 75 و ج 1، ص 578 و 579، و تاریخ بغداد: ج 2، ص 189، و ج 1، ص 373 و 372، و حیاة الصحابة: ج 3، ص 506 بنقل از کنز العمال: ج 2، ص 137، و الطبقات الکبری: ج 3، ص 371 و التراتیب الارادیة: ج 2، ص 163 و تاریخ بغداد: ج 1، ص 303، و المجروحین: ج 2، ص 269
(2) المصنف: ج 11، ص 219
(3) صحیح مسلم: ج 2، ص 202، 203 و صحیح بخاری: ج 6، ص 100 و 111 و ج 3، ص 90 و صحیح ترمذی: ج 11، ص 60، 62 و تفسیر طبری: ج 1، ص 9- 15 و تفسیر قرطبی: ج 1، ص 43
(4) مصنف ابن ابی شیبة: ج 10، ص 517
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در مورد نزول قرآن بر هفت حرف از امام صادق (ع) سئوال کرد، امام فرمود: «کذبوا- اعداء اللّه- لکنه نزل علی حرف واحد من عند الواحد» «1» یعنی: دشمنان خدا به دروغ سخن گفته‌اند و قرآن از طرف خدای واحد تنها بر یک حرف نازل شده است.
همین مضمون از امام باقر (ع) نیز روایت شده است که فرمود:
ان القرآن واحد، نزل من عند واحد «و لکن الاختلاف یجی‌ء من قبل- الرواة «2»» همانا قرآن یکی و سراسر آن یکسان است. از پیش خدای یگانه نازل شده است و اختلاف قرآن از ناحیه راویان بوجود می‌آید.
لذا مرحوم شیخ طوسی می‌گوید: بدانید در مذهب ما معروف است و در روایات اهل سنت هم شایع است که قرآن با یک حرف بر یک پیامبر فرود آمده است «3».
و صرف نظر از آنچه گذشت، اصولا تفسیر «هفت حرف» به اینکه خواندن قرآن با «هفت قرائت» جایز است، تفسیر درستی نیست. زیرا بوسیله روایتی که از شیعه نقل شده و مقصود از هفت حرف را معانی هفت گانه «امر»، «زجر»، «ترغیب»، «ترهیب» «جدل»، «مثل»، و «قصص» می‌داند، نفی می‌شود «4».
و اهل سنت از ابن مسعود نقل کرده‌اند که: قرآن بر پنج حرف حلال، حرام، محکم، متشابه و مثلها نازل شده است. «5»
__________________________________________________
(1) الکافی باب فضل القرآن باب النوادر، حدیث 13.
(2) الکافی قسمت فضل القرآن باب النوادر، حدیث 12 و امثال این روایت از شیعه زیاد است که می‌توانید به فصل الخطاب: ص 213 مراجعه فرمائید.
(3) التبیان: ج 1، ص 7.
(4) رسالة النعمانی فی صنوف آی القرآن و مراجعه فرمائید به التمهید فی علوم القرآن: ج 2، ص 94.
(5) تفسیر طبری: ج 1، ص 24.
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و از علی (ع) نقل شده:
«ان القرآن نزل علی ارباع، ربع حلال و ربع حرام و ربع مواعظ و مثل و ربع قصص و آثار» «1» قرآن بر چهار قسمت نازل شده است یک ربع آن حلال، یک ربعش حرام، ربع سوم نصایح و مثلها و ربع چهارم داستان و آثار است.
نظیر این روایات از اهل سنت زیاد است «2».
و کسی که روایت نزول قرآن بر هفت حرف را از طریق شیعه نقل کرده است، یا مجهول الهویه است یا اینکه از غلو کنندگان بوده، در دینش متهم است یا اینکه مقصود او غیر از این است که قرآن را هفت جور می‌توان خواند و همینطور روایاتی وارد شده که منکر قرائتهای گوناگون هستند از جمله روایتی است که احمد در مسند خود نقل کرده است:
عن زر بن حبیش عن ابن مسعود قال:
«اقرأنی رسول اللّه سورة الاحقاف فخرجت الی المسجد فاذا رجل یقرؤها علی غیر ما أقرأنی، فقلت: من أقرأک؟ فقال: رسول اللّه، قال، قلت: للآخر أقراها، فقرأها علی غیر قراءتی و قراءة صاحبی فانطلقت بهما الی النبی (ص) فقلت: یا رسول اللّه هذان یخالفانی فی القراءة فغضب و تعمر وجهه و قال (ص):
انما اهلک من کان قبلکم الاختلاف، قال زر: و عنده (ص) قال: فقال:
ان رسول اللّه یأمرکم ان یقراء کل رجل کما اقری، فانما اهلک من کان قبلکم الاختلاف» «3»
__________________________________________________
(1) مسند زید بن علی (ع): ص 385
(2) آلاء الرحمن: ص 30 و 31 بنقل از مستدرک و ابن جریر و ابن منذر و ابن انباری و به البصائر و الذخائر: ص 130 بنقل از ابی عبیده و مجمع الزوائد:
ج 7، ص 153 مراجعه فرمائید.
(3) مسند احمد: ج 1، ص 419 و 421
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ابن مسعود می‌گوید: سوره احقاف را رسول اکرم (ص) به من آموخت من، از خدمت ایشان به مسجد درآمدم. ناگهان متوجه شدم که مسلمانی سوره احقاف را جور دیگر می‌خواند، از او پرسیدم این قرائت را چه کسی به تو آموخته است؟ او گفت:
رسول اکرم (ص). ابن مسعود افزود: خواندن سوره احقاف را از دیگری خواستار شدم وی نیز جور دیگری غیر از قرائت من و آن فرد خواند.
آن دو را نزد پیامبر (ص) برده. اظهار داشتم: یا رسول اللّه! این دو نفر سوره احقاف را بر خلاف قرائت ما قرائت می‌کنند.
این خبر رسول اکرم (ص) را بخشم آورد صورتش افروخته شد و فرمود: امتهای پیشین بر اثر اختلاف نابود شدند! فرزند حبیش در ادامه اضافه کرد: ابن مسعود در حضور پیامبر (ص) اعلام نمود دستور پیامبر اکرم (ص) است که هر مسلمانی قرآن کریم را با قرائت صحیح مانند آن حضرت قرائت کند چه اینکه پیشینیان بدون تردید بر اثر اختلاف به هلاکت رسیدند.
بنابر این روایت، با صراحت می‌گوید که پیامبر (ص) از اختلاف برآشفته، و از آن، نهی فرمود.
و همانگونه که روایت بدست می‌دهد اختلاف بهیچوجه از جانب پیامبر (ص) نبوده بلکه ایشان تأکید می‌کند که اختلاف، موجب نابودی امتهای گذشته شده و شایسته نیست که در بین امت اسلام رخنه کند.
پس اختلافی که در زمان رسول اکرم (ص) از جانب بعضی از صحابه، بر اثر تفاوت لهجه آنان با پیامبر (ص) و قبیله آن حضرت یا بعد از زمان ایشان با پراکنده شدن اصحاب در جهان پیدا شد، به گونه‌ای که هر گروهی قرآن را نوع خاصی قرائت می‌کردند، موجب
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ترس و نگرانی اصحاب شد، عثمان را واداشت تا مردم را به قرائتی که به طور متواتر از پیامبر رسیده بود ملزم نماید.
این مطلب از روایاتی که در اطراف جمع آوری قرآن، توسط عثمان رسیده است روشن می‌گردد، بخشی از آن روایات بقرار زیر است:
عن انس: ان حذیفة بن الیمان قدم علی عثمان و کان یغازی اهل الشام فی فتح ارمینیة و آذربیجان مع اهل العراق فافزع حذیفة اختلافهم فی القراءة فقال حذیفة لعثمان: یا امیر المؤمنین ادرک هذه الأمة قبل ان یختلفوا فی الکتاب اختلاف الیهود و النصاری ... فأمر عثمان بجمع المصاحف. «1»
انس آورده است که: حذیفة بن الیمان بر عثمان وارد شد در حالی که او برای فتح ارمنستان و آذربایجان باتفاق مردم عراق و اهل شام، می‌جنگید، حذیفه از اختلاف آنها در مورد قرائت آیات قرآن نگران شد. پیش عثمان آمد و گفت: ای امیر المؤمنین! قبل از اینکه امت اسلام در مورد قرآن اختلاف کنند و به سرنوشت یهود و نصاری دچار شوند، چاره‌ای بیندیش در نتیجه عثمان دستور داد قرآنها را جمع آوری نمایند.
و ایضا ان حذیفة قال: غزوت فی فتح ارمینیة فحضرها اهل العراق و اهل الشام فاذا اهل الشام یقرؤون علی قراءة ابی بن کعب فیأتون بمالم یسمع اهل العراق فتکفرهم اهل العراق، و اذا اهل العراق یقرؤون بقراءة ابن مسعود فیأتون بمالم یسمع اهل الشام فتکفرهم اهل الشام.
قال فأمرنی عثمان بجمع القرآن. «2»
همینطور از حذیفه نقل شده که گفت: من در فتح ارمنستان
__________________________________________________
(1) صحیح بخاری کتاب التفسیر، باب جمع القرآن: ج 6، ص 226 و تفسیر طبری:
ج 1، ص 23 (البته عبارت صحیح بخاری مختصری با جمله اخیر متفاوت است ولی مضمون همان است).
(2) تفسیر طبری: ج 1، ص 21
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جنگیدم و عراقیها و شامیها حضور داشتند. اهل شام، قرآن را طبق قرائت ابی بن کعب می‌خواندند که بگوش عراقیها نرسیده و مورد قبول آنها نبود لذا آنها را تکفیر می‌کردند.
و اهل شام نیز قرآن را با قرائت ابن مسعود، قرائت می‌کردند که بگوش شامیها نخورده، قابل پذیرش شامیها نبود و آنها را به کفر نسبت می‌دادند.
زید «1» گفت: اینجا بود که عثمان مرا مأمور جمع آوری قرآن کرد.
پس وقتیکه اختلاف در قرائت بگونه‌ای است که منجر به تحریف می‌شود و در گذشته بر سر یهود و نصاری آمده است، چگونه ممکن است پیامبر اکرم (ص) آنرا تجویز نماید. و گفتار طبری به چه معناست که اظهار داشته: دستور پیامبر (ص) بر اینکه قرآن را با هفت حرف بخوانید، دستوری مباح است! (باین معنی که افراد مجاز هستند قرآن را هفت نوع بخوانند!) در صورتیکه عثمان بآن عمل نکرده، مردم را واداشت تا قرآن را یکجور بخوانند! بنابر این نمی‌توان گفت: معنای حدیث، اختلاف لهجه‌ها است و به تنوع ادای حروف که از اختلاف زبانها، لهجه‌ها و آموزشها، ناشی می‌شود، اشاره دارد. همچنین نمی‌توان پذیرفت که مقصود روایت، اختلاف الفاظ و ترتیب جملات است هر چند معنی فرقی نکند. همانطور که دکتر عبد الصبور گفته است.
چه اینکه چنین پنداری، به اعتقاد به تحریف می‌انجامد که پیامبر از آن خشمگین شد، حذیفه نگران گردید و عثمان هم دستور داد قرآن، جمع آوری شود تا از این اختلافات مصون ماند و امام امیر المؤمنین علی علیه السلام هم کار او را تأئید کرد و فرمود:
__________________________________________________
(1) منظور زید بن ثابت است. مترجم.
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«لوولیت لفعلت مثل الذی فعل» «1» چنانکه من والی بودم، کار او را انجام می‌دادم.
3- بخشی از روایات این باب- روایات مشتمل بر آیات مخالف قرائت رایج و مشهور- آنهایی است که به شأن نزول آیات اشاره دارد و برای توضیح بعضی از کلمات از جانب پیامبر (ص) آمده و اصحاب آنرا بر قرآن افزوده‌اند، با اینکه آن توضیحات توسط خود صحابه صورت گرفته و به قرآن اضافه شده است.
علی علیه السلام می‌فرماید:
«و لقد جئتهم بالکتاب مشتملا علی التنزیل و التأویل» «2» قرآن را با تأویل و شأن نزولش برای مسلمانان آوردم.
و ما می‌گوئیم:
«امام در قرآن خود شأن نزول آیات را هم بیان کرده بود.
ابن سیرین هم برای دسترسی به آن به جستجوی قرآن آن حضرت پرداخت ولی آنرا بدست نیاورد.
بنابر این روایاتی که نام علی (ع) را جزء بعضی آیات آورده، علاوه بر اینکه ممکن است در سندش خدشه وارد کرد، می‌توان آنها را از این دسته روایات به شمار آورد.
به این دلیل که بعضی از روایات، وجود نام علی (ع) را در قرآن نفی می‌کنند از جمله:
عن أبی بصیر، عن أبی عبد اللّه (ع) فقلت له ان الناس یقولون: فما له لم یسم علیا فی القرآن و أهل بیته فی کتاب اللّه؟ فقال: فقولوا لهم ان رسول اللّه نزلت علیه الصلاة و لم یسم اللّه ثلاثا و أربعا حتی کان رسول اللّه هو الذی فسر لهم ذلک «3».
__________________________________________________
(1) تفسیر طبری: ج 1، ص 21
(2) آلاء الرحمن: ص 257
(3) اصول کافی، کتاب الحجة باب نص اللّه و رسوله علی الأئمة.
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ابو بصیر می‌گوید: به امام صادق (ع) گفتم: مردم می‌گویند:
چرا نام علی (ع) و خاندانش در قرآن ذکر نشده است؟ امام فرمود: بآنها بگوئید که نماز هم به پیامبر نازل شد و در قرآن هم هست و در قرآن بیان نشده که سه رکعت است یا چهار رکعت بلکه خود رسول اللّه (ص) تعداد رکعات آن را بیان فرمود. پس این روایت صراحت دارد باینکه نام علی (ع) در قرآن نیامده است و روایاتی که نام علی (ع) را جزء بعضی از آیات آورده‌اند. باید توجیه کرد باینکه اینها تفسیر و توضیح آیات هستند.
امام صادق (ع) نیز خیلی از اوقات آیه «یا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ» را می‌خواند ولی نام علی (ع) را به آن نمی‌افزود «1».
در صورتیکه اهل سنت آیه شریفه را با افزودن نام علی (ع) بآن نقل کرده‌اند ... روایت ابو الحسن الماضی نیز دلیل دیگری بر همین مقصود است:
عن ابی الحسن الماضی قال: قلت: هذا الذی کنتم به تکذبون فقال الامام.
الامال (ع) یعنی امیر المؤمنین قلت تنزیل، قال: نعم. «2»
از ابو الحسن ماضی نقل شده که گفت: از مفهوم (هذَا الَّذِی کُنْتُمْ بِهِ تُکَذِّبُونَ.) «3» سئوال کردم امام (ع) گفت: منظور امیر المؤمنین علی (ع) است گفتم آنچه می‌فرمائید تنزیل و توضیح است؟ فرمود بلی.
چنانکه می‌بینیم این روایت دلالت دارد بر اینکه
__________________________________________________
(1) به روایات مربوطه در کافی و همچنین به کتاب آلاء الرحیم. فی الرد علی تحریف القرآن: ص 17، چاپ 1381 مراجعه فرمائید.
(2) اصول کافی، کتاب الحجة باب النکت من التنزیل فی الولایة.
(3) سوره مطففین: آیه 17
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نام امیر المؤمنین جزئی از آیه قرآن نیست بلکه توضیحی است که از جانب خدا آمده تا منظور آیه را روشن نماید.
و نیز از نمونه‌های خارجی این باب روایتی است که از طریق شیعه و اهل سنت در مورد آیه: حافِظُوا عَلَی الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطی نقل شده است که جمله صلاة العصر به آن اضافه گشته «1» بخوبی روشن است که افزودن صلاة العصر در اینجا به این معنی نیست که جزئی از آیه است بلکه تفسیر جمله صلوة الوسطی است.
لذا قاضی وقتی می‌خواهد حرف منسوب به ابن مسعود را که ایشان معوذتین را از قرآن حذف کرده، رد کند می‌گوید: ابی بن کعب که دو سوره حفد و خلع را به قرآن افزوده ممکن است از این جهت باشد که او مقداری دعا و تفسیر و تأویل هم به قرآن افزوده است. قاضی ادامه می‌دهد در قرآن ابی چیزهائی هست که قرآن نیست بلکه دعا و تفسیر است «2».
باقلانی از همین مطلب، اینطور پاسخ داده است که برای ذکر قنوتی که ابی بن کعب در قرآنش نوشته دلیلی نداریم که جزئی از قرآن باشد بلکه نوعی دعا می‌باشد و اگر قرآن بود برای ما هم نقل می‌شد و ما هم به درستی قرآن، پی می‌بردیم «3».
در اینجا این سئوال مطرح است که چطور سخنی را که اینها در مورد روایات بزرگان خود می‌گویند، در توجیه روایاتی که از پیشوایان شیعه (ع)- اگر نقلها درست باشد- مطرح نمی‌سازند؟
__________________________________________________
(1) تفسیر قمی: ج 1، ص 84، مصنف ابن ابی شیبه: ج 2، ص 504 و 506 و مجمع الزوائد: ج 7، ص 154 و نویسنده گفته راویان حدیث هم ثقه هستند و به اتقان که از عایشه نقل کرده هم می‌توان مراجعه نمود.
(2) البرهان فی علوم القرآن: ج 2، ص 128
(3) مناهل العرفان: ج 1، ص 264 بنقل از الانتصار.
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و بلکه بعضی‌ها این روایات را نقل می‌کنند و خیال می‌کنند که شیعه قائل به تحریف است! مرحوم فیض کاشانی می‌گوید: بعید نیست گفته شود بعضی از چیزهائی که از قرآن کم شده از قبیل تفسیر و توضیح بوده نه جزو قرآن، و تغییر و اختلاف در معنی قرآن است. در واقع پژوهشگران در تفسیر و تأویل قرآن دست به تغییر و تحریف زده، و بر خلاف آنچه بوده معنی کرده‌اند و معنای گفته پیشوایان که فرموده‌اند قرآن چنین و چنان نازل شده، نیز همین است نه اینکه آیه‌ای یا کلمه‌ای در متن قرآن و بعنوان قرآن نازل شده و بعد کم شده است «1».
4- بخشی از روایاتی که از آنها، بوی تحریف به مشام می‌رسد، روایاتی است که بر تحریف قرآن دلالت دارند.
ولی بنظر ما این روایات، اشاره به تحریف معنوی دارند نه تحریف لفظی و شاهد ما، روایت دیگری است که با صراحت این مطلب را بازگو می‌کند:
عن علی بن ابراهیم، عن ابیه، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن میمون، عن بدر بن الخلیل الاسدی نقل رسالة الامام ابی جعفر (ع) الی سعد الخیر جاء فیها: «... و کان من نبذهم الکتاب ان اقاموا حروفه و حرفوا حدوده فهم یروونه و لا یرعونه، و الجهال یعجبهم حفظهم للروایة، و العلماء یحزنهم ترکهم للرعایة، و کان من نبذهم الکتاب ان ولوه الذین لا یعلمون فأوردوهم الهوی و اصدروهم الی الردی و غیروا عری الدین ثم ورثوه فی السفه و الصبا» «2» بدر بن خلیل اسدی در ضمن نامه امام باقر علیه السلام به سعد- ابن خبر آورده است که امام فرمود:
__________________________________________________
(1) تفسیر صافی: ج 1، ص 52
(2) روضة الکافی: ج 1، ص 76 چاپ اسلامیه.
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... معنی پشت کردن آنها به قرآن، این بود که حروف قرآن و ظاهرش را حفظ و نگهداری کردند ولی حدود آنرا تحریف نمودند آنها، قرآن را سینه به سینه نقل می‌کردند ولی آن را مراعات ننموده احکامش را به کار نمی‌بستند لذا افراد نادان از کار آنها که حفظ کردن ظاهر قرآن بمنظور نقل کردن سینه به سینه بود، تعجب می‌کردند. ولی دانشمندان از اینکه بآن عمل نمی‌شد، غمناک و محزون بودند.
همچنین از جمله بی‌اعتنائی آنها به قرآن، این بود که قرآن را به کسانی سپردند که حقایق قرآن را درک نمی‌کردند و امیال خود را بر آن می‌افزودند و عظمت قرآن را پائین می‌آوردند و نیز ارکان آنرا تغییر داده قرآن را برای افراد نادان و کوتاه فکر، بارث می‌گذاشتند.
به همین جهت که امام (ع) با صراحت بیان می‌فرماید که آنها، حروف قرآن را نگهداری نموده، حدود آنرا تحریف می‌کردند روایاتی که می‌گویند قرآن تحریف شده، به همین معنی اشاره دارند. یعنی منظور آنها تحریف معنوی است، مثل روایت نود و پنج روضه و روایتی که مرحوم صدوق در صفحه نود و سه خصال نقل کرده است.
و از همین رواست که مرحوم صدوق با اینکه می‌دانیم قائل به تحریف قرآن نیست با اینحال روایت مورد نظر را نقل کرده است و بخوبی بدست می‌دهد که منظور تحریف لفظی نیست بلکه تحریف معنوی مراد است. همانطور استعمال کلمه پشت کردن به قرآن و جدا جدا کردن در رابطه با قرآن توسط بعضی از روایات (خصال ص 83) دلیل بر معنوی بودن تحریف به شمار می‌رود.
بالاخره با توجه به آنچه گفته شد، هر گاه روایتی یافتیم که با هیچیک از توجیهات چهارگانه جور در نیامد، آن را بر قرآن عرضه
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می‌کنیم که خود می‌گوید: خدای متعال حافظ و نگهدار آن است و چون با صریح قرآن مخالفت دارد. طبق گفته رسول اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) آن را بدیوار می‌کوبیم.
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6- شیعه و تحریف‌
اشاره
6- شیعه و تحریف
در کتابهای بزرگان شیعه، عباراتی وجود دارد که بطور صریح نشان می‌دهند که به عقیده، شیعه قرآن از تغییر و کم و کاستی، سالم مانده است.
و این عبارات، بهمترین برهان است بر اینکه قرآنی که در دست مسلمانان است، همانست که خداوند متعال نازل فرموده است و بهترین دلیل است بر اینکه شیعه، معتقد نیست که چیزی از قرآن کم شده یا به آن افزوده است.
و ما در اینجا به برخی کلمات علماء و بزرگان شیعه و بخشی از کتابها و مقالات آنها که راجع به اثبات عدم تحریف قرآن است، اشاره می‌کنیم:
1- فضل بن شاذان نیشابوری‌
1- فضل بن شاذان نیشابوری
، یکی از مؤلفین شیعه در قرن سوم هجری است، هر کس کتاب ایضاح او را بخواند، می‌فهمد که او بعضی از فرق اهل سنت را متهم کرده به اینکه معتقد به تحریف قرآن هستند و آنها را بخاطر احادیثی که در اطراف کسر شدن آیه‌ای از- قرآن نقل کرده‌اند، مورد خطاب قرار داده و می‌گوید: «از جمله چیزهائی که شما روایت کردید ...» و این جمله را در صفحات متعددی تکرار می‌کند.
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پس اگر کسی از اینکه ایشان این روایات را از قول آنها نقل کرده، استنباط نماید که او هم قائل به تحریف است، جدا دچار وهم و خیال شده است.
2- ابو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن بابویه قمی‌
2- ابو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن بابویه قمی
که مشهور به صدوق می‌باشد و در سال 381 هجری وفات نموده، می‌فرماید:
عقیده ما شیعیان اینست که قرآنی که خداوند بر پیامبرش حضرت محمد (ص) نازل کرده، همانست که در دست مردم است و بیشتر از این که هست نبوده و هر کس قول به اینکه قرآن بیش از آنچه هست، بوده را به ما نسبت دهد، دروغ گفته است «1».
چنانکه مشاهده می‌شود، شیخ صدوق که از علماء بزرگ شیعه است و در علم حدیث و تاریخ تخصص دارد، اعتقاد شیعه در مورد تحریف قرآن را منکر شده است.
3- سید مرتضی علی بن حسین موسوی علوی‌
3- سید مرتضی علی بن حسین موسوی علوی
متوفای سال 436 هجری در جواب مسائل طرابلسیات می‌گوید:
علم و یقین در مورد صحت قرآن، مانند علم و یقین به وجود کشورها، شهرها، حوادث بزرگ، کتب مشهور و اشعار مدون عرب است.
زیرا عنایت و انگیزه شدیدی نسبت به نقل قرآن و نگهداری آن وجود داشته است و برای مسلمانان اهمیت آن، به مراتب بیش از دقت و عنایت درباره مسائل فوق بوده است.
همانا قرآن در زمان رسول الله (ص) مجموعه مدونی، بهمین صورت فعلی بوده و پیامبر (ص) گروهی از صحابه را مأمور حفظ و نگهداری آن، کرده بود آنها، قرآن را برای اطمینان بیشتر نزد پیامبر، می‌خواندند و عده‌ای از اصحاب مانند: عبد الله بن مسعود، ابی بن کعب و غیره چندین دوره خدمت پیامبر قرآن را ختم کردند.
__________________________________________________
(1) اعتقادات شیخ صدوق.
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همه اینها با اندکی دقت، دلالت می‌کند بر اینکه قرآن مجموعه‌ای منظم و کامل بوده است و کسی که با این نظریه مخالفت ورزد، از امامیه باشد، یا از حشویه «1»، مخالفتش قابل اعتناء و توجه نبوده، اهمیتی به آن داده نمی‌شود. و باید دانست که مخالفت در این مسئله، منسوب به گروهی اخباری است که بنقل اخبار ضعیف پرداخته، خیال کرده‌اند آنها صحیح و قابل اعتماد می‌باشند.
در صورتیکه با آن اخبار ضعیف، نمی‌توان دست از آنچه که معلوم و قطعی است برداشت «2». ابن حزم از سید مرتضی نقل می‌کند: که ایشان تکفیر می‌کرد هر کسی را که معتقد است که چیزی از قرآن کم یا زیاد شده یا تغییری در آن رخ داده است و همینطور بودند ابو القاسم رازی و ابو یعلی طوسی «3».
4- شیخ الطائفه ابو جعفر محمد بن حسن طوسی‌
4- شیخ الطائفه ابو جعفر محمد بن حسن طوسی
متوفای 461 هجری می‌گوید:
اما سخن درباره نقص و زیاده شایسته مقام قرآن نیست.
چون مسلمانان اتفاق نظر دارند که چیزی بر قرآن افزوده نشده است و اما راجع به کم شدن چیزی از قرآن، باز هم آنچه از مذاهب مختلف مسلمانان بدست می‌آید، اینست که چنین چیزی اتفاق نیفتاده است.
و در مذهب ما قضیه بهمین شکل است و این همان عقیده‌ای است که مرحوم سید مرتضی آنرا پذیرفته و ثابت کرده است و ظاهر روایات هم همین است.
البته روایات زیادی از طرق سنی و شیعه مبنی بر کم شدن
__________________________________________________
(1) حشویه گروهی از معتزله هستند. مترجم
(2) مجمع البیان: ج 1، ص 15
(3) لسان المیزان: ج 4، ص 223
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بسیاری از آیات قرآن و جابجا شدن برخی، وجود دارد که همگی خبر واحدند و علم آور نمی‌باشند، پس بهتر است از آن روایات، اعراض کرده، دوری جست و خود را مشغول آنها نساخت. چه اینکه آن روایات توجیه پذیرند و بر فرض که درست باشند، خدشه‌ای به آنچه به نام قرآن دست مردم است، وارد نمی‌کنند زیرا صحت قرآن معلوم است و احدی از امت اسلامی به آن، ایراد و اعتراضی نداشته و آنرا رد نمی‌کند بعلاوه استدلال به آیات قرآن و خواندن آن توسط مسلمانان، خود دلیل دیگری بر تأیید این نظریه است.
و اختلاف اخبار در مسائل فرعی، بر قرآن عرضه می‌شود. آنچه که موافق قرآن بود قابل اعتماد است و آنچه که مخالف آن بود از تمسک به آنها پرهیز می‌گردد.
و از پیامبر گرامی اسلام، روایتی نقل شده که احدی آنرا رد نکرده است و آن روایت اینست: انه (ص) قال: انی مخلف فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا کتاب اللّه و عترتی أهل بیتی و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض.
من در میان شما دو چیز گرانبها جانشین خود قرار می‌دهم، تا وقتی به آن دو تمسک جوئید، هرگز گمراه نخواهید شد. یکی قرآن کتاب الهی است و دیگری عترت و اهل بیتم و آن دو از یکدیگر جدا نخواهند شد تا اینکه در حوض کوثر بر من وارد شوند.
این روایت دلالت می‌کند که آن قرآن در همه زمانها در دست مسلمانها موجود و محفوظ است چه اینکه دستور پیامبر (ص) به تمسک به چیزی که در دسترس نمی‌باشد، روانیست.
همانطوریکه تمسک اهل بیت (ع) بعنوان کسانی که پیروی از آنها، لازم است در همه زمانها برای ما امکان پذیر است.
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پس اکنون که صحت قرآنی که در بین ما است، مورد اتفاق مسلمانان است، سزاوار است که مشغول تفسیر آن شده، معانی آنرا بیان کنیم و به آن عمل نمائیم و غیر آن را کنار بگذاریم «1».
5- ابو علی طبرسی‌
5- ابو علی طبرسی
صاحب تفسیر مجمع البیان می‌گوید:
سخن در زیاد و نقصان قرآن است. اما در مورد زیاد شدن چیزی به قرآن، بیهودگی و بطلان این سخن، مسلم بوده و مورد اتفاق مسلمانان می‌باشد.
و اما در مورد نقصان و کم شدن چیزی از قرآن، عده‌ای از امامیه و گروهی از حشویه اهل سنت، نقل کرده‌اند که تغییر و نقصان در آن، رخ داده است. ولی نظر درست در مذهب اصحاب خلاف آنست. مرحوم سید مرتضی که از علمای برجسته شیعه است، همین نظریه را پذیرفته و آن را مورد تأیید قرار داده است «2».
6- سید بن طاووس‌
6- سید بن طاووس
متوفای 664 هجری در کتاب سعد السعود خودش می‌گوید:
اعتقاد امامیه اینست که قرآن تحریف نشده است «3» و بعد در رد نظریه برخی از اهل سنت که معتقد به تحریف هستند می‌گوید: من تعجب می‌کنم از کسی که نسبت به محفوظ بودن قرآن، استدلال می‌کند و خود را در جمع آوری قرآن دخیل می‌داند و با اینحال بنقل اختلاف اهل مکه و مدینه و کوفه و بصره در مورد بسم اللّه الرحمن الرحیم پرداخته این نظر را می‌پذیرد که بسم الله جزء سوره‌های قرآن نیست! و شگفت انگیزتر اینکه: در این مورد، برهان اقامه کرده و می‌گوید اگر بسم الله جزء سوره بود، بایستی سوره، سر آغاز دیگری می‌داشت!!
__________________________________________________
(1) تفسیر صافی: ج 1، ص 55 بنقل از شیخ طوسی.
(2) مجمع البیان: ج 1، ص 15
(3) سعد السعود، ص 144 و 145 و 192 و 193
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عجبا! وقتی اعتقاد بر اینست که قرآن از هر نوع زیاده و نقصانی مصون و محفوظ است و مقتضای عقل و شرع هم، همین است. چطور لازم است قبل از سوره‌ها چیزی ذکر شود که جزء قرآن نیست؟ آیا چنین چیزی جایز است؟!! «1»
7- ملا محسن، معروف به فیض کاشانی‌
7- ملا محسن، معروف به فیض کاشانی
متوفای سال 1091 هجری بعد از نقل روایاتی که از آنها نسیم تحریف می‌وزد، اظهار می‌دارد: ایراد مهمی که بر همه این روایات وارد است، اینست که با قبول این احادیث، اعتماد به آیات قرآنی از بین رفته، زمینه تمسک به آنها منتفی می‌گردد. زیرا در هر آیه احتمال تحریف و تغییر وجود دارد. و ممکن است خلاف آن چیزی باشد که خداوند متعال نازل کرده است. بنابر این، دیگر قرآن هیچگونه حجیت و سندیتی نخواهد داشت. و با خروج قرآن از حیز انتفاع، امر به اطاعت از آن و توصیه به تمسک به آن نیز عبث و بیهوده خواهد بود.
بعلاوه قرآن می‌فرماید: إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ: ما قرآن را نازل کردیم و آنرا حفظ و نگهداری خواهیم نمود. و نیز می‌گوید:
«وَ إِنَّهُ لَکِتابٌ عَزِیزٌ لا یَأْتِیهِ الْباطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ» قرآن کتابی محکم است که باطل از پیش رو و پشت سر به حریم آن راه پیدا نمی‌کند.
وقتی قرآن از چنین استحکامی بر خوردار است، چگونه تغییر و تحریف به حریم آن راه می‌یابد؟! هم چنین از پیامبر گرامی اسلام (ص) و ائمه معصومین (ع) روایات متواتر و اطمینان بخشی بما رسیده است، مبنی بر اینکه همه روایات را بر قرآن عرضه کنیم تا صحت و سقم آنها روشن شود. اگر موافق قرآن بودند درست و اگر با قرآن مخالفت داشتند، از صحت برخوردار نخواهند
__________________________________________________
(1) سعد السعود، ص 193
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بود. در صورتی که قرآن موجود تحریف شده باشد، عرضه روایات بر آن، چه فایده خواهد داشت؟! گذشته از همه آنچه گفته شد اخبار تحریف، مخالف با قرآن هستند و آنرا تکذیب می‌کنند. بنابر این باید آنها را توجیه نماییم، یا اینکه آنها را فاسد تلقی کرده، دست از آنها بشوئیم «1».
مرحوم فیض کاشانی همچنین در دیگر کتابهای خود «2»، برای اثبات اینکه قرآن تحریف نشده بعد از نقل روایات تحریف، می‌گوید:
این گفته (قول به عدم تحریف قرآن) قول صریح فیض (خودش) است و بعدا اضافه می‌کند: می‌بینی که بعقیده فیض روایات تحریف مخالف کتاب خدا هستند و لازم است حکم به فساد آنها کرد. ولی بعضی از منحرفین که قصد دارند روی زمین فساد کنند به صرف نقل برخی از روایات تحریف، به فیض نسبت می‌دهند که قائل به تحریف است.
در صورتی که نظر و اعتقاد او را توضیح نمی‌دهند. مقصود آنها این است که با این کار خود، اذهان مردم را نسبت به شیعه مشوش نمایند. مرحوم فیض، این نسبت (دروغ) را در صفحات متعددی از کتابش تکرار می‌کند و می‌افزاید: این یک نوع گمراهی آشکار و روشن است.
8 محمد بهاء الدین عاملی معروف به شیخ بهائی‌
8 محمد بهاء الدین عاملی معروف به شیخ بهائی
متوفای سال 1030 قمری می‌گوید: و اختلاف کرده‌اند که زیاده و نقصان در قرآن رخ داده یا نه؟ ولی نظریه صحیح اینست که قرآن عظیم از تحریف و زیاده و نقص محفوظ مانده است و دلیل آن هم گفتار خداوند متعال است که فرمود: «إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ»* ما نگهبان قرآن هستیم و آنچه که بین مردم شایع شده که نام امیر المؤمنین علی (ع) از بعضی آیات قرآن
__________________________________________________
(1) تفسیر صافی: ج 1، ص 51
(2) به کتاب الوافی: ج 5، ص 274 و علم الیقین، ص 130 که از البیان ص 219 نقل کرده مراجعه فرمائید.
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از جمله آیه: «یا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ فی علی» و غیر آن ساقط شده، حرفی است که پیش علماء اعتبار ندارد «1».
9- شیخ محمد بن حسن حر عاملی، صاحب کتاب با ارزش وسائل الشیعه، متوفای 1104 هجری‌
9- شیخ محمد بن حسن حر عاملی، صاحب کتاب با ارزش وسائل الشیعه، متوفای 1104 هجری
، طی مقاله‌ای در رابطه با اثبات عدم تحریف قرآن، می‌گوید: کسی که در تاریخ و اخبار و آثار تتبع و تفحص دارد، با علم یقین می‌داند که قرآن در بالاترین حد تواتر و با نقل هزاران نفر از صحابه ثابت شده و مجموعه‌ای مدون در زمان رسول الله (ص) بوده است «2».
این حرف صریح و آشکار یکی از بزرگان و محدثین شیعه درباره اثبات این حقیقت است که نقص و تحریف به حریم قرآن راه ندارد، ولی شما می‌بینید بعضی از دروغگوها به او نسبت داده‌اند که او قائل به تحریف قرآن می‌باشد «3».
10 عالم محقق، زین الدین بیاضی صاحب کتاب (الصراط المستقیم)
10 عالم محقق، زین الدین بیاضی صاحب کتاب (الصراط المستقیم)
در تفسیر آیه: «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ» می‌گوید:
یعنی ما قرآن را از تحریف و تغییر و کم و زیاد شدن، نگهداری خواهیم نمود «4».
11- قاضی سید نور اللّه تستری می‌گوید:
11- قاضی سید نور اللّه تستری می‌گوید:
اینکه به شیعه امامیه نسبت داده‌اند که در قرآن تغییر رخ داده است. گفته همه امامیه نیست. بلکه گفته افراد بسیار کمی از آنهاست که در بین شیعه، جایگاهی ندارند، «5»
__________________________________________________
(1) تفسیر آلاء الرحمن: ص 26
(2) اظهار الحق رحمت اللّه هندی، ص 129 و کتاب افسانه تحریف، ص 239
(3) السنة و الشیعة، ص 93
(4) اظهار الحق: ج 3، ص 130
(5) الاء الرحمن شیخ مجاهد بلاغی: ص 25- 26 بنقل از مصائب نواصب و اظهار الحق: ج 2، ص 129
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12- مقدس بغدادی‌
12- مقدس بغدادی
در کتاب (شرح وافیه) خود نقل می‌کند که اصحاب ما اجماع و اتفاق دارند بر اینکه در قرآن هیچگونه نقص و عیبی وجود ندارد.
13- کاشف الغطاء
13- کاشف الغطاء
در کتاب (کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء) خود، قول به تحریف و نسبت ان را به امامیه، نفی می‌کند. و در مبحث هشتم کتابش می‌گوید: شکی نیست که قرآن توسط ملک دیان (خداوند) از نقص حفظ شده است همانطور که قرآن و اتفاق نظر علماء در همه زمانها بر آن دلالت دارد.
14- محمد جواد بلاغی‌
14- محمد جواد بلاغی
در کتاب (تفسیر آلاء الرحمن) خود نسبت تحریف را به امامیه رد می‌نماید.
15- سید مهدی طباطبائی معروف به بحر العلوم‌
15- سید مهدی طباطبائی معروف به بحر العلوم
در فوائد الاصولش در باب حجیت کتاب قائل به عدم تحریف قرآن است.
16- آیة اللّه کوه کمری‌
16- آیة اللّه کوه کمری
، بنا بنقل شاگردش در کتاب (بشری الاصول) معتقد به عدم تحریف قرآن است.
17- مرحوم سید محسن امین عاملی‌
17- مرحوم سید محسن امین عاملی
در کتاب (اعیان الشیعه) خود که درباره زندگانی شخصیتهای شیعه در طول تاریخ می‌باشد، ندای عدم تحریف قرآن سر می‌دهد. و در مورد کسی که تحریف را به شیعه نسبت داده می‌گوید:
این دروغ و افتراء است و ابن حزم هم از آن متابعت کرده است ...
و بزرگان و محدثین شیعه، بر خلاف آن معتقدند.
و در جای دیگر می‌گوید: هیچ کسی از امامیه نه در گذشته و نه حال نگفته که چیزی بر قرآن افزوده شده، یا چیزی از آن کسر شده است.
بلکه همه اتفاق نظر دارند که چیزی بر آن افزوده نشده است و کسانی که مورد توجه هستند معتقدند که مطلبی از آن کم نشده است. و کسی که خلاف این را به امامیه نسبت دهد دروغگوست، و نسبت به خدا
افسانه تحریف قرآن، ص: 110 
و رسولش هتک حرمت کرده است «1».
[سایر علما]
[سایر علما]
عقیده مسلم و قطعی بزرگانی که در ذیل بدرج نامشان مبادرت می‌شود، عدم تحریف قرآن مجید است:
18- ملا فتح اللّه کاشانی صاحب تفسیر منهج الصادقین.
19- میرزا حسن آشتیانی در کتاب بحر الفوائد.
20- استاد مامقانی در کتاب تنقیح المقال.
21- شیخ محمد نهاوندی در تفسیرش که بنام نفحات الرحمن است.
22- سید علی نقی هندی در مقدمه کتاب تفسیر القرآن.
23- سید محمد مهدی شیرازی.
24- آیة اللّه سید شهاب الدین مرعشی نجفی.
25- سید عبد الحسین شرف الدین عاملی در کتابش بنام: اجوبة مسائل موسی جار اللّه 26- آیة اللّه بروجردی که فرمود: قول به تحریف باطل است و قرآن مقدس‌تر از اینست که بآن چیزی افزوده شده باشد و ضرورت مخالف تحریف است. «2»
27- آیة اللّه گلپایگانی. «3»
28- امام خمینی در کتاب کشف الاسرار.
البته عبارات صریح دیگر از علماء شیعه وجود دارد مبنی بر اینکه در قرآن تحریف رخ نداده است، ولی ما برای رعایت اختصار از نقل آنها صرف نظر کرده، طالبین را به کتابهای اصولی علماء در باب حجیت کتاب، یا به کتاب «کشف الارتیاب فی رد فصل الخطاب» ارجاع میدهیم- نخبگان شیعه بویژه بزرگان علمائی که نام آنها از نظر
__________________________________________________
(1) بخاطر اختصار فقط به ذکر نام عده دیگری از علماء اکتفا شده است و عبارات آنها نقل نشده است.
(2) مع الخطیب فی خطوطه العریفة ص 49
(3) مع الخطیب فی خطوطه العریفة ص 49
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گذشت، در رابطه با عدم تحریف قرآن، مطالبی برشته تحریر درآورده‌اند و مرحوم میرزا مهدی بروجردی، صاحب کتاب برهان روشن، آنها را نقل کرده است و عده دیگری از علما را نیز به قائلین به عدم تحریف قرآن، افزوده است که برای اطلاع بیشتر به کتاب ایشان بنام «کتابات و رسالات حول اثبات عدم التحریف» مراجعه فرمائید. بخشی از آن نوشته‌ها عبارتست از:
1- جزوه شیخ حر عاملی که صاحب کتاب لؤلؤة البحرین نقل کرده است. «1»
2- جزوه شیخ عبد العالی کرکی درباره نفی نقص از قرآن. «2»
3- جزوه استاد دانشمند شیخ آقا بزرگ طهرانی بنام «النقد- اللطیف فی نفی التحریف» «3» 4- بحث آیة اللّه خوئی در کتاب «البیان فی تفسیر القرآن».
5- بحث مرحوم علامه طباطبائی در تفسیر گرانقدر المیزان ذیل آیه «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ».
6- جزوه عبد الحسین رشتی حائری، بنام «کشف الاشتباه فی رد موسی جار اللّه.
7- کتاب «آلاء الرحیم» استاد عبد الرحیم تبریزی که در رد تحریف نوشته است.
در پایان گفتار علماء شیعه، مناسب است جمله یکی از علماء اهل سنت را درباره اینکه شیعه به تحریف اعتقاد ندارد را از نظر بگذرانیم.
عالم بزرگ اهل سنت، ملا رحمت اللّه هندی صاحب کتاب
__________________________________________________
(1) افسانه تحریف، ص 239.
(2) آلاء الرحمن، ص 26
(3) الذریعة، ج 16
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«اظهار الحق حول الشیعة و القرآن» می‌گوید: نظریه جمهور علماء شیعه امامی اثنی عشری، اینست که قرآن مجید از تغییر و تبدیل محفوظ است و کسی که بگوید در قرآن کم و کسری پیدا شده، حرفش پیش علماء شیعه مردود است و کسی آنرا نمی‌پذیرد. «1» پس روشن شد که اعتقاد مسلم علماء شیعه اینست که قرآنی که در دست مردم است همانست که بر پیامبر خدا (ص) نازل شده و بیشتر از این نبوده است و همین قرآن در زمان ایشان تألیف شده است. «2»
7- داستان قرآن علی علیه السلام‌
7- داستان قرآن علی علیه السلام
علی (ع) و گرد آوری قرآن:
در کتابهای تاریخی و حدیثی آمده است که علی (ع) قرآن را جمع آوری و نگهداری نمود و ثابت شده که آنحضرت جزء نویسندگان وحی بلکه بزرگترین آنها بوده است.
ابن ابی الحدید می‌گوید: همه اتفاق نظر دارند که علی قرآن را در زمان رسول الله (ص) حفظ می‌کرد و غیر از او کسی این کار را انجام نمی‌داد. و نخستین کسی بود که قرآن را جمع آوری نمود. «3»
از سلیم بن قیس نقل شده: که بعد از وفات پیامبر اکرم (ص) علی (ع) در خانه پیامبر بود و به قرآن روی آورد و از خانه خارج نشد تا آنرا گرد آوری و تألیف نمود. «4»
از کتابی نقل شده که گفت: در پی رحلت پیامبر گرامی
__________________________________________________
(1) اظهار الحق: ج 2، ص 128
(2) اظهار الحق: ص 89 چاپ استامبول و ص 77 چاپ مصر.
(3) شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید: ج 1، ص 27
(4) کتاب سلیم بن قیس، ص 25
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اسلام (ص) علی (ع) قرآن را به ترتیب نزول جمع آوری نمود «1».
از عبد خیر نقل شده که گفت: زمان وفات پیامبر اسلام (ص) علی (ع) حس کرد، مردم فالهای بدی می‌زنند. از همین رو قسم یاد کرد که عبایش را از دوشش بر ندارد تا اینکه قرآن را جمع آوری نماید.
لذا سه روز در خانه نشست و همه قرآن را گرد آوری نمود. و آن نخستین قرآنی بود که از سینه آنحضرت، به روی کاغذ آمد. «2»
و با توجه به اینکه علی (ع) همیشه با پیامبر (ص) بود و از نزدیکان او هم بشمار می‌رفت طبیعی است که جمع آوری قرآن توسط او، بمراتب بهتر از دیگران باشد.
و خود او در نهج البلاغه می‌فرماید:
«و لقد کنت اتبعه اتباع الفصیل اثرامه» یرفع لی فی کل یوم من اخلاقه علما و یأمرنی بالاقتداء به و لقد کان یحاور فی کل سنة بحراء فأراه و لا یراه غیری، و لم یجمع بیت واحد یومئذ فی الاسلام غیر رسول اللّه (ص) و خدیجة و أنا ثالثها أری نور الوحی و الرسالة، و اشم ریح النبوة، و لقد سمعت رنة الشیطان حین نزل الوحی علیه فقلت: یا رسول اللّه ما هذه الرنة؟
فقال: هذا الشیطان قد آیس من عبادته انک تسمع ما أسمع و تری ما أری الا انک لست بنبی لکنک لوزیر و انک لعلی خیر. «3»
من مثل بچه شتر که همیشه دنبال مادرش می‌رود و همراه اوست، همراه پیامبر (ص) بودم و هر روز یکی از فضائل را به من
__________________________________________________
(1) التسهیل لعلوم التزیل: ج 1، ص 4
(2) الفهرست ابن ندیم، ص 30 اعیان الشیعه، چاپ دوم، دار التعارف: ج 1، ص 89، مصنف ابن ابی شیبة: ج 1، ص 545، الطبقات الکبری: ج 2، ص 338 تفسیر ابن کثیر، ج 4، قسمت فضائل القرآن، ص 28.
(3) نهج البلاغه صبحی الصالح، ص 300 و 301 خطبه قاصعه و برای توضیح بیشتر می‌توانید به شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید: ج 130 به صفحه 198 تا 212 مراجعه فرمائید.
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می‌آموخت. رسول اکرم (ص) سالی یکبار در غار حراء درنگ می‌فرمود. من او را مشاهده می‌کردم و غیر من او را نمی‌دید.
در آن زمان خانه‌ای در اسلام وجود نداشت جز خانه رسول اللّه (ص) که رسول خدا و خدیجه در آن بسر می‌برد و من نفر سوم در آن خانه بودم. نور وحی و رسالت را می‌نگریستم و بوی دل آویز نبوت را استشمام می‌کردم.
روزی بهنگام نزول وحی، ناله شیطان را شنیدم به حضرت گفتم:
این صدای چیست؟
پیامبر گرامی (ص) فرمود: این شیطان است که از عبادتش مأیوس شده است.
و آنچه را که من می‌شنوم و می‌بینم تو هم می‌شنوی و می‌بینی ولی تو پیامبر نیستی بلکه وزیری و عاقبت تو خیر است.
و نقل ایضا عن سلیمان الأعمش قال: قال علی (ع): ما نزلت آیة الا و انا علمت فیما نزلت و این نزلت و علی من نزلت. ان ربی وهب لی قلبا عقولا و لسانا طلقا» «1» سلیمان اعمش گفت: علی (ع) فرمود: هیچ آیه‌ای نازل نشد، مگر اینکه من دانستم درباره چه چیزی و کجا و راجع به چه کسی، نازل شده است. و خدای من بمن قلبی متفکر و زبانی گویا و بدون لکنت عطا فرموده است.
و عنه علیه السلام: سلونی عن کتاب اللّه فانه لیس من آیة الا و قد عرفت بلیل نزلت، ام بنهار، فی سهل، ام فی جیل. «2»
__________________________________________________
(1) تفسیر عیاشی: ج 1، ص 17، بحار: ج 89، ص 97 الطبقات الکبری: ج 2، ص 338
(2) الطبقات الکبری: ج 2، ص 338
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از علی (ع) نقل شده که فرمود: در مورد کتاب خدا (قرآن) از من سئوال کنید چه اینکه هیچ آیه‌ای از آن نیست، جز اینکه می‌دانم در شب نازل شده یا در روز، در پستی و بلندی نازل شده یا در دشت و زمین هموار.
و کذا عن سلیم بن قیس: عن علی (ع) ما نزلت علی رسول اللّه آیة من القرآن الا أقرأنیها و أملاها علی فکتبتها بخطی و علمنی تأویلها و تفسیرها و ناسخها و منسوخها و محکمها و متشابهها و دعا اللّه عز و جل أن یعلمنی فهمها و حفظها فما نسیت آیة من کتاب اللّه عز و جل و لا علما أملاه علی فکتبته. «1»
سلیم بن قیس از علی (ع) نقل می‌کند که فرمود: هر آیه‌ای که بر رسول اللّه (ص) نازل می‌شد خواندن آنرا به من می‌آموخت و به من دیکته می‌کرد تا آنرا با خط خودم بنویسم و بعد تفسیر، تأویل، ناسخ و منسوخ، محکم و متشابهات آیات قرآن را به من تعلیم می‌داد.
سپس از خدا می‌خواست تا توفیق فهمیدن قرآن و حفظ کردن آنرا بمن عطا نماید. هر آیه و مطلبی را که پیامبر در مورد قرآن به من آموخته و دیکته کرده بود نوشتم. و هیچ آیه‌ای را فراموش نکردم.
از آنجائی که امام علی (ع)، اطلاعات کافی درباره همه آیات قرآن و شأن نزول آنها داشته آنطوری که از روایت گذشته بر می‌آید، آن را طبق دستور پیامبر گرامی اسلام (ص) و با ترتیب نزول آیات برشته تحریر درآورده و در قرآنش، تأویل و تفسیر آیات را بگونه‌ای که پیامبر (ص) به او آموخته بود نگاشته است، لذا قرآن آنحضرت
__________________________________________________
(1) اکمال الدین: ج 1، ص 401، بحار الانوار: ج 89، ص 98- 99 و 79 بنقل از آن کتاب. برهان: ج 1، ص 16. الاحتجاج، ص 139 نهج السعاده: ج 2، ص 618، 623، 624، 628، 676 که از منابع مختلف نقل کرده است.
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کاملترین قرآنها بود. بخاطر اینکه تفسیر و تأویل و شأن نزول آیات هم در آن وجود داشت و تألیف آنهم به ترتیب زمان نزول آنها صورت گرفته بود.
روی محمد بن سیرین، عن عکرمة قال: عند بدء الخلافة ابی بکر قعد علی بن- ابیطالب فی بیته یجمع القرآن فقلت لعکرمة: هل کان تألیف غیره کما انزل، الأول فالأول؟ قال: لو اجتمعت الجن و الانس علی أن یؤلفوه هذا التألیف ما استطاعوا. «1»
محمد بن سیرین از عکرمه روایت کرده که عکرمه گفت در ابتداء حکومت ابو بکر علی بن ابیطالب (ع) در خانه‌اش نشست و قرآن را جمع آوری نمود. از عکرمه سئوال کردم آیا تألیف دیگران هم به ترتیب زمان نزول آیات صورت گرفت؟
عکرمه گفت: اگر تمام جن و انس دست بدست همدیگر بدهند تا قرآن را این چنین تألیف کنند موفق نخواهند شد.
مرحوم مفید درباره قرآن علی (ع) می‌گوید: علی (ع) آیات مکی «2» را قبل از آیات مدنی و منسوخ را جلوتر از ناسخ آورده و هر چیزی را در جایگاه خودش نهاده است «3».
و در جای دیگر می‌گوید:
مفسران مسلمان متفقا معتقدند که تأویل و تفسیرهائی که در قرآن علی (ع) بوده از آن برداشته شده است «4».
و این عبارت، صراحت دارد در اینکه کسانی که ادعا دارند در
__________________________________________________
(1) الاتقان: ج 1، ص 57 و 58
(2) آیات مکی به آیه‌هائی گفته می‌شود که در مکه نازل شده و مدنی به آیاتی اطلاق می‌شود که در مدینه نازل شده‌اند.
(3) بحار الانوار: ج 89، ص 74
(4) اوائل المقالات، ص 94
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قرآن علی (ع) جملات روشنی مبنی بر اثبات خلافت ایشان بوده همه آنها از قبیل تفسیر و تأویل آیات می‌باشد.
ابن جزی کلبی می‌گوید: اگر قرآن علی (ع) بدست آید، علوم زیادی در آن وجود دارد. سیوطی درباره مختلف بودن ترتیب سوره‌های قرآن در قرآنهای پیشینیان می‌گوید:
بعضی از نویسندگان، قرآن را به ترتیب زمان نزول تدوین و تنظیم کرده بودند مثل قرآن علی بن ابیطالب (ع) که اولش سوره اقرأ، سپس سوره نون و بعد مزمل و پشت سر آن سوره تکویر و بدین ترتیب تا آخر قرآن سوره‌های مکی مقدم بر سوره‌های مدنی بودند «1».
ابن اشته از ابن سیرین نقل کرده که ایشان گفت: علی بن ابیطالب در قرآنش ناسخ و منسوخ را مشخص کرده و نوشته بود.
و همینطور ابن سیرین گفته: من در پی نوشته ایشان گشتم و به مدینه هم نامه نوشتم. ولی آنرا بدست نیاوردم «2».
و در جای دیگر می‌گوید: اگر قرآن علی بن ابیطالب را بدست می‌آوردم در آن علوم ارزنده فراوانی وجود داشت «3».
حالا سئوال می‌شود آیا ابن سیرین معتقد بود که در قرآن علی (ع) آیاتی وجود داشت که در قرآنهای دیگر نبود؟ مسلم نه، بلکه منظور او همان تأویل، تفسیر و شأن نزول آیات است که در قرآن ایشان بوده و این همان چیزی است که خود امام بطور صریح در نهج البلاغه به آن اشاره کرده است:
و لقد جئتهم بالکتاب مشتملا علی التنزیل و التأویل. «4»
__________________________________________________
(1) الاتقان: ج 1، ص 62
(2) الاتقان: ج 1، ص 57، الطبقات الکبری، ج 2 ق 1 ص 101
(3) تاریخ الخلفاء، ص 185، الطبقات الکبری: ج 2، ص 388
(4) آلاء الرحمن، ص 257 بنقل از نهج البلاغه و غیر آن.
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یعنی من قرآنی را نوشتم که مشتمل بر تفسیر و تأویل و شأن نزول آیات است و بهمین معنی نظر دارند روایاتی «1» که با صراحت می‌گویند: نام بعضی از منافقین قریش در قرآن علی (ع) موجود بود و ذکر این نامها، بیان شأن نزول و تأویل آیات محسوب می‌شود.
و از آنجا که این نوع جمع آوری قرآن مخصوص علی بن ابیطالب علی (ع) بوده، لذا می‌بینیم که امام باقر علیه السلام می‌فرماید: بجز علی بن ابیطالب و ائمه معصومین (ع) بعد از ایشان، کسی قرآن را به ترتیب نزول، جمع آوری و حفظ ننموده، و هر کسی غیر از ایشان چنین ادعائی داشته باشد، دروغگو است «2».
و اما توجیه اینکه علی (ع) قرآن را در سینه خودش جمع کرده بود، با روایاتی که با صراحت تمام می‌گویند قرآن در کتابی جمع آوری گردید سازگاری ندارد «3».
بنابر این، روشن گردید که در عباراتی که راجع به قرآن علی (ع) آمده، هیچگونه اشاره‌ای نبوده، مبنی بر اینکه آیاتی در قرآن ایشان وجود داشته که در قرآنهای دیگر نیست. بله در آن قرآن، اضافه بر آیات قرآنی، شأن نزول آیات و تفسیر و تأویل آنها هم، ذکر شده بوده است.
__________________________________________________
(1) برای اطلاع به این نوع روایات می‌توانید به کتاب: الاحتجاج و بحار الانوار:
ج 92، ص 42 چاپ ایران و بصائر الدرجات، ص 193- و کافی، کتاب فضل القرآن چاپ اسلامیه که روایات متعددی را نقل کرده‌اند، مراجعه فرمائید.
(2) کافی، کتاب فضل القرآن.
(3) روح المعانی: ج 1، ص 21.
افسانه تحریف قرآن، ص: 119 
8- مصحف فاطمه علیها السلام‌
8- مصحف فاطمه علیها السلام
ممکن است توهم شود که مصحف فاطمه زهراء (ع) مثل قرآن عایشه یا حفصه یا سایر صحابه و تابعین بوده که آیات آن با آیات قرآن مشهور و متواتر فرق داشته است.
ولی باید توجه داشت که: روایات زیادی در مورد مصحف ایشان و چگونگی آن وارد شده است. در بعض از آن روایات با صراحت اعلام شده که در مصحف آن بانوی دو جهان نه تنها احکام حلال و حرام، بلکه علوم آینده در آن بیان شده است. بعضی صراحت دارند در اینکه وصایای آنحضرت در مصحفشان مندرج بوده است. بنابر این بعید بنظر نمی‌رسد که بعضی از معارفی که فاطمه (ع) در طول زندگی از پدر بزرگوارش آموخته، در آن آمده باشد. هم چنین برخی احادیث با صراحت می‌گویند: که مصحف ایشان، مصحف قرآنی نبوده است «1».
البته منظور این نیست که بدانیم، مندرجات مصحف ایشان چه بوده است. بلکه مقصود اینست که بگوئیم: مصحف ایشان، مصحف قرآنی نبوده است. و لذا توهم بعضی‌ها در مورد مصحف ایشان بی‌مورد است.
تذکرات بعد از اینکه اعتقاد شیعه امامیه در مورد سلامت قرآن از تحریف تفصیلا از نظر گذشت، تذکر چند نکته لازم بنظر می‌رسد:
الف:
یکی از مغلطه‌هائی که عامه (بطور عمدی یا از روی سهو) دستاویز خود قرار داده‌اند خلط میان فرقه‌های مختلف شیعه و عدم
__________________________________________________
(1) در مورد همه این روایات به کتاب کافی بابی که در آن مسائل صحیفه بیان شده یعنی ج 1، ص 240 مراجعه فرمائید.
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تفکیک و تمایز بین عقاید آنان است. بعنوان مثال می‌توان گفت: میان شیعیان غلو کننده و دیگران فرقی قائل نشده، عقایدی که مخصوص فرقه‌ای بوده، به دیگران نسبت داده‌اند. لذا دکتر حفنی داود درباره احمد امین مصری می‌گوید:
ایشان از طریق علمی فرقی بین امامیه و مؤلهه نگذاشته است، بالاتر اینکه بین میانه‌روهای این فرقه‌ها و متعصبین آنها که عقاید دیگران را با زبانهای تیز و زننده مورد حمله قرار می‌دهند تفاوتی قائل نشده است «1».
او هم چنین می‌گوید: از میان شیعیان، امامیه و زیدیه معتدل می‌باشند و با فرقه‌های کیسانیه و مؤلهه و حلولیه که افراطی هستند اختلاف کلی دارند «2».
نمی‌توان پذیرفت که این خلط از جهل آنها به عقائد شیعه امامیه، نشأت گرفته باشد. بلکه به اعتقاد ما آنها این فرقه‌ها را از هم جدا نکرده‌اند تا اینکه بتوانند در حملات خود بر علیه امامیه از آن استفاده نمایند.
در صورتی که چنین کاری هرگز شایسته مسلمان عاقل و دارای اندیشه درست نیست، بعلاوه نیست دادن بعضی مسائلی که جزء عقاید عده‌ای از غلاة است به شیعه امامیه بهیچ وجه توجیه منطقی ندارد و مسئله تحریف، از این قبیل مسائل است. و عقیده غلاتی همانند سیاری و احمد بن محمد کوفی و سایرین بر تحریف و نقل دسته‌ای روایات که اشاره به تحریف دارند، توسط آنها مجوز انتساب تحریف به امامیه نمی‌شود.
ولی متأسفانه یکعده افراد مغرض یا نادان، قول به تحریف را
__________________________________________________
(1) مع الکتب الخالده، ص 170
(2) مع الکتب الخالده، ص 169
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به شیعه نسبت داده‌اند، بدون اینکه فرقه‌های مختلف را از هم جدا کنند و فرقی بین متقدمین و متأخرین آنها بگذارند «1».
و ما می‌بینیم که بیشتر روایات دال بر تحریف، توسط کسانی نقل شده که در کتابهای رجال شیعه، متهم به دروغگوئی و غلو هستند.
البته در حال حاضر هم بعضی از علمائی که به تشیع منسوب‌اند، در بعضی از مناطق مثل هند و پاکستان به بعضی از غلاة تمایل دارند و کتابهائی نوشته‌اند که از متن آنها چنین بر می‌آید که آنها معتقد به تحریف هستند همانطوریکه سایر عقائد آنها نیز از تمایلشان به غلاة حکایت می‌نماید. ولی این عقائد را بزرگان شیعه که نام آنها را قبلا بیان کردیم نمی‌پذیرند. شیعه امامیه هم وزر و وبال آنها را تحمل نمی‌کند. بلکه اینها، رأی شخصی آنهاست و نمی‌توان آنرا به شیعه نسبت داد. البته بعضی از علماء عامه نیز مثل ابن تیمیه و دیگران در بعضی از مسائل، عقایدی را اظهار کرده‌اند که مورد قبول همه اهل سنت نیست و نمی‌توان آن عقائد را به همه آنها منتسب دانست.
بنابر این، انتساب آنچه از طرف این نوع افراد متهم به دروغگوئی و غلو نقل شده، به شیعه «امامیه» روا نیست. و حرف منصفانه را در این زمینه، زرقانی گفته که به نقل آن مبادرت می‌شود.
زرقانی چنین گفته است:
بعضی از غلات شیعه گمان می‌کنند که ابو بکر و عمر و عثمان قرآن را تحریف کرده، آیات و سوره‌های زیادی را از قرآن انداخته‌اند «2».
او سپس افزوده است که بعضی از علماء شیعه از این حرف
__________________________________________________
(1) البرهان فی علوم القرآن: ج 2، ص 127، الخازن: ج 1، ص 7. اعجاز القرآن رافعی، ص 185 تحت رایة القرآن نوشته رافعی، 190 الانتصار خیاط معتزلی و المام: ج 1، ص 33
(2) مناهل العرفان: ج 1، ص 273
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باطل، برائت جسته‌اند. و طاقت نیاورده‌اند که این حرف به آنها نسبت داده شود «1».
دکتر عبد الصبور شاهین نیز می‌گوید: کسانی که بعضی از روایات دروغ را به قرآن بسته‌اند، از غلات هستند «2».
برای اینکه فرق علمی بین فرقه‌های غلات و شیعه برای شما روشن شود شایسته است به دهها کتابی که شیعه در رد غلات نوشته و از آنها برائت جسته است، مراجعه فرمائید «3».
ب: یکی از مسائلی که تذکر آن لازم بنظر می‌رسد اینست که در بین اهل سنت و شیعه، عده‌ای اخباری وجود دارند که فقط به روایات اهمیت فراوانی می‌دهند بدون اینکه به قرآن توجهی بکنند و ببینند آیا روایات، موافق قرآن هستند یا خیر؟! اینها بدون دقت در سند روایات، به آنها تمسک می‌کنند و فرق علمی بین روایات مختلف قائل نیستند، تا روایات صحیح را قبول و احادیث غیر صحیح را رد کنند و بهمین جهت است که اخباریها وقتی به بعضی از روایات که حاکی از تحریف‌اند می‌رسند گول آنها را خورده، معتقد به تحریف می‌شوند. و حتی اگر اعتقاد هم پیدا نکنند آن اراجیف و اباطیل را در کتابهای خود نقل می‌کنند، چه اینکه احتمال درستی آنها را می‌دهند و گاه تصور می‌کنند که مقصود آنها وجه دیگری غیر از تحریف باشد.
در هر صورت مسئولیت نقل اینگونه اباطیل بر عهده خود آنهاست.
بهر حال، علماء شیعه و بزرگان آنها، امثال صدوق و طوسی و طبرسی و دیگران معتقد به تحریف نیستند و نسبت آنرا هم به شیعه مردود دانسته‌اند. که حرف درست و مدعای حق و منطبق با واقع هم
__________________________________________________
(1) مناهل العرفان: ج 1، ص 274
(2) تاریخ القرآن، ص 165
(3) الذریعة الی تصانیف الشیعه: ج 10، ص 212 و 213 و 214
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همین است. و همینطور تأکید کرده‌اند که روایاتی که در مورد تحریف وارد شده ضعیف و غیر قابل اعتنا می‌باشند.
برای اطلاع بیشتر به مقدمه تفسیر مجمع البیان و مقدمه تفسیر صافی و کتاب بحار الانوار و سایر کتب مراجعه فرمائید.
افسانه تحریف قرآن، ص: 124 
9- فصل الخطاب، تحریف، اهل سنت‌
اشاره
9- فصل الخطاب، تحریف، اهل سنت
بعضی از افرادی که دوست دارند مردم را گول بزنند اظهار داشته‌اند که کتاب فصل الخطاب که توسط میرزا حسین «1» نوری طبرسی درباره تحریف قرآن تألیف گردیده همه روایات آن از طریق شیعه وارد شده است.
و برای اثبات مدعای خود دو دلیل از دلیلهائی را که مرحوم نوری در مورد تحریف نقل کرده و مربوط به ظاهر احادیث شیعه می‌شود آورده‌اند. و از پرداختن به ده دلیل دیگری که مربوط به احادیث اهل سنت می‌شود خودداری ورزیده‌اند «2».
اینک ما تمام دلیلهائی را که مرحوم نوری آورده است یکی پس از دیگری نقل می‌کنیم تا روشن شود که بیشتر آن دلیلها مربوط به اهل سنت است.
نخستین برهان طبرسی‌
نخستین برهان طبرسی
ایشان روایاتی را از عامه و نیز از عده‌ای از امامیه نقل کرده
__________________________________________________
(1) البته در متن کتاب عربی میرزا محمد تقی ذکر شده که اشتباه است و مؤلف محترم نیز در چند صفحه بعد، میرزا حسین گفته است و میرزا محمد تقی که بالا آمده پدر مرحوم میرزا حسین نوری طبرسی است لذا اصلاح گردید. مترجم
(2) الشیعة و القرآن، تألیف احسان الهی ظهیر که قسمت آخر فصل الخطاب را انتخاب کرده برای اینکه مردم را گول بزند.
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است، مبنی بر اینکه آنچه برای امتهای گذشته نظیر بنی اسرائیل اتفاق افتاده است برای امت اسلامی هم روی خواهد داد.
و در این مورد به روایاتی از کتب صحاح اهل سنت اشاره کرده و نتیجه گیری نموده که یکی از رخدادها برای قوم بنی اسرائیل، تحریف کتاب آنها بود پس عین همین رویداد برای امت اسلامی هم پیش آمده و قرآن تحریف گردیده است. ولی باید توجه داشت که این استدلال، درست نیست چه اینکه منظور از آنچیزی که برای بنی اسرائیل رخ داده همانطور که قرآن اشاره دارد، وقایع تاریخی و مسائل اجتماعی است.
و با صرف نظر از نادرستی این استدلال روایات مورد استناد عمدتا از طریق اهل سنت نقل شده و آنچه منسوب به شیعه است، بسیار اندک و ناچیز می‌باشد.
برهان دوم‌
برهان دوم
نوری روایاتی را در رابطه با جمع آوری قرآن از اهل سنت نقل می‌کند که در بین آنها حرفهای خنده آوری بچشم می‌خورد. مثل اینکه قرآن با دو شاهد گرد آوری و نوشته شده است، یا اینکه بعضی از آیات قرآن، فقط پیش یکنفر بوده که جمع آوری گردیده و ... سپس نتیجه می‌گیرد که قرآن، بطور تواتر و پیاپی نقل نشده بهمین جهت، احتمال تحریف وجود دارد! همانطوری که می‌بینید عقیده به این نوع جمع آوری قرآن، منسوب به اهل سنت است و شیعه معتقد است که قرآن در زمان رسول الله (ص) جمع آوری شده است.
و مرحوم طبرسی (ره) صاحب تفسیر مجمع البیان، در مقدمه کتابش به این مطلب تصریح فرموده است.
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برهان سوم‌
برهان سوم
نوری در این برهان روایاتی را از اهل سنت درباره نسخ شدن تلاوت بعضی از آیات و سوره‌ها نقل می‌کند.
و بعد از انکار این نوع نسخ، می‌گوید: این روایات دلالت دارند که آیاتی و سوره‌هائی بوده که توسط خلفاء از قرآن برداشته شده‌است.
و باز همانطور که مشاهده می‌شود، این روایات را هم اهل سنت نقل کرده‌اند. و بعقیده ما نسخ تلاوت، حرف بیهوده‌ای بیش نیست، بعلاوه روایاتی که در این مورد نقل شده از مصادیق خبر واحد هستند که قرآن توسط آنها اثبات نمی‌گردد.
و بر ما و همه مسلمانان لازم است که آنها را کنار گذاشته و بگفته رسول اکرم (ص) آنها را به دیوار بزنیم.
برهان چهارم‌
برهان چهارم
ایشان در این دلیل به بیان تقدیم و تأخیر آیات می‌پردازد و روایاتی را نقل می‌کند که بموجب آنها آیات شریفه در قرآن گذشتگان بر خلاف ما انزل الله، پس و پیش شده است. و اهل سنت معتقدند که ترتیب قرآن با اجتهاد صحابه صورت گرفته و ترتیب قرآنهای صحابه توسط ابی بن کعب و علی (ع) و ابن مسعود انجام پذیرفته است. و در این رابطه شواهد خود را از طریق شیعه نقل می‌نماید.
البته، ما نیز بر این باوریم که سوره‌ها، مقدم و مؤخر شده‌اند. ولی این سخن در مورد آیات جاری نیست. چه اینکه روایات، با صراحت می‌گویند: که ترتیب آیات، توسط خود رسول اکرم (ص) صورت گرفته است و اختلاف در ترتیب سوره‌ها هم موجب تحریف قرآن نمی‌شود.
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برهان پنجم‌
برهان پنجم
مصنف در این دلیل اختلافی که در قرآنهای صحابه در مورد بعضی از سوره‌ها و آیات وجود دارد، مورد بررسی قرار می‌دهد. روایات اهل سنت را از کتابهای آنها مثل در المنثور ثعلبی، طبری، اتقان، کشاف و غیره نقل می‌کند و سپس نتیجه می‌گیرد که در قرآن تحریف رخ داده است.
بنابر این، در اقامه این برهان نیز روایات مورد استناد، عمدتا از اهل سنت است گر چه از شیعه هم روایاتی در مورد اختلاف قرآنها، وجود دارد.
ولی شایان توجه است که این قبیل روایات که قرائتهای نادر و انگشت شماری را به برخی از صحابه نسبت داده یا در مورد وجود آیات و سوره‌های دیگر، سخن می‌گویند به حد تواتر نرسیده، خبر واحد تلقی می‌شوند. و با توجه به اینکه بیشتر آنها تکذیب شده‌اند، چیزی را، جز برای جاعلین آنها ثابت نمی‌نمایند. و قرآن موجود در دست مسلمانان را که به تواتر رسیده و بواسطه نقل پیاپی ثابت شده است، مخدوش نمی‌سازند.
برهان ششم‌
برهان ششم
در اینجا هم ایشان، به نقل روایاتی از اهل سنت مبادرت می‌نماید، مبنی بر اینکه قرآن کریم را ابی بن کعب، به امت اسلامی آموخت. و بعد روایات آنها را در مورد قرآن ابی بن کعب، نقل می‌کند و می‌افزاید: که قرآن او، بیش از این قرآنی است که فعلا در دست مسلمانان است. سپس نتیجه می‌گیرد که قرآن فعلی، شامل همه آن قرآن ابی بن کعب نیست. و به همین جهت، تحریف شده است! البته، روایات این باب هم، بیشتر از اهل سنت است هر چند از طریق
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شیعه هم روایاتی نقل شده است و پاسخ ما به این دلیل نیز همان پاسخ برهان پنجم است.
برهان هفتم‌
برهان هفتم
مرحوم نوری در این دلیل، عملکرد عثمان برای وحدت قرآن را نقل می‌کند و می‌گوید: ایشان همه قرآنها را سوزاند و مردم را وادار کرد که قرآن را یکجور بخوانند.
بنظر مرحوم نوری، این مسئله متفق علیه شیعه و اهل سنت است. گر چه ممکن است روایات شیعه در این خصوص، از اهل سنت گرفته شده باشد و هر دو گروه نقل کرده‌اند که ابن مسعود با عثمان در این باب مخالفت کرد. سپس با توضیحاتی نتیجه می‌گیرد که قرآن تحریف شده است.
ولی پاسخ ما اینست که امام علی بن ابیطالب (ع) عمل عثمان را تأیید فرمود و مخالفت ابن مسعود، یا دروغ است، یا اینکه مخالفت او راجع به مطلب دیگری بوده است، یا همانطور که حذیفه اشاره کرده منشأ مخالفت او، این بوده که نمی‌دانسته در آن زمان قرائتها چه اندازه با هم اختلاف دارند.
برهان هشتم‌
برهان هشتم
در این دلیل، نوری اظهارات اهل سنت را به اضافه روایاتی از ایشان درباره کم شدن آیات از قرآن بیان کرده است. مثلا از ابن عمر نقل کرده که قرآن ناقص است و خیلی از آیات آن کم شده است.
همانطور که روایت مستدرک درباره جمع آوری قاریان توسط ابو موسی اشعری و گفته ابو موسی به آنها راجع به یکی از مسبحات که قبلا گذشت، آورده است و نیز قضیه سوره خلع و حفر را از اهل سنت
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نقل کرده است. «1»
هم چنین، روایت بخاری را در مورد افزوده شدن صلاة العصر به آیه، آورده است و مطلبی را در همین مورد از مصحف عایشه نقل کرده است.
و بالأخره، گفتار بخاری در مورد تحریف آیات دیگری مثل (مواسم الحج و ما استمتعتم) را بنقل از ثعلبی و اتقان و موطأ و محاضرات راغب اصفهانی بیان کرده است. اما پاسخ ما در این مورد، همان پاسخی است که قبلا درباره نسخ تلاوت بیان کردیم.
برهان نهم‌
برهان نهم
ایشان در این دلیل روایاتی را از بعضی کتب شیعه نقل می‌کند، در صورتی که آن روایات، صحبتی از قرآن و تحریف و اختلاف قرائت به میان نیاورده‌اند ولی نوری از آن روایات، استنباط مخصوصی می‌کند مضمون آن روایات، اینست که اسامی ائمه (ع) در کتابهای آسمانی بیان شده است. نوری از روایات مزبور چنین نتیجه گیری می‌کند که چون اسامی ائمه (ع) در دیگر کتب آسمانی بیان شده، بایستی در قرآن هم آمده باشد، چه اینکه قرآن، مخصوص امت اسلامی است، حالا که در قرآن نیست باید گفت: حتما توسط افراد مغرض از قرآن، برداشته شده است.
ما در پاسخ می‌گوئیم: این استدلال مورد قبول ما نیست چه اینکه در مقدمات آن، می‌توان خدشه کرد. بلکه نتیجه‌گیری نیز خالی
__________________________________________________
(1) این از چیزهائی است که اهل سنت متعرض شده‌اند و نوری هم از آنها نقل کرده است ولی همانطور که نوری در کتابش گفته کسانی که در دنیا و آخرت ورشکسته شده‌اند نقل آنرا به شیعه نسبت داده‌اند که چقدر جای تعجب است به کتاب: الشیعة و السنة احسان الهی ظهیر مراجعه فرمائید.
افسانه تحریف قرآن، ص: 130 
از ایراد و اشکال بنظر نمیرسد. و بیان نکردن اسامی ائمه (ع) در قرآن، سری دارد که بر ما پوشیده است. بعلاوه، روایاتی وجود دارد که با صراحت می‌گوید:
نام علی (ع) در قرآن ذکر نشده است که ما در گذشته آنرا بیان کردیم.
برهان دهم‌
برهان دهم
مؤلف در این برهان، روایات بیشماری را از طریق اهل سنت در مورد اختلاف قرائتها نقل می‌کند که آنها همه، این قرائتهای گوناگون را تجویز می‌کنند اگر چه به بیش از ده نوع برسد و آنرا با روایتی که می‌گوید: قرآن بر هفت حرف نازل شده است توجیه می‌نماید.
و نیز روایاتی را از شیعه در مورد بعضی از قرائتها نقل می‌کند که بیشتر آنها، صحیح نیستند و بر فرض که صحیح باشند، ما در مقابل آنها روایاتی داریم که ائمه (ع) دستور می‌دهند قرآن را همانطور که مردم می‌خوانند، بخوانید یا می‌گویند: قرآن را همانطور که به شما تعلیم شده، قرائت نمائید.
بعلاوه می‌گوئیم این روایتها متواتر نیستند بلکه خبر واحدند و قرآن بواسطه آنها، ثابت نمی‌شود. هر چند می‌توان گفت: این قبیل روایات، تفسیر و توضیح قرآن می‌باشند.
برهان یازدهم‌
برهان یازدهم
ظاهرا این برهان و برهان بعدی به روایات شیعه برمی‌گردد، ایشان در این برهان روایاتی را از شیعه راجع به اینکه در قرآن تحریف رخ داده، آورده است.
پاسخ ما اینست که صرفنظر از اینکه بیشتر این روایات، توسط
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سیاری غالی و دیگران که ضعیف هستند نقل شده، مقصود این روایات تحریف لفظی نیست. بلکه مراد از آنها، تحریف معنوی می‌باشد.
همانطوری که روایت صحیح به این مطلب تصریح کرده است و آن، نامه امام (ع) است که به سعد الخیر نوشته و مرحوم کلینی آنرا در روضه کافی نقل کرده است و ما هم قبلا در این کتاب درج نمودیم و طالبین می‌توانند مراجعه فرمایند.
برهان دوازدهم‌
برهان دوازدهم
در این برهان مؤلف تعداد هزار روایت از شیعه را در مورد تحریف بعضی از آیات قرآن گردآوری کرده است و پاسخ ما اینست که بیش از سیصد و بیست تا از این روایات به سیاری بر می‌گردد که غالی است و با زبان امام صادق (ع) لعنت شده و منقولات او، توسط همه رجال شناسان، مخدوش اعلام شده است.
و بیش از ششصد روایات آنها تکراری است که فقط فرقی که دارند یا این است که از کتاب دیگری نقل شده‌اند در حالی که سند آنها یکی است. یا اینکه فقط در سند متفاوتند یعنی نقل کنندگان مختلف می‌باشند.
و اما بقیه روایات که مکرر نبوده، از سیاری هم روایت نشده‌اند، حدود صد روایت در مورد قرائتهای مختلف است که بیشتر آنها را مرحوم طبرسی در مجمع البیان نقل کرده و گفته است که بیشتر آنها، بین شیعه و سنی مشترک است و مرحوم طبرسی آنها را از رجال اهل سنت، امثال: کسائی، ابن مسعود، جحدری ابی عبد الرحمن، السلمی، ضحاک، قتاده، ابن عمر، ابن حجاز، مجاهد، عکرمه، عائشه، ابن زبیر، حمزه، ابن یعمر، ابن نهیک، سعید بن جبیر، شعبی، عمرو بن قائذ و سایر رجالیین اهل سنت نقل کرده است.
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با توجه به آنچه گفتیم، آیا ممکن است با استناد به روایات معدودی که بعد از اینها میماند، قائل به تحریف شد؟ هر چند آن روایات اندک، توسط مرحوم کلینی یا علی بن ابراهیم قمی نقل شده باشد بخصوص با توجه به اینکه بیشتر علماء شیعه طبق نقلهای متواتر و پیاپی معتقدند که قرآن از دستبرد سالم مانده و از تحریف بدور میباشد.
علاوه بر تمام آنچه گفته شده بعضی از روایاتی که نوری نقل کرده به تفسیر و شأن نزول آیات مربوط میشود. همانطور که مرحوم مجلسی این مطلب را در شرح اصول کافی، صراحتا بیان کرده است در خاتمه این بحث بنقل اظهارات مرحوم شیخ آقا بزرگ. تهرانی از زبان استاد خود، آمیرزا حسین نوری صاحب کتاب فصل الخطاب مبادرت میکنیم:
مرحوم شیخ آقا بزرگ میگوید: من شخصا از زبان آمیرزا حسین نوری شنیدم که میگفت: در نام گذاری کتاب «فصل الخطاب» اشتباه کردم، سزاوار بود که نام «فصل فی عدم تحریف الکتاب» را بر آن مینهادم. زیرا در این کتاب ثابت کرده‌ام که کتاب خدا- قرآن شریف- که در دسترس مردم قرار دارد و در تمام جهان منتشر گردیده، با تمام سور و آیات و جملاتش، وحی الهی است و از روزی که جمع آوری شده تا بحال، تغییر و تبدیل و فزونی و کاستی در آن رخ نداده است، همانگونه که با نقلهای پیاپی و قطعی بما رسیده است.
نوری اضافه میکند: متأسفانه در موارد متعددی از این کتاب از بیم اینکه آماج تیرهای ملامت و سرزنش قرار نگیرم، مشی خود را آشکار نساخته‌ام، بلکه باید اعتراف کنم که از غفلت و بی‌توجهی بر خلاف عقیده خود، نظر داده‌ام. تنها در صفحه 22 کتاب است که موضع خود را در سلامت قرآن از تحریف، ابراز نمودم البته آنچه مهم بنظر میرسید این حقیقت بود که یقین و اطمینان بدست آید. قرآنی
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که در دسترس همه است، کامل است و کمبود و بقیه‌ای که از آن افتاده باشد، ندارد.
عین همین مطلب را در صفحه سی و شش از مرحوم شیخ مفید نیز درج نمودیم.
بدیهی است که تحصیل یقین و اطمینان به اینکه در مورد قرآن کمبودی وجود ندارد، به دفع احتمالات شش گانه عقلی، وابسته است.
چه اینکه لازمه باقی بودن حتی یکی از آن احتمالات در ذهن، این است که به عدم کمبود در قرآن یقین حاصل نشود.
نوری در ادامه اظهارات خود می‌گوید از دید من، قضاوت در مورد بقای احتمالات عقلی به دقت در قرائن، شواهد و مؤیدات مندرج در این کتاب، بستگی کامل دارد. و چنانچه در این خصوص تردیدی در ذهن کسی باقی ماند، نباید خود را به گمان اطمینان و یقین بفریبد.
معروف است که می‌گویند:
«پشت آبادان، آبادی وجود ندارد» البته باید اذعان داشت که بر این یقین و عدم آن، حکم و تکلیفی مترتب نیست، و نفی و اثبات آن، مسئولیت عملی ایجاد نمی‌کند.
بنابر این، هیچ گروهی بر گروه دیگر حق اعتراضی نخواهد داشت.
مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانی میافزاید: آنچه از نظر گذشت، اظهارات استاد بزرگوار (آمیرزا حسین نوری) بود که از خود او شنیدیم و نیز شاهد بودیم که وی به اخباری که با چنین مضمونی وارد شده بود وقعی نمینهاد. بلکه آنها را خبر واحد تلقی می‌کرد که چیزی بوسیله آنها، به اثبات نمی‌رسد. و آنها را باید به سینه دیوار زد «1» ما اینک (با کمال اطمینان و در مقام مبارزه طلبی) می‌گوئیم آنچه اهل سنت در مورد تحریف قرآن نقل کرده‌اند بمراتب بیشتر از آنچیزی
__________________________________________________
(1) مقدمه مستدرک الوسائل: ج 1 ص ی
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است که توسط شیعه روایت شده است. هر چند روایات شیعه از طرق گوناگون و کتابهای مختلف (اعم از کتابهای تفسیر، قرائت، علوم قرآن، حدیث و غیره) گردآوری شود.
تألیفات بویژه صحاح ششگانه اهل سنت گواه بارزی بر این مدعا است، بعنوان نمونه می‌توان گفت: در زمان بخاری، اختلاف به حدی بوده که او را به جمع آوری صحیح بخاری (که مشتمل بر هفت هزار حدیث است و سه هزار حدیث آن تکراری است) از میان ششصد هزار حدیث، وادار کرده است 1.
در پایان این کتاب، لازم است از استاد بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین سید جعفر مرتضی عاملی حسین که در جمع آوری روایات و منابع مرا یاری و راهنمائی کرد و همچنین متن کتاب را در پایان کار تصحیح کرده است و نیز از استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای تسخیری معاون روابط بین الملل سازمان تبلیغات اسلامی که کتاب را بازنگری نموده، سپاسگزاری نمایم 2.
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54- المدونة الکبری تألیف مالک بن انس 55- المنار تألیف محمد رشید رضا 56- الموافقات تألیف شاطبی 57- الاحکام فی اصول الاحکام تألیف آمدی 58- تهذیب تاریخ دمشق تألیف ابن عساکر 59- برهان روشن (فارسی) تألیف میرزا مهدی بروجردی 60- رجال النجاشی تألیف نجاشی 61- قاموس الرجال تألیف تستری 62- معجم رجال الحدیث تألیف آیت الله خوئی 63- خلاصة الرجال تألیف علامه حلی 64- اختیار معرفة الرجال تألیف شیخ طوسی 65- معالم العلماء تألیف ابن شهر آشوب 66- الذریعة تألیف آقا بزرگ طهرانی 67- دراسات فی الحدیث و المحدثین تألیف حسنی 68- تنقیح المقال تألیف مامقانی 69- جامع الرواة تألیف مقدس اردبیلی 70- البحر الزخار تألیف ابن مرتضی 71- تاریخ بغداد تألیف خطیب بغدادی 72- صحیح ترمذی تألیف ترمذی 73- تفسیر قرطبی تألیف قرطبی 74- آلاء الرحمن تألیف آقای بلاغی.
75- آلاء الرحیم تألیف شیخ عبد الرحیم تبریزی 76- روضة الکافی تألیف شیخ کلینی 77- التسهیل فی علوم التنزیل تألیف ابن جزی 78- الخصال تألیف شیخ صدوق 79- التراتیب الاداریة تألیف کتانی 80- شرح نهج البلاغه تألیف ابن ابی الحدید 81- کتاب سلیم بن قیس تألیف سلیم بن قیس 82- مرآة العقول تألیف محمد باقر مجلسی 83- الاحتجاج تألیف طبرسی 84- تاریخ الیعقوبی تألیف ابن واضح یعقوبی 85- تفسیر عیاشی تألیف عیاشی
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86- اوائل المقالات تألیف شیخ مفید 87- الاستیعاب تألیف ابن عبد البر 88- کمال الدین تألیف شیخ صدوق 89- اعیان الشیعه تألیف سید محسن امین 90- مجمع البیان تألیف طبرسی 91- الوافی تألیف فیض کاشانی 92- افسانه تحریف (فارسی) تألیف مهدوی 93- الشیعة فی المیزان تألیف شیخ محمد جواد مغنیه 94- مستدرک الوسائل تألیف نوری 95- مع الکتب الخالده تألیف دکتر حفنی داود 96- اعجاز القرآن تألیف رافعی 97- تفسیر الخازن تألیف خازن 98- تحت رایة القرآن تألیف رافعی 99- الانتصار تألیف خیاط معتزلی 100- ارشاد الساری تألیف قسطلانی 101- عمدة القاری تألیف عینی 102- اظهار الحق تألیف رحمت الله هندی 103- مفردات راغب تألیف راغب اصفهانی 104- تاریخ الخلفاء تألیف سیوطی‌
درباره مركز تحقيقات رايانه‌اي قائميه اصفهان
بسم الله الرحمن الرحیم
جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ في سَبيلِ اللَّهِ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (سوره توبه آیه 41)
با اموال و جانهاى خود، در راه خدا جهاد نماييد؛ اين براى شما بهتر است اگر بدانيد حضرت رضا (عليه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌اى كه امر ما را زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهاى ما را ياد گيرد و به مردم ياد دهد، زيرا مردم اگر سخنان نيكوى ما را (بى آنكه چيزى از آن كاسته و يا بر آن بيافزايند) بدانند هر آينه از ما پيروى (و طبق آن عمل) مى كنند
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بنیانگذار مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان شهید آیت الله شمس آبادی (ره) یکی از علمای برجسته شهر اصفهان بودند که در دلدادگی به اهلبیت (علیهم السلام) بخصوص حضرت علی بن موسی الرضا (علیه السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با نظر و درایت خود در سال 1340 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را ادامه می دهند.
مرکز تحقیقات قائمیه اصفهان از سال 1385 هجری شمسی تحت اشراف حضرت آیت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه، فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی، فرهنگی و علمی آغاز نموده است.
اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی، جایگزین کردن مطالب سودمند به جای بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه نشر معارف، سرویس دهی به محققین و طلاب، گسترش فرهنگ مطالعه و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی، در دسترس بودن منابع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را در سطح جهان سرعت بخشید.
از جمله فعالیتهای گسترده مرکز :
الف)چاپ و نشر ده ها عنوان کتاب، جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری مسابقه کتابخوانی
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و گوشی تلفن سهمراه
ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی، پانوراما ، انیمیشن ، بازيهاي رايانه اي و ... اماکن مذهبی، گردشگری و...
د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه www.ghaemiyeh.com جهت دانلود رايگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر
ه)تولید محصولات نمایشی، سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های ماهواره ای 
و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی، اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524)
ز)طراحی سيستم هاي حسابداري ، رسانه ساز ، موبايل ساز ، سامانه خودکار و دستی بلوتوث، وب کیوسک ، SMS و...
ح)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت آیات عظام، حوزه های علمیه، دانشگاهها، اماکن مذهبی مانند مسجد جمکران و ...
ط)برگزاری همایش ها، و اجرای طرح مهد، ویژه کودکان و نوجوانان شرکت کننده در جلسه
ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی (حضوری و مجازی) در طول سال
دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائميه اصفهان
تاریخ تأسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: www.ghaemiyeh.com ایمیل: Info@ghaemiyeh.com فروشگاه اینترنتی: www.eslamshop.com
تلفن 25-2357023- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 88318722 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 2333045(0311)
نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی ، غیر دولتی و غیر انتفاعی با همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای فرهنگی نیست، از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه (قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله.
شماره حساب 621060953 ، شماره کارت :6273-5331-3045-1973و شماره حساب شبا : IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانک تجارت شعبه اصفهان – خيابان مسجد سید
ارزش کار فکری و عقیدتی
الاحتجاج - به سندش، از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار یتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما، او را از ما جدا کرده است و از علوم ما که به دستش رسیده، به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند، خداوند به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کَرَم کردن، از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت، به عدد هر حرفی که یاد داده است، هزار هزار، کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها، آنچه را که لایق اوست، به آنها ضمیمه کنید».
التفسیر المنسوب إلی الإمام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه السلام به مردی فرمود: «کدام یک را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده کشتن بینوایی ضعیف را دارد و تو او را از دستش می‌رَهانی، یا مردی ناصبی اراده گمراه کردن مؤمنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد، امّا تو دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینوا، خود را بِدان، نگاه می‌دارد و با حجّت‌های خدای متعال، خصم خویش را ساکت می‌سازد و او را می‌شکند؟».
[سپس] فرمود: «حتماً رهاندن این مؤمن بینوا از دست آن ناصبی. بی‌گمان، خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند، گویی همه مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان، ارشاد کند، گویی همه مردم را زنده کرده است، پیش از آن که آنان را با شمشیرهای تیز بکشد».
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از گمراهی به معرفت حق، فرا بخواند و او اجابت کند، اجری مانند آزاد کردن بنده دارد».

